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زیر نگر گروه دبیران
گرافیک، رایانه و صفحه آرا : شاهین خُرسندى

تایپ : پروین رستمیان
اینترنت : رامین شهریاري

با سپاس از هفته نامه امرداد که همواره نوشته هاي خود 
را با گشاده رویی در اختیار چهره نما می گذارد.

زرتشتيان کاليفرنيا پيام مرکز هموندان گرامی

با درود

با سپاس از همراهی و همدلی ش�

برای استواری بیشتر، پیشبرد بهتر امور مرکز و پاسداری از میراث ارزشمندی که 
با سال ها تلاش و همدلی هموندان بنا شده است، متممی برای اساسنامه مرکز 
تهیه کرده ایم؛ متممی با نگاه به آینده و با هدف حفظ و تقویت بنیان های مرکز 

برای نسل های پیشِ رو.

و  وب سایت  در  را  متمم  این  م�  می کنیم  دعوت  گرامی  هموندان  ش�  از 
شبکه های اجت�عی مرکز مطالعه کرده و با حضور دررأی گیری پیشِ رو در این 

تصمیم مهم سهیم باشید.

مرکز از آنِ همه ماست؛ مشارکت امروز ما، پشتوانه پایداری و بالندگی آن برای 
فرداست.

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

برگیری از نوشته های چهره  ¦ا با چاپ نام نویسنده و نشانی تار¦ا آزاد 
می باشد.

چهره ¦ا، در گزینش و ویرایش نوشته های رسیده آزاد است و نوشتارهای 
رسیده بازگردانده ¦ی شود.

دیدگاه های بازتاب شده در نوشته ها همیشه گویای دیدگاه های انجمن 
دبیران چهره ¦ا ¦ی باشد.

چهره ¦اِ مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، نشریه ای است دینی، اجت�عی، تاریخی، 
ادبی و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد.

Trust of Morvarid Guiv

c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

بینش زرتشت

باور تهمورس ستنا، 

در گاتهــا اشوزرتشــت روش رفتــار و کردارمــان را نســبت 
بــه خــدا و خلــق تعییــن فرمــوده کــه هــرگاه بدانهــا رفتــار 
ــی  ــم توانســت بلندی هــا و پســتی های زندگ ــم خواهی کنی
را بــه خوبــی و آســانی طــی کــرده و شــاهد کامیابــی را در 
برگیریــم و در صورتــی کــه زندگــی مــادی و گیتی مــان نیــک 
و کامــل باشــد زندگــی مینــوی و روحانــی مــا نیــز در جهــان 
ــی  ــی در زندگ ــود. کامیاب ــد ب ــرم خواه ــوش و خ ــر خ دیگ
برابــر آمــوزش اشوزرتشــت یعنــی پیــشبرد و گــسترش 
راســتی و درســتی، مبــارزه بــا بــدی و زشــتی و رســیدن بــه 

درجــهً ک�ل مــادی و مینــوی اســت.

باور پرفسور دکتر گیگر،

بــه راســتی هیــچ قومــی از اقــوام باســتانی خــاور زمیــن 
قــدرت حفــظ و صحــت کیــش خویــش را ماننــد زرتشــتیان 
ــن مذهــب  ــت ای ــر حقیق ــود از تاثی ــن خ ــته اند و ای نداش
ــول  ــی در اص ــدون نقصان ــت ب ــن حقیق ــه در عی ــت ک اس
باقــی مانــده اســت. در همــه بررســی هایی کــه در طــول 
زندگــی کــرده ام هیــچ آیینــی و قومــی را ماننــد زرتشــتیان 
در یکتاپرســتی، خداشناســی، آزاد منشــی، پاکــی و حقیقــت 
ندیــده ام. چــه خوشــبخت اســت قومــی کــه ایــن آیینشــان 

اســت.

برگرفته ازنسک کنکاشی در زندگی و اندیشه زرتشت. 
نگارش موبد کورش نیکنام
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پاییز از راه می رسد؛ فصل رنگ ها، رسیدن میوه ها و آرام گرف� زمین. در فرهنگ دیرپای ایران، پاییز تنها دگرگونی طبیعت نیست، بلکه زمانی برای درنگ، سپاسگزاری 
و تازه کردن پیوندهاست؛ فصلی که با جشن مهرگان، یادآور مهرورزی، پی�ن داری، دادگری و سپاس از آفریده های نیک اهورامزداست.

در جهان بینی زرتشتی، انسان تنها ´اشاگر دگرگونی های جهان نیست؛ او با اندیشه، گفتار و کردار خویش در آبادانی زندگی و ساخ� جامعه ای بهتر نقش دارد. 
ه�ن گونه که طبیعت پس از فصل تلاش، بار و بر خود را پیشکش می کند، ما نیز می توانیم دستاوردهای دانایی، تجربه و مهربانی خود را با دیگران قسمت کنیم.

امروز که بسیاری از ما دور از سرزمین نیاکا¦ان زندگی می کنیم، پاسداری از فرهنگ ایرانی و آموزه های زرتشتی معنایی ژرف تر یافته است. این میراث زمانی زنده و 
پویا می ماند که در رفتار اجت�عی، همدلی، یاری رسانی و همراهی نسل ها جلوه گر شود و در کنار نگهداری از گذشته، پاسخ گوی نیازهای امروز نیز باشد.

«چهره ¦ا»، نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، می کوشد آیینه ای از همین پیوند باشد؛ پیوند میان گذشته و آینده، ایران و جهان، فرهنگ و زندگی اجت�عی. هر ش�ره 
فرصتی است برای شنیدن صداهای گوناگون، شناخت چهره ها و اندیشه ها و نزدیک تر شدن اعضای جامعه ای که سرمایه اصلی آن، مهر و همراهی مردمانش است.

در این روزهای رنگارنگ پاییزی، آرزو داریم مهرگان و پیام همیشگیِ مهر، روشنایی و راستی، الهام بخش دل های�ن باشد؛ دست در دست یکدیگر، آنچه نیک و 
ارزشمند است نگاه داریم و فردایی روشن تر برای فرزندا¦ان بسازیم.

��ن ���ت

با آرزوی پاییزی سرشار از مهر، آرامش و شادی برای همه ش�
سبز و مانا باشید
جمشید جمشیدی

من از عا¿ تو را تنها گزینم

روا داری که من غمگین نشینم؟!

دل من چون قلم اندر کف توست

ز توست ار شادمان و گر حزینم

به جز آنچه تو خواهی من چه باشم؟

به جز آنچه ¦ایی من چه بینم؟

گه از من خار رویانی گهی گل

گهی گل بویم و گه خار چینم

مرا تو چون چنان داری چنانم

مرا تو چون چنین خواهی چنینم

در آن خمّی که دل را رنگ بخشی

چه باشم من، چه باشد مهر و کینم؟

تو بودی اوّل و آخر تو باشی

تو به کن آخرم از اولینم

چو تو پنهان شوی، از اهل کفرم

چو تو پیدا شوی، از اهل دینم

به جز چیزی که دادی من چه دارم؟

چه می جویی ز جیب و آستینم؟

مولانا
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گروسمان (سراي سرود)
پاداشی را كه زرتشت به برادران ديني از پيش نويد داده است گروس�ن يا 
خانه سرود و ستايش و بهشت است. جاييكه از روز ازل منزل گاه اهورامزدا 
بوده است اين پاداش را كه چون بخشش الهي است و تنها در پرتو انديشه 
پاك و راستي بدست توان آورد به ش� نويد مي دهم (گاتها، هات ٥١، بند ١٥).

جهان گیتی و مینو
به راستی کسی از بهترین نیکی برخوردار خواهد شد که در جهان مادی راه 
راستی و خوشبختی به ما آموزد و در جهان مینوی ما را رستگار سازد. راهی که 
ما را به جهان حقیقت و راستی، آنجا که بارگاه مقدس اهوراست رهبری کند.
ای مزدا شیفتگان حقیقت و دلدادگان تو در پرتو خردمقدس سرانجام به تو 

خواهند پیوست (گاتها، هات٤٣، بند٣).

ــود کــه از  ــار اشوزرتشــت ب ــن ب ــم معنــوی شــاید اولی همچــون بســیاری از مفاهی
ــرد.  ــم ب ــی اس ــا گیت ــادی ی ــان م ــار جه ــو در کن ــان مین ــام جه ــه ن ــر ب ــی دیگ جهان
اشوزرتشــت در گاتهــا، جهــان گیتــی را «اسَتوَتسَــچا» می نامیــد کــه از ریشــه 
اوســتایی اســتوت یــا ه�ن اســتخوان دار، جهانــی اســت کــه تجســم مــادی دارد و در 
کنــار آن از جهــان دیگــر بــه نــام «مَنَنگهَســچا» بــه معنــی جهــان معنــوی یــا جهــان 

ــرد.  اندیشــه اســم ب

ویژگــی پیــام اشوزرتشــت در ایــن اســت کــه هیــچ گاه جهــان گیتــی جهانــی 
کم ارزش تــر یــا پســت تر از جهــان مینــو نبــوده اســت اگــر چــه جهــان مینــو جایــگاه 
اهورامــزدا و بــرای انســان جاودانــه اســت امــا جهــان گیتــی همراســتا بــا جهــان مینــو 
و راه رســیدن بــه جهــان دیگــر اســت. ایــن ویژگــی در فرهنــگ زرتشــتی هــم کاملا 
باقــی مانــده و در بخش هــای مختلــف اوســتا ایــن دو جهــان در کنــار هــم، هــم ارز 

ــان شــده اند. ــاوت بی ــای متف ــا ویژگی ه ــه ب و البت

در گاتهــا نیــز کوشــش در راســتای پیشرفــت و آبادانــی جهــان آرزو شــده اســت کــه 
ایــن ه�نــا خواســت اهورامــزدا اســت: 

بهره مند  شده  داده  نوید  که  گران بها  پاداش  از  کسانی  خرد!  خداوند  ای 
خواهند گردید که کار را از روی خرد و منش پاک انجام دهند، برای پیشرفت 
و آبادی جهان کوشش ¦ایند، خواست خداوند هستی بخش را برآورده سازند 
و در پرتو راستی و پاکی در پیشرفت ارادۀ الهی کوشا باشند (گاتها، هات۳۴، 

بند۱۴).

اســتاد پــورداوود ایــن ویژگــی پیــام اشوزرتشــت را اینگونــه توصیــف کــرده اســت 
ــه  ــرار گرفت ــوی ق ــلطنت معن ــک س ــر روی ی ــنا ب ــد در مزدیس ــاس توحی ــون اس «چ
ــر  ــدار و جلال اهمیــت مخصوصــی داده شــده اســت و ب ــه عظمــت و اقت لاجــرم ب
ــی  ــت زندگان ــردان نیس ــل روگ ــی مجل ــنا از زندگان ــادات، مزدیس ــی اعتق خلاف برخ
نیــک و شریــف اســت جهــان و آنچــه در آن اســت مقــدس اســت خوشــی و خرمــی 
از بــرای نــوع بشر موهبــت ایــزدی اســت از آنهــا نبایــد خــود را محــروم ســاخت فقــر 
مســکنت کــرده اهریمنــی اســت. بــه امیــد پــاداش اخــروی چشــم از نعــم دنیــوی 
ــرای  ــار از ب ــرو و اعتب ــۀ آب ــان سرمای ــن جه ــت در ای ــانی و ذل ــید پریش ــد پوش نبای
جهــان دیگــر نخواهــد شــد در روز واپســین مــزد بــه کســی بخشــیده خواهــد شــد 
ــد  ــۀ خل ــاد و مــردم را شــاد می ســازد. خان ــو کوشــش خویــش زمیــن را آب کــه از پرت
بریــن در گــرو حســن عمــل بنــدگان اســت آن کــس کــه از پرتــو کار و کوشــش خویــش 
مایــۀ خوشــی و آســایش دیگــران را فراهــم آورد خــود نیــز از کار و کوشــش دیگــران 
بهره منــد گشــته در خوشــی و آســایش خواهــد بــود نظــر بــه همیــن اصــول اســت 
کــه غالبــا در کتــب دانشــمندان و مســتشرقین می خوانیــم کــه مزدیســنا دینــی اســت 
موافــق اصــول زندگانــی عصر حــاضر. در اوســتا مکــرر بــه فقراتــی برمی خوریــم کــه 
ثــروت و خانــوادۀ بــزرگ و خانــۀ آبــاد و فرزنــدان فــراوان و اســب و گردونــه و گلــه و 
رمــه و مــزارع حاصل خیــز حتــی غذاهــای گوناگــون ´نــا شــده اســت آنچــه مورخیــن 
ــره  ــون و غی ــوس و دین ــاس و کورتی ــون و کتزی ــل هــرودت و گزنف ــان مث ــم یون قدی
ــه خوبــی از یشــت ها هــم پیداســت بســا در  ــان نوشــته اند ب ــه جلال ایرانی راجــع ب
آنهــا از قصرهــای صــد ســتون درخشــان و بسترهــای معطــر و چرخ هــای درخشــان 
گردونهــای خروشــنده و اســب های شــیهه زننده و تازینه هــای طنین براندازنــده و 
تیــغ و تیــر و گــرز و نیــزه و خــود و جوشــن ســیمین و زریــن و لبــاس فاخــر زربفــت 
و تــاج و طــوق و گشــواره و دســت بند گوهرنشــان ســخن رفتــه اســت لابــد در دیــن 
کــه زندگانــی حقیــر شــمرده نشــده خوشــی آینــده را شرط بدبختــی کنونــی ندانســته 
بایــد بــه ´ــام لذایــد دنیــوی اقبــال ¦ــود و کلیــه آنچــه را کــه از آن فایــده و ســودی 
ــت از آن  ــن اس ــه ممک ــه را ک ــن آنچ ــود و همچنی ــتار ب ــتار و خواس ــد دوس می رس
ــرای  ــود و ب ــدوه اســت دشــمن ب ــاری و ان ــج و گرفت ــه رن ضرری رســد و آنچــه را ک

نابــود کردنــش کوشــید» (یشــتها ١، ص ١٧، اســتاد پــورداوود)

پاداش و پادافره
ــام  ــتی، ارزش و مق ــی زرتش ــای جهان بین ــی ترین پایه ه ــن و اساس ــی از مهمتری یک
ــار  ــن ارزش و اعتب ــود. ای ــان داده می ش ــان در گاه ــه انس ــه ب ــت ک ــی اس بی همتای
بــه ایــن دلیــل اســت کــه انســان تنهــا موجــودی اســت کــه صاحــب خــرد آفریــده 
شــده اســت. انســان در بینــش زرتشــتی اندیشــمند، صاحــب خــرد و یــاور پــروردگار 
اســت کــه بــا تلاش در راه راســتی می توانــد جهــان را بــه ســوی کامیابــی و پیشرفــت 
راهن�یــی کنــد و خــود نیــز بــا پیمــودن پله هــای عرفــان زرتشــتی همچــون قطــره ای 

ــه اهورامــزدا بپیوندنــد . بــه هســتی بی کران

ای مزدا آرزو دارم که با کردارنیک و خدمت به بشر و در پرتو راستی (اشه) و 
اندیشه نیک (وهومنه) و دستگیری از وارستگان، به تو بپیوندم (گاتها،هات٣٤، 

بند٥).

انســان بــه ســبب داش� خــرد و اندیشــه، توانایــی آن را دارد تــا آزادانــه برگزینــد و 
ــار یعنــی قــدرت گزینــش  ــار در جهان بینــی زرتشــتی اســت. اختی ایــن معنــای اختی
ــی  ــت اهورای ــن موهب ــان از ای ــا انس ــت و تنه ــم خرداس ــتاورد مه ــن دو راه، دس بی

برخــوردار اســت. 

ــار مســئول ´امــی اندیشــه ها، گفتارهــا  ــد و صاحــب اختی ــن انســان خردمن بنابرای
و کردارهــای خویــش اســت و بــر اســاس قانــون اشــه بازتــاب ´امــی رفتارهایــش بــه 
ــودی  ــفه وج ــه فلس ــت ک ــاب اس ــن بازگشــت و بازت ــردد و همی ــاز می گ ــود او ب خ
بهشــت و دوزخ را می آفرینــد، یعنــی واکنــش اندیشــه، گفتــار و کــردار انســان، او را 

موبد پدرام سروش پور 

بخش نهم
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بــه ســوی بهتریــن یــا بدتریــن جایــگاه رهنمــون خواهــد شــد. 

کسی که به سوی راستی و پاکی روی آورد (و پارسایی را پیشه خود سازد) 
جایگاهش سرای روشنایی یا بهشت خواهد بود. ولی شخص دروغگو و بدکار 
زمانی دراز با شیون و افسوس در تیرگی و کوره روشنی به سر خواهد برد.به 
راستی نیت پلید و کردار زشت شخص بزهکار است که او را گرفتار زندگانی 

نکبت بار و عذاب وجدان خواهد ساخت (گاتها، هات ٣١، بند ٢٠).

بــر اســاس گاهــان خوشــبختی و بدبختــی مــردم بــه دســت خود آنهــا شــکل می گیرد 
یــا بــه بیــان دیگــر بهشــت و دوزخ را انســان خــود بــرای خویــش می آفریند. 

گناه در دین زرتشتی
ــان  ــدن، از مي ــود ش ــي «ناب ــه معن ــه ب ــارسي ميان ــان ف ــاه از واژة wināh در زب گن
رف�» گرفتــه شــده اســت. در اوســتا واژة aēnah را بــراي گنــاه داريــم. کلنــز بــر پايــة 
هــات ٣٤ بنــد ٤ گاتهــا کــه ايــن واژه در برابــر واژة avah بــه معنــي يــاري و کمــک 
قــرار گرفتــه اســت، آن را «عــملي کــه باعــث آزار و آســيب شــود» ترجمــه مي کنــد.

ــه  ــاندن ب ــي ســود رس ــان، هــدف انســان در زندگ ــدگاه اشوزرتشــت در گاه از دي
جهــان هســتي يــا روان آفرينــش اســت. انســان هايي کــه بــه خــود يــا جهــان 
ــار  ــة هنج ــر پاي ــه ب ــوده ک ــانند انســان هاي گناهــکاري ب ــان مي رس ــان زي پ÷امون ش

ــه خــود ايشــان بازخواهــد گشــت. ــاه ب ــا گن ــان ي ــون هســتي، آن زي ــا قان ي

کسي که انديشة آسيب رساندن به جهان هستي را در سر پروراند، به درستي 
از کردارهاي زشت او آسيبي به من نخواهد رسيد، بلکه نتيجة کردار زشت 
و نفرت او به خودش برخواهد گشت. کردارهاي زشت و تبه کارانه او را از 
انجام کار نيک و شناخت زندگاù کامل بازخواهد داشت و خشم و نفرت به 
هيچ روي او را، اي مزدا، از زندگاù عذاب آوري که نصيبش خواهد شد حفظ 

نخواهد کرد (گاتها، هات٤٦، بند٨).

يکــي از مــواردي کــه در گاهــان بارهــا بــه آن اشــاره شــده اســت، زيــان رســاندن 
بــه ديگــران يــا جهــان هســتي بــه بهــاي ســود رســاندن بــه خــود انســان اســت کــه 

ــد در خودخواهــي و آز و طمــع انســان ها جســت. ــاه را باي ــن گن سرچشــمة اي

به  است چگونه  و سود خويش  اüني  انديشه  به  مزدا كسيكه هميشه  اي 
جهان خرمي بخش مهر خواهد ورزيد ؟ (گاتها، هات٥٠، بند٢).

البتــه در نــگاه گاهــاù، «ديگــران» شــامل ´امــي آفرينــش اســت کــه همــة 
انســان ها، جانــوران، گياهــان، آب هــا، زمý، آس�ن و هــر آن چيــزي اســت کــه 
ــسترده در  ــيار گ ــي و بس ــه زيباي ــن، ب ــفة بنيادي ــن فلس ــت. اي ــدة اهورامزداس آفري
ــنت هاي  ــنý در س ــت. همچ ــرده اس ــدا ک ــود پي ــتي ¦ ــنت هاي زرتش ــگ و س فرهن
ــات و  ــان و حيوان ــه زدن و آزار گياه ــا، صدم ــردن زمý و آب ه ــوده ک ــتي آل زرتش
حتــي قــرار دادن فلــزات در جايــي کــه امــکان زنــگ زدن آنهــا وجــود دارد گنــاه بــه 

می آیــد. ش�ر 

اینکــه معيــار تشــخيص گنــاه چیســت، اشوزرتشــت بــه روشــني در گاهــان، 
ــدان  ــا ه�ن وج ــا) ي ــن (دئن ــان، دي ــراي انس ــاه را ب ــار تشــخيص گن ــن معي مهم تري
دانســته اســت بــه ايــن معنــي کــه هــر انســاù بايــد خــود، در راه تشــخيص نيکــي از 
بــدي و ثــواب از گنــاه کوشــا باشــد. انديشــه، گفتــار و کــرداري کــه نتيجــه اش ســود 
رســاندن بــه خــود و جهــان هســتي باشــد شايســتة پــاداش اســت و نيکــي آن بــر پايــة 
ــار  ــل، انديشــه، گفت ــاز مي گــردد و در ســوي مقاب ــه همــة انســان ها ب قانــون اشــا ب
و کــرداري کــه بــه بهــاي ســود رســاندن بــه خــود يــا شــخصي ديگــر، زيــاù بــه جهــان 

ــاه اســت. ــا ديگــران مي رســاند، گن ي

ــک انســان ها، در  ــار و تلاش تک ت ــه قــدرت اختي ــي ارزش گــذاش� ب ــر يعن ــن ام اي
تشــخيص نيکــي و بــدي زيربنــاي شــکل گ÷ي يــک جامعــة آرمــاù، نيــک و آگاه اســت 
ــوگ÷ي  ــراي جل ــن تضــمý ب ــوانý بشري مهم تري ــي ق ــراي شــناخت و برپاي و تلاش ب
از گــسترش گناهــکاري و زيــان انســان ها اســت ولي از آنجايــي کــه در گاتهــا (کتــاب 
ــا قانــون دينــي بيــان نشــده اســت، ايــن بــاور در  آس�ù زرتشــتيان) هيــچ حکــم ي
فرهنــگ زرتشــتي قــوت گرفتــه کــه لازمــة قــوانý و احــکام، پويايــي و تکامــل آنهــا 

اســت. 

انســان ها در هــر دوره اي بايــد بــر پايــة خــرد جمعــي و ارزش هــاي جامعــة خــود، 
بــراي شــناخت قــوانý درســت و اجــراي صحيــح آن تلاش کننــد و ايــن طبيعــي اســت 
ــا  کــه در يــک جامعــة بــدوي کــه بــدي بيــداد مي کنــد برخــورد محکــم و خشــن ب
بــدکاران شــايد تنهــا تضــمý بــراي کــم شــدن زيــان مردمــان باشــد؛ در حــالي کــه در 
يــک جامعــة پــيشرو بــا جايــگاه ارزشي بــالا، ه�ن فــرد بــدکار را مي تــوان بــه عنــوان 
يــک قربــاù جامعــه، مــورد راهن�يــي و توجــه قــرار داد و زمينــة بازگشــت او را بــه 

يــک زندگــي مفيــد فراهــم آورد.

ــاند در  ــان مي رس ــر زي ــرد ديگ ــه ف ــردي ب ــا، ف ــام آنه ــا انج ــه ب ــان را ک ــن گناه اي
ــا گناهــان ديگــري  ــار اينه ــد. در کن ــگ زرتشــتي «گناهــان همــي�ل» مي گوين فرهن
نيــز هســتند کــه بيــشتر بــه اعتقــادات و باورهــاي دينــي بــر مي گــردد و «گناهــان 
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روان» نــام دارنــد. اجــرا نکــردن يــا قصــور از قــوانý دينــي يــا آيý هــاي مذهبــي، بــا 
ــن  ــود در اي ــود انســان ها مي ش ــه روان خ ــيدن ب ــان رس ــبب زي ــه س ــه ک ــن توجي اي
گــروه از گناهــان جــاي مي گ÷نــد. طبيعــي اســت کــه حتــي در دورة ساســانيان کــه 
اوج شريعت گرايــي در ديــن زرتشــتي بــوده، ض�نــت اجرايــي بــراي جــزای گناهــان 
روانــی در ايــن جهــان وجــود نداشــته اســت. ايــن امــر موجــب مي شــد کــه وعــده 

بــه بهشــت و تــرس از دوزخ در جامعــه ترويــج داده شــود. 

امــا اگــر انســان ها نيکــي را نــه بــراي پــاداش يــا از تــرس جهنــم، بلکــه صرفــاً بــراي 
خــود نيکي هــا انجــام دهنــد و بــه ايــن بــاور دســت يابنــد کــه نيکــي کــردن، قانــون 
و هنجــار هســتي اســت کــه ســود آن بــه همــة انســان ها مي رســد و خوشــبختي نــه 
ــد در مــس÷  ــد. آن گاه مي توانن ــدا مي کن ــي پي ــراگ÷ معن ــه صــورت ف ــردي، بلکــه ب ف

سوشــيانس شــدن گام بردارنــد.

ای اهورامزدا، کسی که به نیکان وپاکان خواه از گروه خودمانی و همکار 
و خواه دوست، با مهر و داد رفتار کند و کسی که از آفرینش نیک پروردگار 
نگهداری ¦اید به راستی چنین شخصی از کشور خرم راستی و منش پاک یعنی 

بهشت برخوردارخواهدشد (گاتها، هات٣٣، بند٤).

در برخــورد بــا گناهــکاران همــی�ل، برپايــة قوانينــي کــه در زمــان ساســانيان رايــج 
بــوده اســت، بجــز تنبيــه يــا مجــازات مجرمــان، ســه کار ديگــر بایــد انجــام می شــده 
ــه  ــوي ب ــت» واژه اي پهل ــان و بخشــش. «پتَِ ــت، جبران زي ــد از پتَِ ــارت بودن ــه عب ک
 ùمعنــي «بازگشــت» و معــادلِ توبــه اســت. در ســنت زرتشــتي آمــده اســت تــا زمــا
کــه يــک گناهــکار بــه نتيجــة کار خــود آگاه نشــده، بــر گناهــش افــزوده مي شــود. 
بــه عبــارت ديگــر توبــه نخســتý گام بــراي جبران گنــاه اســت و تنهــا زمــاù کــه بــه 
ــه نتيجــه کار خــود آگاه و از آن پشــي�ن  ــيله اي مجــرم نســبت ب ــا وس هــر روش ي
ــد  ــه باي ــزوده نخواهــد شــد. در دومý مرحل ــد، گناهــش ديگــر اف ــه کن شــود و توب
زيــاù کــه بــه فــرد زيان ديــده رســيده اســت، جبران شــود؛ بــا ايــن کار از يــک ســو 
عدالــت برقــرار شــده و از ســوي ديگــر باعــث بازدارندگــی در تکــرار آن خواهــد شــد. 
ســومý کار ايــن اســت کــه شرايطــي را مهيــا مي کننــد تــا فــرد يــا افــرادِ زيان ديــده 
از گنــاه فــرد مجــرم بگذرنــد و او را ببخشــند تــا بــذر کينــه و دشــمني در وجــود فــرد 

زيان ديــده از بیــن رفتــه و بــا بخشــش و گذشــت آرامــش بــه ایشــان بازگــردد. 
ايــن گونــه رفتــار بــا مجرمــان و گناهــکاران ســبب آگاهــي مجــرم جهــت جلــوگ÷ي 
از تکــرار جــرم، جبران زيــان فــرد زيان ديــده و در نهايــت گــسترش فرهنــگ گذشــت 

و بخشــش در مقابــل کينــه و تنفــر می شــده اســت.

بهشت و جهنم
ای مزدا اهورا خداوند جان و خرد، آن گاه ترا پاک و مقدس شناختم که تو 
را سرآغاز زندگی و ازلی یافتم، زمانی که برای اندیشه و گفتار و کردار نیک 
پاداش معین فرمودی و در پرتو خرد و حکمت خویش مقرر داشتی که بدی 
از برای بدان و نیکی از برای نیکان خواهد بود، و این امر تا روز واپسین و 

پایان هستی ادامه خواهد داشت (گاتها، هات٤٣، بند٥).

ــاداشي  ــوي و همچــنý پ ــادي و مين ــان م اشوزرتشــت در گاهــان از وجــود دو جه
كــه در هــر دو جهــان نصيــب دينــداران خواهــد شــد و آنهــا را بــه ســوي خوشــبختي 
ــدگاه  ــمند ، دي ــه ارزش ــت. دو نكت ــه اس ــخن گفت ــرد ، س ــد ب ــش خواه ــش پي و آرام
ــه ســفارش  ــن ك ــد ســاخته اســت: اول اي ــه بهشــت و دوزخ را [ مانن اشوزرتشــت ب

ــه  ــد ، ن ــي^ بخواهن ــراي ن ــا ب ــي^ را تنه ــن اســت كــه ن ــه پ÷وانــش اي اشوزرتشــت ب
بــراي بــه دســت آوردن بهشــت يــا فــرار از دوزخ؛ او مي خواهــد مردمــان بــر اســاس 
«اشــه» زندگــي كننــد و بــراي پيشرفــت و نوكــردن خردمندانــه جهــان و خوشــبخت 
كــردن ديگــران ´ــام تــوان خــود را بــه كار گ÷نــد. دوم ايــن كــه اشوزرتشــت بهشــت 
و دوزخ را تنهــا ويــژه زندگــي پــس از مــرگ ¦ي دانــد، بــه بيــان ديگــر پرهيــزكاران 
ــه  ــد شــوند و ب ــاداش برخواســته از اشــه بهره من ــد از پ ــز مي توانن ــن جهــان ني در اي
خوشــبختي دســت پيــدا كننــد و دروغــكاران نيــز بازخــورد انديشــه، گفتــار و كــردار 

نادرســت خــود را در هــمý جهــان خواهنــد ديــد.

بدانیــد کــه [از هــر] جایــی، بهشــت بــهتر، و شــهرِ مینــوی خرم تــر، و دِه (= قلمــرو) 
ــل  ــن) و عم ــان (= بهشــت بری ــن گرودم ــۀ روش ــن تر [اســت]، [و] خان آس�ن روش
بــه کرفــه، بزرگتریــن امیــدِ تــن پســین [اســت] کــه [آن را] گــذر (و مــرگ) نیســت. 

ــور، ١٣٩٨) ــدرز پوریوتکیشــان، گشتاســب و حاجي پ ــده ان (چی

همگــي مــا بهشــت و دوزخ گاهــاù را بارهــا در زندگــي تجربــه كرده ايــم؛ هنگامــي 
ــت نكــردن پاســخي شايســته از  ــي در صــورت درياف ــك، حت ــا انجــام كاري ني ــه ب ك
ســوي ديگــران، بــه واســطه آرامــش دل و آســايش وجــدان، احســاس شــادماù داشــته 
و يــا در صــورت سرزدن رفتــاري ناپســند، جــدا از پاســخ آن از ســوي مــردم، بــه دليــل 

ناراحتــي وجــدان، در رنــج و افســوس بــه سر برده ايــم.

ــه  در گاهــان بــراي بهشــت ســه واژه بــه كار رفتــه اســت: وَهيشــتهَ، وَهيشــتهَ مَنَ
ــه. وَهيشــتهَ صــورت اوســتايي واژة «بهشــت» در فــارسي امــروزي اســت  و گرَودِمان
ــن انديشــه» و  ــي «بهتري ــه يعن ــن [جــاي]» اســت، وَهيشــتهَ مَنَ ــي آن «بهتري و معن
ــه و  ــای انديش ــن ج ــت. بهتري ــا سرود» اس ــتايش ي ــه س ــي «خان ــه معن ــه ب گرَودِمان
سراي ســتايش و سرود زيباتريــن نام هايــي اســت كــه بــراي جايــگاه و سرمنــزل روان 

ــت. ــر گرف ــوان در نظ ــزكاران مي ت پرهي

ــه،  ــه اســت: اچَيشــتهَ، اچَيشــتهَ مَنَ ــه كار رفت ــار واژه ب ــراي دوزخ در گاهــان چه ب
ــن [جــاي]»، اچَيشــتهَ  ــي «بدتري ــه معن ــه. اچَيشــتهَ ب ــو و دروجودِمان اچَيشــتهَ انَگه
مَنَــه بــه معنــي «بدتريــن انديشــه»، اچَيشــتهَ انَگهــو بــه معنــي «بدتريــن زندگــي»و 
دروجودِمانــه بــه معنــي «خانــه دروغ» اســت. دوزخ گاهــاù ، جايــگاه بدتريــن 
ــدوه اســت، پشــي�ù از دســت  ــگاه پشــي�ù و ان ــي، جاي ــن زندگ انديشــه و بدتري

ــزدا. ــايش اهورام ــدن از بخش ــي خــوب و دور ش ــك زندگ دادن ي

كساù كه كلام مقدس مزدا را به كار نبندند و چنان كه من آموخته ام پ÷وي 
نكنند، پايان زندگي آنها پشي�ù و افسوس خواهد بود (گاهان، هات٤٥ بند٣).

پرفســور میلــز اوســتا شــناس بــزرگ غربــی نگــرش والای اشوزرتشــت بــه بهشــت و 
ــام ســپنتاو  ــو بن ــا دو مین ــد : «در گاتهــا از دو نیــرو ی ــان می کن ــه بی جهنــم را اینگون
ــر  ــا یکدیگــر خی ــوده و ب ــزوم یکدیگــر ب انگــره صحبــت شــده اســت کــه لازم و مل
و شر را در جهــان هســتی بــه وجــود آورده و در نتیجــه موجبــات کافــات و 
مجــازات شــده اند. حقیقــت آن اســت کــه بهشــت و دوزخ بــه صورتــی کــه مردمــان 
روشــن فکر امــروز بــا آن آشــنایی دارنــد و جنبــۀ معنویــت دارد بــرای اولیــن بــار در 
ــرس و وحشــت دوزخ  ــل، از ت ــد طف ــر شــده اســت. بشر ســالیان دراز مان ــا ذک گاته
و رنــج و عذاب هــای گوناگــون پــس از مــرگ بــر خــود می لرزیــد و از لذایــذ و 
ــه  ــه در بهشــت برخــوردار خواهــد شــد شــادی  ها می ¦ــود. در صورتی  ک ــی ک نع�ت
زرتشــت در روزگاران بســیار کهــن حقیقــت را آشــکار ســاخت کــه پــاداش بهشــت و 
مجــازات دوزخ امــری درونــی و معنــوی اســت. او بــه مــردم آموخــت کــه مکافــات 
و مجــازات منشــی و ذهنــی اســت؛ و بهشــت و دوزخ ه�ن راحتــی اندیشــه و 
ــه  ــن نکت ــی فکــر و عــذاب وجــدان می  باشــد. آمــوزش ای آســایش وجــدان و ناراحت
ــود. » (پرفســور  ــر ب ــتان بســیار موث ــان باس ــری ایرانی ــادات و روش فک ــر ع در تغیی

ــز انگلیســی) میل
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موبدیار پروا ¦یرانیان

خورشید فروغ جاودانی باشد                           سرچشمه نور و زندگانی باشد

مکنا و شوال و جامه زرتشتی                       در رنگ و نگار، نقشِ مانی باشد

(بانو توران شهریاری (بهرامی) در کتاب نگار زن)

از  لباس  فرم  و  شكل  تحولات  آن  در  كه  است  ´دن  تاریخ  از  بخشی  لباس  تاریخ 
قدیمی ترین روزها مورد بررسی قرار می گیرد. در هر جامعه مطالعه این بخش از تاریخ 
رازهای نهفته ای در مورد مردم آن دوران را برای ما روشن می سازد. لباس زنان زرتشتی 
قابل استفاده در تابستان و زمستان، قابل تهیه از سوی فقیر و ثرو´ند، آزاد و راحت 
برای حرکت و کار روزانه، کاملا پوشاننده بدن و با رنگ های شاد و سرزنده و زیبا در طی 
سالیان دراز به جا مانده است. این ویژگی های مهم باعث شده که نوع پوشش دیرینه 
زنان زرتشتی در حال حاضر تغییر زیادی نسبت به اصل خود نکرده باشد. در هر حال 
باید در نظر داشت که گونه پوشش زنان در هر دوره تاریخی بی تاثیر از حکومت و نوع 
پوشش ملی نبوده است. نوشتار پیش رو سخنی است در مورد پوشش زنان زرتشتی. اگر 
بررسی  نوشتاری جداگانه  با بخش هایی دیگر در  را همراه  باشد پوشش مردان  مجالی 

خواهیم کرد. 

الف. لباس زنان زرتشتی
تاریخ  این قدمت شامل زرتشتیان می شود.  تاریخی دارد که بیشتر  شهر یزد قدمتی 
حکایت از آن دارد که اعضاء خانواده یزدگرد سوم (آخرین پادشاه زرتشتی) به اطراف 
یزد پناه برده اند. نیز اسکندر مقدونی پس از غلبه بر داریوش سوم، پادشاه هخامنشی 
(٣٣١-٣٣٦ پیش از میلاد) یزد را به عنوان غرامت از خاندان هخامنشی گرفته است. یزد، 
اک/ مکان های مقدس زرتشتیان را در بر گرفته است و دارای زیارتگاه ها، آتشکده ها و 

دخمه های زیادی است.
لباس های  با  را  زنان زرتشتی  به رنگ شن،  دارای رنگی  احاطه شده در شن و  یزد   
رنگارنگ دیده است، رنگ هایی زنده و شاد. رنگ هایی بیانگر تلاش برای بقا و وجود. 
در مقابل، استفاده از رنگ های روشن مانند کرم و زرد اکر که توسط اعراب تا اوایل قرن 
بیستم به مردان زرتشتی تحمیل شد، در جهت آمیخ� مردان با محیط بوده است، تلاشی 
برای محو کردن وجود آنها. پوشش سنتی زنان زرتشتی، مکنا، لچک، خمیس (پیراهن) 
و شوال است. شیوه های پوشش زرتشتیان یزدی کاملا دارای سند و مدرک نیست ؛ تنها 
عکس های قدیمی و تصاویری از اواخر قرن ١٩ و همچنین تنها چند تکه لباس که در 
گذر قرن ها حفظ و منتقل شده است، راهن�ی ما در جهت شناخت این پوشش هستند. 

متاسفانه سوزاندن لباس های افراد در گذشته که توسط برخی افراد انجام می شده است، 
نیز بر این محدودیت منابع افزوده است. تنها ¦ونه هایی در چند موزه ی محدود دنیا 

وجود دارد. 
اغلب کشاورزی  و  است  داشته  نسبتا سختی  زندگی  یزدی  زرتشتی  یک  که  آنجا  از 
می کرده، لازم بوده است که لباس او علاوه بر مقاوم بودن، برای کار نیز مناسب باشد. 
معمولا افرادی که در روستاها زندگی می کردند به سبب فقر، لباسهایی می پوشیدند که 
از چند تکه پارچه ضخیم بافته شده تشکیل شده بوده و آنها را در خانه رنگ می کردند. 
بالاتنه، آستین ها و دامن هر کدام از تکه های جداگانه ی پارچه ی تک رنگ یا طرح دار 
دوخته می شدند و حتی ممکن بود که بالاتنه از ٣ تا ٤ تکه پارچه ی مختلف نخی تشکیل 
شده باشد. برخی لباس ها با تکه های ارزان قیمت چلوار طرح دار، کوک زده می شدند. 
پارچه ی ابریشمی، بیشتر اعیانی بود که زرتشتی های شهر نشین یزد می پوشیدند. مردان 
را  ابریشمی  قیمت  گران  پارچه  توان خرید  و  تجارت می کردند  با هند  خانواده ها  این 

داشتند.
 به هر حال، شیوه های لباس پوشیدن کنونی زنان زرتشتی را تا ٤٠٠ سال پیش می توان 
از یک دخمه  اون والا در سال ١٩٥١  یافته های جمشیدجی مانکجی  با  دنبال کرد که 
١٩٥١, pp. ١٢-١٣) رسم زرتشتیان در مورد دخمه،  Unvala) .قدیمی یزد تایید می شود
لباس،  به هر حال وجود  پوشیده در کفنی سفید است.  بدن فرد درگذشته  دادن  قرار 
گلدان ها، اجسام چوبی و جواهرات نشانگر اپیدمی شدن بی�ری هایی مثل وبا است که 
باعث می شده تا افراد را به همراه هر چیزی که در ´اس بوده اند دفن کنند. اون والا 
بیان می کند که احت�لا اپیدمی در زمستان رخ داده است زیرا لباس های پیدا شده شامل 
لباس های ضخیم و کت های کلفت است. این زمان، پایان قرن ١٥ و آغاز قرن ١٦ بین 
دوره های تیموریان و آغاز صفویان است. لباس ها، پارچه ها، کفش ها، کلاه ها، شال ها و 
سایر موارد یافت شده، ¦ونه هایی از شباهت های فراوان بین مواردِ یافت شده در دخمه 

و لباس هایی که زرتشتیان یزد امروزه می پوشند، نشان می دهد. 
اون والا، پارچه ای نخی و طرح دار را با انتهاهای بافته شده و دارای ریشه های زرد و 
١٩٥١, p. ٤). به احت�ل زیاد، منظور چارقد بوده  Unvala)سبز و سیاه توصیف می کند
است یعنی پارچه ی بزرگ چهارگوشی که توسط زنان زرتشتی روی پوششی به نام مکنا 
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پوشیده می شده است. چارقد مانند شال روی سر انداخته می شود و در پشت سر آویزان 
است. «معمولی چارقد مس » جنسی از نخ یا ابریشم دارد و «چارقد امامهی » از پشم 
درست شده و در زمستان استفاده می شده است. توصیف اون والا از شالی که پیدا کرده 
با معمولی چارقد مس مطابقت دارد. معمولی چارقد مس، پارچه ای شال مانند ٤٠٠ ساله 
با  با گذر زمان زرد شده است-  پارچه ی سفید -که  است دارای نقش و نگارهای روی 
حاشیه ای پهن متشکل از طرح شاخ و برگ های درهم پیچیده. در گوشه ی آن، اشکالی با 
بال های منحنی دیده می شود. اون والا این اشکال را چنین ثبت کرده است : «نشسته بر 
تخت چهارزانو با شیوه ای مشرقی .... این فرشته ها آنقدر نزدیک به هم نشسته اند که 
بال چپ یکی، بال راست کناری را تشکیل می دهد». در بالای این اشکال بالدار، خطی از 
دایره هایی دیده می شود که ٣ تا یا بیشتر هستند و با طرح های گلدار تزئین شده اند. در 
حاشیه ی این دایره ها، کل�تی مانند تاج، کاخ و شاخ روی مکنا هم به صورت منظم و هم 
نا منظم چاپ شده اند. امروزه نیز زنان زرتشتی در یزد به پوشیدن مکنا ادامه می دهند. 
اون والا در بررسی دخمه، به گیوه نیز برخورده است (دمپایی هایی با رویه ضخیم 
افراسیاب،  تورانی  شاه  آنکه  از  پس  اساطیر،  اساس  بر  استخوان).  از  کفه هایی  و  نخی 
دستور قتل سیاوش را داد، پدرش گیو را که جنگاوری شجاع بود فرستاد تا همسر سیاوش 
و فرزند پسرش (کیخسرو) را نجات داده به ایران بیاورد. گیو که روزها پیاده روی کرده 
بود متوجه شد که پاپوشش تکه تکه شده است و با توجه به راه زیادی که هنوز در پیش 
داشت، پارچه و چرم را به گونه ای بهم بست که چرم برای قوی تر شدن کف، در کف 
پاپوش قرار گیرد. وی رویه را با پارچه ضخیم سفید و خشنی دوخت. این پاپوش به او در 
Shirin Simmons ).سفرش کمک زیادی کرد و به یاد او به نام «گیوه» نامگذاری شد

 (٩٧-٩٨ .pp ,١٩٨٨
 بیشتر اروپایی هایی که بین قرن ١٧ و ٢٠ به ایران آمدند، به جزئیات زیادی در مورد 

زرتشتی ها اشاره نکرده اند. از آنچه در دست است می توان به موارد زیر اشاره کرد. 
دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول بود. وی در قرن 
اعزام  کبیر  عباس  شاه  دربار  به  فیلیپ سوم  سفیر  عنوان  به  م.)   ١٦١٤ (سال  هفدهم 
شد. وی در مورد پوشش زنان زرتشتی در دوران صفویه چنین نوشته است: «لباس زنان 
زرتشتی ایران هیچ گونه مشابهتی با لباس دیگر زنان ایران ندارد. با اینکه اینان نیز نوعی 
شلوارک نازک بر پا دارندف بالاپوش یا قبایی بسیار گشاد می پوشند که تا قوزک پای آنان 
استین  که  است  زنان عرب  لباس  شبیه  و  دراز  بسیار  بالاپوش  این  آستین های  می رسد. 
لباسشان به قدری بلند است که برای گرف� بازوی یکدیگر قادر نیستند دست را از آستین 
به در آورند. زنان زرتشتی سر و موی و گردن خود را طوری می پوشانند که جز صورتشان 
پیدا نیست و روسری های آنان بی شباهت به سربندهای زنان سالمند اسپانیایی نیست؛ جز 
اینکه کلاه یا سربند زنان زردشتی چین دار نیست. این لباس به آنها نوعی برتری و وقار 
می بخشد. رنگ مویشان کم و بیش روشن، اما بیشتر مایل به حنایی قهوه ای است؛ رنگ 
پارچه ای را که روی روپوش خود می اندازند متناسب با رنگ موی خود عوض می کنند و 

همواره کمی روشن تر از رنگ روپوش یا قبای آنهاست. » (ف ی گ وئروا ١٣٦٣:٢٠٦)
پیتر دلاواله جهانگرد ایتالیایی در قرن هفدهم میلادی (سال ١٦١٧م.) در زمان شاه 
عباس به ایران سفر کرده است. وی در مورد لباس زنان زرتشتی می نویسد: «زن هایشان 
اعراب و  به  بیشتر  لباس هایشان  اعتراف کرد  باید  لباس می پوشند، ولی  یکدیگر  مانند 
کلدانی ها شباهت دارد. رنگ و جنس این لباس ها شباهت زیادی به لباس زیارت من 
دارد که از ناپل تا بیت المقدس بر تن داشتم. ه�ن لباسی که تقریبا ´ام زایران ایتالیایی 
تئاتین در ناپل که هر  عادتا می پوشند ولی بدون کمربند و دقیقا شبیه پدران مقدس 
گاه به شهر می روند می پوشند. با این تفاوت که لباس آنها یقه ندارد. چیزی که به لباس 
زنان گبر، زیبایی و ظرافت می بخشد، چادری است به رنگ سبز و زرد که بیشتر به زردی 
می زند. چادری بسیار بلند و عریض و درست شبیه چادرهایی که زنان عرب و کلدانی به 
سر می کنند. فقط صورتشان از چادر بیرون است و بقیه بدن از جلو تا کمر و از پشت 
با روی  تا روی زمین تاب می خورد و جموعا ¦ای خوشی دارد. برعکس زنان مسل�ن 
باز در خیابان ها همیشه رفت و آمد می کنند، در حالی که زنان مسل�ن از این آزادی 

محرومند.» (دلاواله ١٣٧٠: ٧٨)
زن و شوهر باستان شناس فرانسوی (دیولافوا) در سال ١٨٨٠م. در زمان ناصرالدین 
شاه از ایران بازدید کرده اند و درباره زنان زرتشتی آورده اند:« زن با اینکه جوان است 
ضعیف و مسن به نظر می آید اما بالای رسا و سی�ی آراسته دارد. این زن و شوهر از 
حیث ¦ونه و نژاد و قیافه با مسل�نان ساکن فارس تفاوتی ندارند. لباس این زن مانند 
ه�ن لباسی است که شاپور پوشیده و در نقش رستم ¦ایان است. من ه�ن نیم تنه 
آستین دار قدیمی و ه�ن سه شلوار را بر تن او می بینم و مانند طبقه ی متوسط مادی ها 
کلاهی از پارچه بر سر دارد و پارچه ای ابریشمی مانند ع�مه کوچکی به دور آن پیچیده 
خود  سر  به  قدیم  بسیار  زمان های  در  ایرانیان  که  است  سرپوشی  ه�ن  این  و  است 

می بسته اند.» (دیولافوا ١٣٦٩: ٤٢٨)
ادوارد براون جهانگرد انگلیسی که در قرن نوزدهم میلادی (در سال های ١٨٨٧-١٨٨٨) 

در زمان ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده بود در مورد پوشش زنان زرتشتی می نویسد: 
«با اینکه زن های زردشتی نقاب بر روی صورت ندارند و از لحاظ چادر بر سر گذاش� 
را  زردشتی  زن های  که  شدم  موفق  کمتر  من  نیستند  مسل�ن  زن های  مقررات  مطیع 

ببینم.»(براون ١٣٨٧: ٣٤٤)
نام  به  کتابش  در  آمد،  ایران  به  هند  از   ١٨٥٤ سال  در  که  هاتریا  لیمجی  مانکجی 
Rishale Ezhare Shiate Iran در مورد نوع پوشش زرتشتی ها اطلاعات بیشتری داده 
است. او در مشاهدات خود آورده است که زنان زرتشتی کشتی خود را ه�نطور که 
یا خمیس خود می پوشیدند.  پیراهن  بلکه روی  پوشیدند  بوده روی سدره ¦ی  مرسوم 
آنها این کار را برای راحتی کشتی نو کردن در طول روز انجام می دادند و شب هنگام، 
سایر  توسط  کشتی،  بس�  در  می گرفت.  قرار  سدره  روی  کشتی  خمیس،  درآوردن  با 
نویسنده ها نیز مطالبی دیگر بیان شده است. مردان زرتشتی گاهی کشتی خود را روی 
سینه و روی لباس می پوشیدند تا در مواقع خطر بتوانند آن را سریعا باز کنند چون وسیله 

 (٥٥٨ .p ,٢٠٠٢ Firoza Punthakey Mistree) .شناسایی آنها بوده است
شکل سنتی لباس زنان زرتشتی شامل یک پوشش رویی بلند و گشاد به نام خمیس 
بوده است که بخش بالای بدن را می پوشانده و همراه با شلوار بزرگ و جمع شده ای 
به نام شوال و پا پوشی به نام گیوه پوشیده می شده است. روی لباس، مکنایی بلند با 
از دستار  استفاده  است.  پوشیده می شده  یا دستار  به شکل روسری  ویژه  سربندهایی 
دستار  پوشیدن  پیش،  چندی  تا  به هرحال،  اما  می شود  داده  نسبت  مردان  به  معمولا 
(دستارهایی که مخصوص زنان زرتشتی بوده) برای زنان زرتشتی نامعمول نبوده است. 

سر بند یزدی شامل چند لایه پارچه بوده است .
 این نوع پوشش، دو هدف داشته است : ١ – حفظ شخصی که آن را می پوشید از 
گرمای مناطق گرم بیابانی. ٢ – پوشش خارجی در مواقع لازم، بیرون آورده شده و برای 
است.  می شده  استفاده  هیزم های خشک  زدن  گره  یا  گیاهان  میوه ها،  انتقال  و  حمل 
لایه های متعددی که پوشیده می شدند، تا آغاز قرن ٢٠ به دولایه و در مورد زنان مسن تر 
به سه لایه پارچه خلاصه شده است. به هرحال، توصیفی از لایه های گوناگونی که در 
گذشته پوشیده می شده است، به ما کمک می کند که از لباس های اصیل اولیه آگاهی 
تیرانداز  دستور  خانواده  عکس  در  زرتشتی  بانوان  گوناگون  (سربندهای  باشیم.  داشته 
به  که  است  کوچکی  روسری  سر،  پوشاننده ی  لایه ی  نخستین  است)  شده  داده  نشان 
سر می چسبد (شبیه متابانا که زنان پارسی در هند می پوشند) و روی آن لچک پوشیده 
می شود. لچک سربندی رنگی است که توسط روبان ها یا بندهایی در زیر چانه گره داده 
می شود تا روی روسری کوچکتر در جای خود محکم نگه داشته شود. لچک معمولا از 
پارچه ی نخی، ابریشمی یا زربفت رنگی است که قیطون یا یراقی بافته شده لبه ی آن را 

زینت می بخشد یا اینکه حاشیه ی ظریفی دارد. 
لچک از تکه پارچه های به هم دوخته شده تشکیل می شود. بخشی که روی سر نواری 
را تشکیل می دهد و گوش ها را می پوشاند، جلوتر از مکنا قرار می گیرد و دیده می شود. 
لچک شبیه مثلثی است که راس آن بریده شده باشد. به بخش کوتاهتر نوارمانند روی 
سر، دو ربع دایره وصل شده و به گونه ای دوخته می شود که تشکیل منحنی ای می دهد 
که سر داخل آن قرار می گیرد. لچک در جلو در طول خط رویش مو قرار داده شده و 
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روبان هایی که به بخش بلند بخش نوار مانند متصلند، در زیر چانه گره می خورند. 
مکنا (که ممکن است تک رنگ یا معمولا طرح دار باشد) مانند چادری شل روی لچک 
پوشیده می شود. مکناهایی که در مراسم ازدواج استفاده می شوند معمولا از ابریشم سبز 
با طرح «گل هند» هستند. مکنایی که توسط زنان زرتشتی استفاده می شود، با چادری 
که زنان مسل�ن ایران می پوشند از نظر طرز پوشیدن تفاوت دارد. طول آن سه متر و نیم 
است و فرد بدین گونه مکنا می پوشد : آن را به طور آزاد روی دو دست خود که به جلو 
باز کرده است قرار می دهد در حالی که پارچه از هر دو دستش به سمت زمین آویزان 
است. نقطه ی وسط طول پارچه را دور از بدن، در دست گرفته و درست زیر چانه (روی 
روبان های لچک) قرار می دهد. سپس هر سمت دراز پارچه را به طرز ماهرانه ای دور 
سر و گونه هایش می چرخاند، با این کار، یک لایه روی لایه دیگر را می پوشاند و روی 
دیگری قرار می گیرد. سپس دو لایه در یک سمت سر همراه با لچک زیر آن دقیقا بالای 
گوش ها با سنجاق به هم وصل می شوند. مکنا مانند آبشار تا کمر فرد قرار می گیرد و 
نیمه بالای بدن را می پوشاند. در حالی که مکنا سر و گوش های فرد را می پوشاند، صورت 
را ¦ی پوشاند. در یزد زنان زرتشتی بدین گونه شناخته می شدند که حاضر نشدند صورت 

خود را بپوشانند.
 روی مکنا، سویکو یا هفت رنگ که سر بندی دارای هفت رنگ است (در پشت سر 
مانند روسری گره می خورد، سپس لبه های آن دور سر می چرخد و به جلو آورده می شود) 
لباس  سبب  همین  به  است.  مقدس  عددی  زرتشتی ها  برای   7 عدد  می شود.  پوشیده 
عروسی سنتی زرتشتی ها در ایران 7 رنگ داشته است. در گذشته، سویکو شامل 7 تکه 
پارچه رنگی «هفت کار» بوده یعنی پارچه ای که متشکل از 7 رنگ به هم پیچیده شده 
یا دوخته شده به شکل سربند بوده است. زنان مسن تر گاهی 7 تکه پارچه ی جداگانه (با 
رنگ متفاوت) را به عنوان سر پوش روی یکدیگر می پوشیدند که ¦اینده ی 7 امشاسپند 

(Firoza Punthakey Mistree 2002, p. 559) .بوده است
 چارقد که روی مکنا یا سویکو پوشیده می شده، روی سر قرار گرفته و در پشت آزاد 
است. بعضی از زنان روی چارقد، سویاکو ی دومی نیز گره می زنند. به هرحال، در ترتیب 
سرپوش هایی که زنان زرتشتی می پوشند در روستاهای مختلف تفاوت وجود دارد. و این 
احت�لا به رسومی بستگی دارد که روستاییانی که پس از حمله اعراب در یزد و اطراف 

آن ساکن شدند پیروی می کردند. 
مانکجی لیمجی هاتریا نیز در یادداشت های خود به پوشیدن لچک و مکنا توسط زنان 
زرتشتی یزد اشاره کرده و مکنا را با ادُهنی هندی ها مقایسه می کند. او مشاهده کرده 
است که کسانی که توانایی مالی آن را داشتند، ٣ – ٢ دست�ل ابریشمی را روی مکنا 
گره می زدند که هرکدام رنگ متفاوتی داشته است. این نشانگر استفاده های چندگانه ی 
سر بندهای سویاکو است. او همچنین ذکر کرده است که : زنانی که به طور متوالی و 
به زیبایی ٣ – ٢ مکنا با رنگ های متفاوت می پوشند، انسان را به یاد طاووس های در 
حال رقص می اندازند. توصیف هاتریا، استفاده از حداقل ٧ تکه پارچه از ٧ رنگ و سایز 

متفاوت برای پوشش زنان را هنگام دیدار او از یزد (نیمه ی قرن ١٩) ثابت می کند. 
خمیس، لباسی گشاد است که شبیه به لباس زنان آسیای مرکزی است. در یزد، خمیس 
معمولا از چند تکه پارچه با جنس ها و رنـگ ها و طرح های گوناگون کـه بهم دوختـه 
می شود.  خوانده  سیخ»  و  تیر  «پرانه  دری  گویش  در  و  است  شده  تشکیل  شده اند 
پرانه یعنی پیراهن، تیر و سیخ یعنی تیر و ک�ن. زرتشتی هایی که فقیرتر بودند و در 
روستاهای یزد زندگی می کرده اند، از پارچه ی نخی ضخیمی که در خانه بافته و رنگ 
شده بود، استفاده می کردند در حالی که ساکنین شهرها از ابریشم استفاده می کردند. 
اما نکته ای که نشانگر صرفه جویی آنها و عدم ´ایلشان به هدر دادن منابع است، این 
است که بالاتنه ی لباس، که همیشه توسط چین های مکنا پوشیده بود و دیده ¦ی شد، 
یا پارچه ی نخی ضخیم خانگی دوخته شده  از چلوار طرح دار  از تکه های جداگانه ای 
با تکه های  لباس هایی  از  بیان کرده که «دختران جوان  است. مانکجی در مشاهداتش 
داشتند.» رنگ  یک  لباس هایی  مسن تر  زنان  اما  می کردند  استفاده  رنگی  و  مختلف 

(Giara M. 2004, p. 503) 
 دامن که مهمترین نقش را در جلب توجه داشت ه�نند آستین ها از ابریشم ساخته 
شده بود. بخشی از دامن که زیر بالاتنه است، از ستونهایی از پارچه های ابریشمی با 
رنگ های متضاد (معمولا سبز و قرمز روناسی یا صورتی) تشکیل شده است. ستون های 
پارچه یک اندازه نبودند و انتهاهای مخروطی آنها به صورت بالا و پائین در کمر قرار 
می گرفت که به این طرز قرار گرف� در دری « وسول » می گویند. آستین ها هم دراز و 
برای  توتی  به رنگ صورتی شاه  ابریشمی ویژه ای  پارچه  بودند.  در قسمت مچ گشاد 
آستین های لباس استفاده می شد که «سایه کوه» یا «سیه کوه » خوانده می شد. دلیل 
این نامگذاری را می توان چنین دانست که هنگامی که در یک روز ابری از یزد به تفت 
از سایبانی است)  (مانند سایه ای که حاصل  یزد رنگ صورتی ویژه ای  برویم، کوه های 
به خود می گیرند. این ابریشم گران قیمت بود و برای دوخت لباس هایی جهت مراسم 
خاصی مثل ازدواج استفاده می شد. در این لباس ویژه، برای تزئین بیشتر مچ و پائین 

بافته شده استفاده می شده است. یک شکاف در قسمت جلو و عقب  از حاشیه های 
لباس به سر اجازه ی ورود می داد. لباس مادری (شیردهی)، دارای شکاف هایی بود که 
در چین ها پنهان می شد و به مادر اجازه می داد که در زیر پوشش چادر مانند مکنا، به 

بچه اش شیر بدهد .
 هاتریا همچنین گزارش می دهد که برخی زنان (احت�لا ساکنین شهرها) روی پیراهن، 
چیز دیگری به نام «فرجی » می پوشیدند که از پشم یا ابریشم بوده است و آستین های 
آن تا آرنج یا مچ می رسیده است و طول آن از گردن تا ران با دکمه های پارچه ای (در 
میان) ثابت نگه داشته می شده است. گریفیت نیز ذکر می کند: «پوششی که روی پیراهن 
نوارهای رنگی گوناگون درست شده است. در  از  تا زیر زانو است و  پوشیده می شود 
M. E. Hume-GriBth) «.مورد لباس عروسی، این پوشش نیز سوزن دوزی شده است

(١٢٧ .p ,١٩٠٩
زیر  در  نامیده می شود.  نیز   « و سیخ  «تیر  پوشیده می شده،  پیراهن  زیر  که  شوال 
نیز منابع  از عکس های قدیمی و  پائینی شوال دیده می شود. بسیاری  نیمه ی  پیراهن، 
شفاهی بیانگر این هستند که شوال تا مچ پا بوده است. مانکجی لیمجی هاتریا نیز در 
توصیف خود شوال را تا مچ خوانده که در پایین مچ با نخی که از میان آن رد می شده 
جمع می شده است. نیمه ی بالایی شوال معمولا از تکه پارچه هایی ضخیم تشکیل شده 
از نوارهای نخی چند رنگه تشکیل شده است. نوارهای طولانی و باریک  است. شوال 
نخی در کنار هم دوخته می شوند تا طول لازم را برای ایجاد چین های فراوان شوال شکل 
دهند. گریفیت گزارش می دهد که به محضی که یک دختربچه (زرتشتی) می توانست 
خیاطی کند، شروع به دوخ� و آراس� باریکه های روشن و رنگی پارچه می کرد تا شلوار 
عروسیش را درست کند. (M. E. Hume-GriBth 1909, p. 127) پارچه ی مورد استفاده 
سازد.  مقاوم  را  پارچه  تا  است  می شده  آستر  نخی ضخیم  پارچه  با  شوال  دوخ�  برای 
قانونی در یزد وجود داشته است که زرتشتیان را از خرید پارچه در حیاط و مغازه ها 
که  داشتند  ١٩، سطل هایی  قرن  در  مسل�ن  داران  مغازه  بنابراین  است.  می کرده  منع 
بیرون مغازه قرار می دادند و در آن نوارها و تکه های باقی�نده ی پارچه را می انداختند تا 
زرتشتیان بخرند. به این دلیل شوال از تکه پارچه های مختلف رنگی تشکیل شده است. 
٢٠ تا ٣٠ تکه پارچه با رنگ های مختلف به هم وصل می شدند تا هر پاچه ی شوال را 

تشکیل دهند. 
تکه های پارچه با دست و توسط سوزن های ریزی از جنس استخوان و نخ های پنبه ای 
 « موشی  «دندان  نام  به  ریزی  بخیه های  توسط  اتصال  این  و  می شدند  متصل  هم  به 
صورت می گرفته اند. بنابراین زنان زرتشتی با ابتکار و الزام موجود، از تکه های کوچک 
دور ریختنی پارچه که در دسترس داشتند شوال درست می کردند. پارچه ای ویژه از جنس 
دوام  تا  است  می شده  اضافه  آن  پاچه ی  پائین  تا  شوال  خارجی  به سطح  نخی ضخیم 
آن را افزایش دهد. برای تسهیل حرکات، تکه پارچه ای مربع که به گونه ای ماهرانه تا 
می شد تا دو مثلث را شکل دهد، از محل دوشاخه شدن شوال برای دو پا تا نیمه ی درز 
آن به هر پاچه ی شوال دوخته می شده. این تکه پارچه برای افزایش دامنه ی حرکات و 
همینطور افزایش دوام به شوال دوخته شده است. این تکه از جنس کتان ضخیم بوده 
است چون در معرض اصطکاک هنگام سوار شدن به قاطر (تنها شکل حمل و نقل مجاز 
برای زرتشتی ایرانی قرن ١٩) بوده است. شوال در کمر جمع شده، پارچه چین خورده 
و از داخل آن نوار بافته شده یا کشی رد می شد تا شوال را در کمر سفت نگه دارد. 
وقتی کش شوال از آن جدا شود، طول کمر آن ١٧٠ سانتیمتر یا بیشتر خواهد بود. دو 
پاچه پائین شوال هم چین خورده و باکش بسته می شد که به بخشِ بالای هر مچ، اجازه 

می داد مثل بادکنک باد کند.
قاطر  پوست  جنس  از   « سفری  «کفش های  نام  به  کفش هایی  یزد  ثرو´ند  زنان 

می پوشیدند. به هر حال، گیوه و دمپایی های تخت در بین زرتشتی ها معمولتر بود.
 در مورد جواهرات مورد استفاده توسط زرتشتیان یزدی و اجسام آنتیک، سندهای 
اندکی وجود دارد. هاتریا زنانی را دیده است که سکه های نقره ی قدیمی سوراخدار (که 
مانند حلقه گل به نخ کشیده می شوند) می پوشیده اند. بعضی ها حلقه های طلا یا نقره به 
گوش خود می کردند و او ذکر می کند که برخی هنگام بیرون رف�، حلقه بینی کوچک و 
نوعی بازو بند مروارید استفاده می کردند. استفاده از حلقه بینی بسیار نامعمول به نظر 
می رسد و به نظر می رسد این تنها منبعی است که از این استفاده در ایران نام می برد. 
در مراسم های آیینی، زنان از کیسه پارچه کوچکی به نام «دولگ » استفاده می کردند 
که از پارچه زربافت سبز آستر شده با یک پارچه نخی ضخیم به نام «نخبه » درست 
شده بود. در دهانه دولگ حاشیه ای هست که یک نخ یا قیطان به صورت حلقه هایی 
قرار می گیرد و نخ دیگری از میان آنها رد می شود که با کشیده شدن آن، در دولگ بسته 
آیینی  مراسم  برای  خشک  میوه های  و  شیرینی  حمل  برای   « گیتوم  «دولگ  می شود. 
استفاده می شده است. طی آیین ازدواج، دولگی پر از آویشن یا سنجد، بادام و نقل از 
سوی عروس به داماد داده می شد و دولگ دومی نیز حاوی سوزن و نخ بود. هر دو 

دولگ توسط سینی عروسی به منزل داماد برده می شد.
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سوزن دوزی لباس ها
است.  شده  آورده  زرتشتی  زنان  لباس  دوزی های  سوزن  از  کوتاهی  بیان  زیر  در 
لباس های زنان  لباس ها بوده است.) نقش هایی که در روی  از  (گلدوزی مکنا متفاوت 
زرتشتی دیده می شد، طرح های قدیمی هستند که در قرن ها توسط نسلی به نسل بعد 
(معمولا توسط مادران به دختران) منتقل می شدند. زمینه ی پارچه ی ضخیم استفاده شده 
در شوال –که معمولا نخ آن در خانه ریسیده و این پارچه به گونه خانگی از آن درست 
می شد- با رنگ تزیین می شد در حالی که حاشیه به عنوان وسیله ای جهت پنهان کردن 
خشونت و یکنواختی رنگ نوارهای مورد استفاده در شوال بود. در مراسم های ازدواج، 
نوارها با شکل هایی از حیوانات، گیاهان و ماهی ها تزئین می شده است. در روستاهای 
تهیه  ارزان قیمتی که در خانه  نخ  از  استفاده  با  به گونه ای گسترده  یزد، سوزن دوزی 
و به صورت قرمز، آبی تیره یا سیاه رنگ شده و با زرد اکر در هم تنیده می شد انجام 
می گرفت. یک طرح ساده مورد استفاده، چهارگوشه ای با طرح جقه یا ماهی در مرکز بود. 
دیگر طرح های رایج مورد استفاده، دایره های متحدالمرکز با گل های چهار پر، خط های 
مورب، ستاره و لوزی بوده است. گل های انار که به سبک ویژه ای طراحی شده، شبیه 
حجاری ها و نقش برجسته های پیدا شده در کاخ های هخامنشیان است که به عنوان ¦اد 
باروری سوزن دوزی می شده است. دایره ها ¦اد خورشید یا ماه بوده و در واقع مظهری 

از نیایش بودند. گل ها، پرندگان و حیوانات نیز احت�لا به اسطوره ها مرتبط هستند.
طرح ها به صورت خطوط افقی یا عمودی با فواصل متفاوت مرتبط با هم یا با فواصل 
منظم به گونه ای ماهرانه روی خمیس تکرار می شدند. برخی طرح ها روی شوال با طرحی 
شبیه استخوان ماهی به طور عمودی از هم جدا می شدند. زرتشتیان جقه را نیز که زیاد 
تکرار می شد، به عنوان شعله آتش سپندینه یا درخت سرو می دانستند. در طرحی بسیار 
ساده تر، طرحی شبیه استخوان ماهی به نام «هفت-هشت» با استفاده از اشکالی شبیه 
عدد ٧ و ٨ یا حرف «V» انگلیسی به صورت درست و وارونه استفاده می شد تا شکل 
آب های جاری را ایجاد کند. در دین زرتشتی، آب های جاری ¦ادی از اردویسور آناهیتا 
هستند که نگهبان آب ها و نیرودهنده جهان است. طرح ماهی که روی لباس های ایرانی 
وجود دارد را می توان در آیین های پارسیان نیز یافت. آنها از یک ماهی ساخته شده از 
استفاده می کنند. همچنین طرح ماهی  کامیابی  به عنوان ¦اد   sagan-ni ses نقره در 
اینجاست  در  تفاوت  می شود.  دیده  می پوشند  پارسی  زنان  که  ساری هایی  برخی  روی 
اما  که ماهی های روی ساری ها در حال شنا در آب های چرخان سوزن دوزی شده اند 
زرتشتیان یزد ماهی را به صورت یک طرح جداگانه و بدون محیط زندگیش یعنی آب 
سوزن زده اند. در روایات داراب هرمزدیار چنین گفته شده که وقتی اورمزد درخت هون 
را در میان دریای وروکش آفرید، ماهی کَر را نیز خلق کرد تا پیرامون درخت شنا کرده و 
آن را از مخلوقات مضر محافظت کند. (Dhabhar 1932, p. 98) بنابر همین است که 
ماهی به ¦اد محافظت و کامیابی سوزن دوزی می شود. طرح پرندگان کوچک، خروس و 

حیوانات شاخ دار گاهی اوقات لباس زرتشتیان یزد را می آراید.
طرح های حیوانات -گرچه بسیار معمول نیست- را می توان مستقی� به متون زرتشتی 
نیرومند –مانند  از چندین حیوان  مخصوصا یشت ها مرتبط دانست. در ورهرام یشت 
قوچ شاخدار یا گراز و...- نام برده شده است یا نیروی آنها برای پیروزی در برابر شر را 
یاد کند. همچنین سگ و خروس را حیوانات مرتبط با ایزد سروش می دانند. «خروس به 
دشمنی دیوان و جادوان آفریده شده است، با سگ همکار است. چنین گویند به دین که 
از آفریدگان مادی آن دو، سگ و خروس، به از میان بردنِ دروج با سروش یارند.» (بهار 
١٣٨٥ : ١٠٣) زرتشتیان این طرح های معنی دار را به عنوان نشانی بیرونی از باورهایشان 

مورد استفاده قرار داده اند.
آنگونه که سخن رفت، این پوشش سنتی و دیرپای زنان زرتشتی بوده است اما جا دارد 
اندکی نیز به پوشش زنان در دوران های مختلف بپردازیم چرا که همواره شرایط محیطی 

نیز بر دگرگونی های اندک پوشاک زرتشتیان موثر بوده است.
ــا پوششــی ســاده و  ــد کــه آنه ــان هخامنشــی می گوین کارشناســان در مــورد پوشــش زن
ــن  ــه پایی ــو ب ــن از زان ــن دام ــه در پایی ــاه ك ــن و آســتین كوت ــا دارای راســته چی ــد ی بلن
ــه  ــوده، پارچ ــادری ب ــش چ ــر پوش ــوع دیگ ــد. ن ــن می كرده ان ــر ت ــیده ب ــچ می رس ــا م ت
مســتطیلی كــه بــر سر می افكندنــد و در زیــر آن یــك پیراهــن دامــن بلنــد و در زیــر آن 
پیراهــن، پیراهنــی بلندتــر كــه تــا مــچ می رســیده بــر تــن می كرده انــد. ٣٣ زنگولــه طلا 
در طــرف داخــل و پاییــن دامــن لبــاس یــا در نزدیــك لبــه شــلوار یــا در محل هــای دیگــر 
پوشــاك بانــوان می دوختنــد و هنــگام راه رف� صــدای آهســته آن بــر تجمــل و زینــت 

ــزوده اســت.  صاحــب پوشــاك می اف
به طور خلاصه در رابطه با پوشاك زنان اشكانی چنین می توان گفت كه زنان اشكانی 
ناحیه كمر،  یقه ای راست كه در  با  دار  پا و آستین  تا روی قوزك  بلند، پرچین  پیراهن 
كمری می خورده است می پوشیده اند. بر روی آن نیز پیراهن کوتاه تری ساده و پرچین 
می پوشیدند. جنس این پوشاك همگی از پارچه های منقش و مزین به قلابدوزی بوده 
است و جالب است كه پوششی شبیه به چادر بر سر می بسته اند كه براساس نقاشی های 

به دست آمده بیشتر به رنگ های ارغوانی و سفید بوده است و شكل كفش هایی كه زنان 
استفاده می كرده اند شبیه كفش های مرد ها بوده است.

ــا  ــد ی ــتین بلن ــت آس ــه می توانس ــود ك ــدی ب ــك بلن ــانیان تونی ــان دوره ساس ــاس زن لب
بی آســتین باشــد و گاهــی بــا كمــر پوشــیده می شــده اســت. زنــان ایــن دوره از پیراهنــی 
بــا آســتین تنــگ همــراه بــا قطعــه ای حلقــوی و لخــت تــا زیــر ســاق ها را می پوشــانده، 
اســتفاده می كرده انــد كــه جنــس پارچه هــای جلــوی ســینه و پاچه هــا بــا جنــس پارچــه 
ــات  ــا دارای تزیین ــن پیراهن ه ــی از ای ــت. برخ ــوده اس ــاوت ب ــانه، متف ــتین ها و ش آس
نــواری شــكل در زیــر بــازو و نیــز بــر دور گــردن بوده انــد. طــرح پارچه هــا بــه صــورت 
طرح هــای پــر نقــش و نــگار و هندســی، یــا بــه صــورت گلــدوزی شــده، یــا طرح هــای 

زركــش و یــا زینتــی بــوده اســت. 
با وجود گذشت زمان، لباس های زرتشتیان یزد خاص بودن خود را حفظ کرده است. 
از  مادی  نشانه ی  و حیوانات، همه  استفاده می کنند و طرح گل ها  زنان  که  رنگ هایی 
اعتقاد آنهاست و تلاشی است در جهت یادآوری باغ های بهشتی که در شعرهای باستانی 

ایران ذکر شده است. 
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«زرتشتیان رفته رفته به این درک می رسند که دین آن ها به روی هر کسی 
که عمیقاً به اصول آن باور داشته باشد باز است و از آنجا که برای مدتی 

طولانی تحت ستم بوده اند، پیش از این چنین باوری نداشتند.» 

- دکتر داریوش جهانیان

است»  ایستاده  بردبار  و  حامی  زن  یک  موفق  مرد  هر  «پشت  که  گفته  این 
درباره خانواده دکتر داریوش جهانیان کاملاً صادق است، چرا که مهین بانو جهانیان 
از ه�ن روزهای نخست و در طول سال ها، همراه و پشتیبان اصلی دکتر جهانیان 
و دستاوردهای او بوده است.و به همین علت نقش مهین بانو جهانیان در پس 
موفقیت ها و دستاوردهای دکتر جهانیان بسیار پررنگ است. دو فرزند برومند و 
موفق، آرش و کیارش، و خانواده های آن ها، �ره ی همین زندگی مشترک هستند؛ 
زندگی ای که در آن آموزه های بنیادین دین زرتشتی به بار نشسته بالنده می شوند 

و شکوفا می گردند.
دکتر داریوش جهانیان در تهران، در خانواده ای زرتشتی با ریشه هایی عمیق 
قرن  ایرانِ  در  بودن  زرتشتی   اما  گشود.  جهان  به  چشم  ایرانی،  کهن  آیین  در 
بیستم با پارادوکسی تلخ همراه بود: تعلق به سرزمینی که آیین نیاکانت بخشی 
جدایی ناپذیر از تاریخ و هویت ´دنی آن بود، و در عین حال زیس� در حاشیه 

ه�ن جامعه، همچون غریبه ای در وطن خویش.
به احتیاط، سکوت و کمتر  از زرتشتیان را  چنین تجربه ای، نسل های بسیاری 
دیده شدن عادت داده بود. این درون گرایی صرفاً نشانه انزوا نبود؛ راهبردی برای 

بقای جامعه ای بود که آموخته بود آشکاربودن همیشه بی خطر نیست

اما راهبرد نجات بخش دیروز، لزوماً ضامن شکوفایی فردا نیست.

دکتر جهانیان، پزشک، پژوهشگر و از بنیان گذاران انجمن زرتشتیان در کانزاس، 
با تکیه بر دهه ها تلاش برای پاسداری از این میراث، اینک از ضرورتِ بازنگری از 
این احتیاط تاریخی سخن می گوید. او در توصیف جامعه ای که در شرایط متفاوت 
و غالباً آزادترِ دیاسپورا، مشغول بازشناسی جایگاه خود در جهان است، می گوید: 
که  روی هر کسی  به  آن ها  دین  که  می رسند  درک  این  به  رفته رفته  «زرتشتیان 
به اصول آن باور داشته باشد باز است و از آنجا که برای مدتی طولانی  عمیقاً 

تحت ستم بوده اند، پیش از این چنین باوری نداشتند.»
این دگرگونی، صرفاً یک تغییر رفتار اجت�عی نیست؛ بلکه بازیابیِ باوری اصیل 
است که قرن ها فشارهای عقیدتی و ستمِ مداوم، مانع از درکِ کامل آن شده بود. 

او بر این باور است که آیین زرتشت به روی کسانی که صادقانه به اصول آن ای�ن 
دارند، گشوده است؛ دیدگاهی که جامعه را با پرسشی تعیین کننده روبه رو می کند: 
آیا آنچه روزگاری دین را از خطر نابودی حفظ کرد، امروز نیز برای رساندن آن به 

نسل های آینده کافی است؟

(ZAKA) تأسیس انجمن زرتشتیان کانزاس ـ  زاکا

نشده  فراهم  آن  ساخ�  امکان  نیز  ندارد؛هرگز  وجود  آتشکده ای  کانزاس  در 
است. در یزد، آتشی می سوزد که تداوم آن را به روزگار ساسانیان نسبت می دهند؛ 
اما غرب میانه آمریکا هیچ گاه یکی از کانون های اصلی مهاجرت زرتشتیان نبوده 
نیویورک،  لس آنجلس،  چون  کلان شهرهایی  در  بیشتر  زرتشتی  مهاجران  است. 
شیکاگو و تورنتو گرد آمده اند و ش�ر آنان در کانزاس هرگز به اندازه ای نرسیده که 

ساخت مرکزی مذهبی در ابعاد یک آتشکده امکان پذیر باشد.
تأسیس انجمن زرتشتیان کانزاس، زاکا (ZAKA)، با نقش محوری دکتر داریوش 
جهانیان، پاسخی خلاقانه به همین واقعیت بود. او به عنوان یکی از بنیان گذاران 
تا محدودیت ش�ر و  انجمن، به جامعه ای کوچک کمک کرد  و نخستین رئیس 
انجمن،  اعضای  کند.  تبدیل  تداوم  و  پیوند  برای  الگویی صمیمی  به  را  امکانات 
به جای گردآمدن در مرکزی مذهبی، نخستین یکشنبه هر ماه در خانه های یکدیگر 
جمع می شوند؛ کودکان، جوانان و سالخوردگان در کنار هم، نه فقط برای برگزاری 

آیین، بلکه برای آموخ�، گفت وگوکردن و تجربه کردن حس تعلق.
حیات  فقدان  معنای  به  هرگز  فیزیکی  زیرساختی  نبود  جهانیان،  دکتر  برای 
 ،۳ بند   ،۳۱ به هات  استناد  با  گاهان،  بر  پژوهش های خود  در  او  نبود.  معنوی 
به تعبیر «مَینیو آثرا» اشاره می کند ـ مفهومی که آن را «آتش مینوی» یا «آتش 
باید  او، روشنایی ای که  برداشت  آتشی مادی، می خواند. در  نه صرفاً  درون»، و 

پیوسته افروخته �اند، روشنایی خرد، وجدان و انتخاب آگاهانه انسان است.
شیوه هدایت و مدیریت دکتر جهانیان در زاکا را می توان جلوه عملی همین 
جهان بینی دینی دانست. در این نگاه، دوام یک آیین تنها به داش� بنایی باشکوه 
می شناسند،  را  آن  آموزه های  که  است  وابسته  انسان هایی  به  نیست؛  وابسته 

درباره شان گفت وگو می کنند و آنها را در زندگی روزمره به کار می بندند. 
 او با تکیه بر این خردِ درونی، همواره مدافع دینی بوده است که از نظر فکری 
پویا، پذیرای گفت�ن و مطمئن به جایگاه خود در زندگی مدرن باشد. نه آیینی که 
از سرِ ترس در حالت تدافعی به خود بپیچد و نیازمند دیوارهای سنگیِ بلند باشد، 

بلکه سنتی غنی که با آغوشی باز، خردِ نابِ خود را به جهان عرضه کند.

دکتر
 داريوش اردشير 

جهانيان

پزشک، پژوهشگر و خدمتگزار میراث زرتشتی

خسرو اسفندیار مهر فر 

برگردان به پارسی گلسا شاپور غیبی و بابک خدامراد بهزیز
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اوایل زندگی و شکل گیری شخصیت ـ تهران، ایران

جامعه زرتشتی تهران، اگرچه کوچک بود، اما انسجام داشت و به تاریخ خود 
کاملاً آگاه بود. 

در همین محیط بود که جهانیان دو اشتیاق بزرگ را در وجود خود پرورش داد 
که بعدها مسیر زندگی اش را تعریف کردند: تعهد به علم پزشکی به عنوان رسالتی 
برای خدمت، و فداکاری در مسیر حفظ و ترویج دین زرتشتی، ه�ن آیینی که 

نیاکانش در طول هزاران سال سختی و مرارت زنده نگه داشته بودند. 
نام خانوادگی «جهانیان» به خودی خود طنین تاریخی خاصی در میان جامعه 
زرتشتیان دارد. بی�رستان گودرز که توسط برادران گودرز (جهانیان-ورزا) در یزد 
تأسیس شد، ¦ونه ای اولیه از سنت خدمت رسانی در این خانواده به ش�ر می رود 
ـ بی�رستانی که به پر کردن خلأ ناشی از رویه های تبعیض آمیز پزشکی که بی�ران 
مادری شان محروم می کرد، کمک شایانی  برابر در سرزمین  از درمان  را  زرتشتی 

¦ود. 

تحصیلات و آموزش پزشکی

از دانشگاه تهران دریافت کرد.  دکتر داریوش جهانیان مدرک پزشکی خود را 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  از  میلادی   ۱۹۶۴ سال  در  او 
فارغ التحصیل شد و آموزش های سخت و فشرده پزشکی را در یکی از معتبرترین 
نهادهای علمی ایران به پایان رساند. انتخاب پزشکی به عنوان یک حرفه، هم با 
این  تأکید  ـ  داشت  زرتشتی همخوانی  ارزش های  با  و هم  خانوادگی  سنت های 
آیین بر شفا، شفقت و تسکین آلام بشری، پزشکی را به رسالتی طبیعی برای یک 

زرتشتیِ مؤمن بدل ساخته بود. 
پیشرفته  آموزش های  پیگیری  برای  جهانیان  تهران،  از  فارغ التحصیلی  از  پس 
راهی ایالات متحده شد. او دوره کارورزی (سال انتقالی، ۱۹۶۶–۱۹۶۷) و دوره 
رزیدنتی خود را در رشته زنان و زای�ن (۱۹۶۷–۱۹۷۱) در کنسرسیوم دانشگاه 
از  ـ  یکی  لوئیس  بی�رستان کودکان سنت   / بارنز-جویش  بی�رستان   / واشنگ� 
برجسته ترین مراکز پزشکی آکادمیک آمریکا ـ  به پایان رساند. این آموزش ها در 
دانشگاه واشنگ� در سنت لوئیس، او را در زمره برترین پزشکان نسل خود قرار 
ندی برای حرفه ای فراهم کرد که بیش از شش دهه  داد و پایه و اساس بالینی قدر́

به طول انجامیده است. 
تخصص او در رشته زنان و زای�ن تصادفی نبود. دکتر جهانیان به عنوان پزشکی 
ابعاد  ـ  مراقبت از مادران، معجزه تولد و صمیمی ترین  متعهد به سلامت زنان 
پرورش  در  زرتشتی  ارزش های  تجلی  که  برگزید  را  تخصصی  ـ   انسانی  زندگی 
بیش  او  بود.  افراد  آسیب پذیرترین  به  و خدمت  آفرینش  به  نهادن  ارج  زندگی، 
از ۶۰ سال در حوزه پزشکی تجربه دارد که این خود گواهی است بر یک زندگی 
حرفه ای که نه فقط بر پایه یک شغل، بلکه بر اساس یک رسالت راستین استوار 

و پابرجا مانده است. 

تأسیس سازمان جوانان فروهر ـ  تهران

آغاز  از  قبل  مدت ها  و  مهاجرت  از  پیش  جوانی،  در  حتی  جهانیان  داریوش 
از  داریوش جهانیان  بود. دکتر  آمریکا، یک جامعه ساز  میانه  در غرب  زندگی اش 
نخستین  به عنوان  و  است  ایران  در  فروهر  بنیان گذاران سازمان جوانان زرتشتی 

رئیس آن نیز خدمت کرده است. 
روح  ¦ایانگر  که  بالدار  پیکره ای  از  متشکل  زرتشتیان  باستانی  ¦اد  ـ   فروهر 
برای  برازنده  کاملاً  نامی  ـ   اهورامزداست  به سوی  تعالی  برای  تلاش  در  انسانی 
سازمانی بود که به پرورش نسل آینده جامعه زرتشتی ایران اختصاص داشت. در 
سازمان  یک  تأسیس  بودند،  روبرو  سیست�تیک  تبعیض  با  زرتشتیان  که  کشوری 
پویای جوانان، هم یک عمل مقاومت فرهنگی و هم یک تأیید معنوی به ش�ر 
دارد،  درخشان  آینده ای  کهن  آیین  این  که  می داشت  اعلام  اقدام  این  می رفت. 
جوانانش هویتی دارند که شایسته تجلیل است و در برابر حاشیه نشینی، جامعه 

می تواند منبعی برای قدرت و استقامت باشد. 
سازمان فروهر آموزش های مذهبی، پیوندهای فرهنگی و حس تعلق را برای 
جوانان زرتشتی ایرانی فراهم کرد، آن هم در دورانی که جامعه وسیع ترِ بیرون، 
در  سازمان  این  رهبری  می کرد.  رفتار  دو  درجه  شهروندان  مانند  آن ها  با  اغلب 

که  کرد  پایه گذاری  را  الگویی  تهران،  در  جهانیان  شکل گیری شخصیت  سال های 
ویژگی بارز ´ام زندگی او شد: در هر کجا که قرار می گرفت، نهادهایی را برای 

تقویت جامعه زرتشتیِ پیرامونش بنا می نهاد.

مهاجرت: ترک ایران، ساخµ آمریکا

دکتر داریوش جهانیان برای گریز از ظلم مذهبی در سرزمین مادری اش ایران، به 
ایالات متحده آمریکا آمد. انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ شرایطی را که پیش تر برای 
زرتشتیان ایران دشوار بود، به وضعیتی کاملاً غیرقابل تحمل تبدیل کرد. حکومت 
مذهبی جدید تبعیض علیه اقلیت های دینی را تشدید کرد و بسیاری از زرتشتیان 
تصمیم دردناکی گرفتند تا سرزمینی را که نیاکانشان هزاران سال در آن زیسته و 

نیایش کرده بودند، ترک کنند. 
امتداد  بلکه یک  نبود،  به معنای رها کردن و تسلیم  برای جهانیان، مهاجرت 
بود ـ  عزمی راسخ برای بردن شعله ای�نش به سرزمینی جدید تا در آنجا بتواند 
آزادانه تر پرتو افکند. او در منطقه کانزاس سیتی ساکن شد، مطب پزشکی خود 
را دایر کرد و تقریباً بلافاصله، کار ساخ� یک جامعه زرتشتی را در قلب آمریکا 

آغاز ¦ود. 
دکتر جهانیان، رئیس انجمن زرتشتیان کانزاس (ZAKA)، در مصاحبه ای گفت: 
«زرتشتیان رفته رفته از قالب بسته خود خارج می شوند ـ  آن ها برای مدتی طولانی 
یا تحت ستم بودند و یا به تغییر دین باوری نداشتند.» این مشاهده، هم واقعیت 
تاریخی جوامع زرتشتی تحتِ ستم را بازتاب می داد و هم امید شخصیِ او را برای 
آمریکای ش�لی  آزادی  بستر  در  ای�ن  این  از  به  نفس تر  بااعت�د  و  بازتر  بیانی 

نشان می داد. 

بنیاد ارباب رستم گیو ـ  اقدامات بشردوستانه برای یک جامعه

در  وی  رهبری  جهانیان،  دکتر  زندگی  در  نهادی  نقش های  مهم ترین  از  یکی 
بنیاد رستم گیو بوده است ـ  یک سازمان بشردوستانه که به ح�یت از نهادهای 

اجت�عی زرتشتی در سراسر آمریکای ش�لی اختصاص دارد. 
دکتر جهانیان از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ به عنوان متولی «تراست رستم گیوِ کالیفرنیا» 
خدمت کرده است، از سال ۱۹۹۰ متولی و نایب رئیس بنیاد رستم گیو در نیویورک 
بوده و از سال ۱۹۹۲ ریاست آن را بر عهده داشته است. رهبری او در این بنیاد 
بیش از چهار دهه به طول انجامیده و او را به یکی از ماندگارترین متولیان کارهای 

خیریه سازمان یافته زرتشتی در آمریکای ش�لی تبدیل کرده است. 
بنیاد رستم گیو، مستقر در کانزاس سیتی، کانزاس، یک سازمان بشردوستانه در 
ایالات متحده است. این بنیاد که سالها تحت ریاست دکتر داریوش جهانیان اداره 
می شد و شامل ۴ متولی و یک مشاور است که همگی به صورت داوطلبانه و بدون 
دریافت هیچ گونه دستمزدی کار می کنند. به دلیل بازنشستگی و خدمات طولانی 
در طی سالیان دراز از ماه مارچ امسال خشایار انوشه با رأی هر ۴ متولی دیگر 

کارهای مربوط به مدیریت و ه�هنگی بنیاد را انجام می دهد
ایرانیِ  زرتشتی  نیکوکار  یک  اوست،  نام  به  بنیاد  این  که  گیو،  رستم  ارباب 
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دوراندیش بود که نیاز به ساخت «درِ مهر» (آتشکده ها و مراکز اجت�عی) را در 
انجمن قرار  اختیار چندین  را در  اولیه  آمریکای ش�لی پیش بینی کرد و سرمایه 
ـ  و بدین ترتیب، زیرساخت فیزیکی لازم برای  تا املاکی را خریداری کنند  داد 
سکناگرف� و مرکزیت زندگی اجت�عی زرتشتیان در جوامع دور از وطن را ایجاد 
کرد. نظارت وفادارانه دکتر جهانیان بر این میراث نیکوکارانه، کمک کرده است تا 

این سرمایه گذاری همچنان به �ر بنشیند. 
شهر  چندین  و  آمریکا  مختلف  ایالت های  در  بنیاد  این  فعالیت های  دامنه 
امریکای  در  زرتشتیان  جامعه  گوناگون  پروژه های  از  و  است  گسترده  کانادا 
ش�لی پشتیبانی می کند. با رهبری داوطلبانه جهانیان، این بنیاد به حفظ بافت 
نهادیِ زندگی زرتشتیان آمریکای ش�لی ـ  از جمله آتشکده ها، مراکز اجت�عی، 
ـ  یاری رسانده است؛ ساختارهایی که  برنامه های آموزشی و طرح های فرهنگی 
آیین های خود را استوار  پراکنده اجازه می دهد هویت و  اقلیت  به یک جامعه 

نگه دارد. 

ا̧ن، آموزگار پژوهشگر دین زرتشتی ـ  نویسنده، سخ

اگرچه فعالیت های پزشکی و رهبری اجت�عی دکتر جهانیان به خودی خود برای 
یک زندگی پربار و شگفت انگیز کفایت می کرد، مسیر حرفه ایِ موازی او به عنوان 
یک پژوهشگر، نویسنده و آموزگارِ زرتشتی، بعُد دیگری از دستاوردهای وی را به 

¦ایش می گذارد که او را مت�یز می سازد. 

انتشارات مهم

داریوش جهانیان نویسنده کتاب های «گاتاها ـ  پیام زرتشت» و «دکترین زرتشتی 
¦ایانگر مستمرترین مشارکت های  اثر  این دو  کتاب مقدس» است.  ارتباطات  و 

علمی او در ادبیات و تفکر زرتشتی است. 
کتاب «دکترین زرتشتی و ارتباطات کتاب مقدس» یک اثر پژوهشی در حوزه 
دین شناسی تطبیقی است که به بررسی تأثیر الهیات زرتشتی بر ادیان ابراهیمی ـ  

یهودیت، مسیحیت و اسلام ـ  می پردازد. 
 این حوزه ای غنی و کمتر کاویده شده است: مفاهیم زرتشتی از یکتاپرستی، نبرد 
کیهانی میان نیکی و بدی، فرشتگان و دیوان، رستاخیز، داوری نهایی، بهشت و 
دوزخ، و چهره ی منجی، همگی زودتر از مفاهیم مشابه خود در سایر کتب مقدس 
شکل گرفته اند و به  احت�ل بر آن ها اثر گذاشته اند. جهانیان با ثبت این پیوندها، 
هم به خودشناسی زرتشتیان کمک کرد و هم درک آکادمیک گسترده تری از سیر 

و دگرگونی اندیشه های دینی میان فرهنگ ها فراهم آورد.
«گاتاها ـ  پیام زرتشت» مستقی�ً به مقدس ترین متون دین زرتشتی می پردازد 
پیامبر زرتشت آن ها را سروده و در زبان کهن  : گاتاها، هفده سرودی که خود 
۱۵۰۰ تا   ۱۸۰۰ حدود  به  که  کهن،  به راستی  متون  این  شده اند.  حفظ  اوستایی 
یکتاپرستانه،  الهیات  ¦ونه های  کهن ترین  از  برخی  می گردند،  باز  میلاد  از  پیش 
فلسفه ی اخلاقی و سروده های عرفانی بشر را در خود دارند. کار تحقیقی علمی 
دکتر جهانیان گاتاها را برای خوانندگان امروزی در دسترس تر ساخت و در ه�ن 

حال گفتگوی پژوهشی جاری درباره ی تفسیر و اهمیت آن  را پررنگ  تر ¦ود.

ا̧نی ها در کنگره ها پژوهش های تاریخی و سخ

دکتر جهانیان، به جز کتاب هایش، سخ�ان پرکاری در زمینه ی دین زرتشتی بوده 
و چندین مقاله در همین حوزه منتشر کرده است. پژوهش های تاریخی او اهمیت 
عرب:  از حمله ی  پس  زرتشتیان  «تاریخ  عنوان  با  او  مقاله ی  داشته اند؛  ویژه ای 
بیگانه در سرزمین خود» در سال ۱۹۹۶ در کنگره ی زرتشتیان آمریکای ش�لی در 

سان فرانسیسکو، و پس از آن در کنگره ی جهانی زرتشتیان ارائه شد.
این پژوهش به پیامدهای فاجعه بار حمله ی عرب به ایران در سال ۶۵۱ میلادی 
تغییر  آزار، تحمیل  قبیل سده ها  از  ـ  مواردی  برای جامعه ی زرتشتی می پردازد 
دین، تبعیض قانونی و محو فرهنگی که جمعیت زرتشتیان ایران را از اک/یت به 
اقلیتی بسیار کوچک کاهش داد. رنج زرتشتیان فراتر از توصیف است. برخی حتی 
گرویدند.  اسلام  به  کنند،  کهنسال خود ح�یت  از هم دینان  بتوانند  این که  برای 
به سبب گستردگی ستم، رنج و بی چیزی، بسیاری از زرتشتیان به سفر پرخطر به 
هند تن دادند. آن ها می بایست جان خود را با گذر از بیابانی بی رحم، بر پشت 

الاغ یا حتی با پای پیاده، به خطر می انداختند.

امروزی،  زرتشتیان  به  کار  این  نیست؛  آکادمیک  صرفاً  جهانیان  تاریخی  کار 
با  جامعه شان  بفهمند  تا  می کند  کمک  دارند،  ایران  در  ریشه  که  آن ها  به ویژه 
چه مشکلاتی روبه رو بوده و چگونه توانسته با وجود همه ی این سختی ها دوام 
از خلال  زرتشتیان  «تاریخ  عنوان  با   ۲۰۱۴ سال  کنگره ی  در  او  بیاورد. سخ�انی 
تحلیل سیاسی و نامه های تاریخی»، این پژوهش را گسترش داد؛ در این سخ�انی 
او با بررسی اسناد تاریخی دست اول، رابطه ی زرتشتیان با قدرت های سیاسی زمانه 
را در طول سده ها بررسی کرد و نشان داد این رابطه چگونه بر دوام آن ها تأثیر 

گذاشته است.

پل سازی میان جامعه های ایرانی و پارسی

یکی از مهم ترین سهم های دکتر جهانیان به عنوان پژوهشگر و چهره ی اجت�عی، 
تلاش وی برای برقراری ارتباط میان زرتشتیان ایرانی و زرتشتیان پارسی هندی بوده 
است. بیشتر زرتشتیان ایرانی میان سال و جوان تر ¦ی دانند که پارسیان هند چگونه 

نیاکانشان را از نابودی در ایران نجات دادند.
بخش  عرب،  حمله ی  از  پس  زرتشتیان  «تاریخ  عنوان  با  مقاله ای  در  جهانیان 
مرکز  تابستان ۲۰۰۹ نشریه ی چهره ¦ا، نشریه ی رسمی  در ش�ره ی  که  ـ   دوم» 
زرتشتیان کالیفرنیا که به دست مرحوم موبد بهرام شهزادی و بنده (دکتر خسرو 
اسفندیار مهرفر: مترجم)  بنیان گذاری شد، منتشر شد ـ  به نقش استثنایی پارسیان 
آنان  سده های  ناامیدکننده ترین  در  ایرانی  زرتشتیان  از  پشتیبانی  در  هندی 
¦ایندگانی چون  فرستادن  و  پناه گاه،  فراهم آوردن  درمانگاه ها،  تأسیس  پرداخت: 
مرحوم مانکجی لیمجی هاتریا برای پیگیری خواسته های آن ها نزد مقامات ایرانی. 
پارسیان خانه ها و دارایی های خود در ایران را فدا کردند و با پیمودن دریاهای 
طوفانی بر کشتی های بادبانی ساده و فرسوده، به سوی سرزمینی بیگانه و پر از 

خطرهای ناشناخته رفتند.
ایرانی  زرتشتی  مخاطبان  برای  تاریخ  این  دادن  قرار  دسترس  در  با  جهانیان 
نادرست و شکل گیری احترام متقابل میان دو  باورهای  از میان بردن  به  امروزی، 
جامعه ی بزرگ زرتشتی یاری رساند؛ امری که برای آینده ی دین زرتشتی ضروری 
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است.

آموزش دین به بزرگ سالان و کودکان

کودکان  و  بزرگ سالان  برای  سخ�انی هایش،  و  آثار  جز  به  جهانیان،  دکتر 
زاکا  چارچوب  در  که  ـ   پایه ای  آموزش  این  می کند.  برگزار  نیز  دینی  کلاس های 
(ZAKA) و جامعه ی گسترده تر زرتشتی انجام می شود ـ  شاید ¦ونه ی بارز پیوند 
انتقال آموزه ها، تاریخ و آیین های این  با  دادن و تقویت جامعه باشد. جهانیان 
دین به نسل بعد، و با ژرف کردن درک اعضای بزرگ سال جامعه، نشان می دهد 
که زرتشتی بودن در کانزاس سیتی صرفاً یک وابستگی فرهنگی نیست، بلکه سنتی 

معنوی، زنده و پویا از نظر فکری است.
که  است  باور  این  از  بازتابی  پژوهش هایش،  همچون  او،  آموزشی  شیوه ی 
زرتشتی بودن اهمیتی پایدار دارد: چارچوب اخلاقی آن، ارزش های زیست محیطی 
آن، تأکیدش بر راستی و کردار نیک، و نگرشش به انسان به عنوان شرکت کننده ای 
فعال در نبرد کیهانی میان نیکی و بدی، صرفاً یادگارهایی تاریخی نیستند، بلکه 

ارزش هایی خردمندانه، زنده و کاربردی در برابر چالش های امروزی اند.

پزشکی و جامعه ـ  یک رسالت یگانه

در کنار همه ی این نقش ها ـ  پیوند دادن و تقویت جامعه، نیکوکاری، پژوهش، 
آموزش ـ  دکتر جهانیان حرفه ی پزشکی فعال خود را نیز به عنوان متخصص زنان 
و زای�ن در جامعه ی کانزاس سیتی حفظ کرده است. داریوش جهانیان، پزشک، 
متخصص زنان و زای�ن در منطقه ی کانزاس سیتی و دانش آموخته ی دانشگاه تهران 

و دانشگاه واشینگ� در سنت لوئیس است.
برای دکتر جهانیان، پزشکی و خدمت به جامعه هرگز رسالت های جداگانه ای 
نبوده اند. هر دو از اصول آیین زرتشتی سرچشمه می گیرند: خدمت به بشریت، 
نیکی به همگان. چه  به زندگی، و تلاش در راستای  بهبودبخشیدن  کاهش رنج، 
بی�رانش در اتاق های زای�ن کانزاس سیتی و چه هم دینانش که در نشیمن خانه های 
به  او  بنیادین  تعهد  ه�ن  از  همگی  می شوند،  جمع  نیایش  برای  کانزاس سیتی 

بالندگی انسان بهره می برند.
دکتر جهانیان متخصص زنان و زای�ن است و بیش از شصت سال تجربه در 
حوزه ی پزشکی دارد. حرفه ای با این سابقه و ژرفا، که در کنار اقدامات گسترده ی 
هدفی  و  نظم  توان،  با  مردی  از  است،  شده  حفظ  وی  پژوهشی  و  اجت�عی 
استثنایی خبر می دهد. جوانی که در سال ۱۹۶۴ از دانشکده ی پزشکی دانشگاه 
تهران فارغ التحصیل شده بود، تا به امروز بیش از شش دهه را صرف آوردن زندگی 
نو به این جهان کرده است ـ  عملی که ه�ن قدر ژرف و زرتشتی است که هر 

خدمت دیگر او.

خانواده، خانه و جامعه در کانزاس سیتی

دکتر جهانیان که در تهران، ایران، زاده شد، هم اکنون با همسرش مهین بانو در 
ـ  شهری  بوده  کانزاس سیتی زندگی می کند؛ شهری که دهه هاست خانه ی آن ها 
که او در آن مطب پزشکی خود را بنا نهاد، خانواده اش را پرورش داد، جامعه ای 
زرتشتی بنیان نهاد و کار پژوهشی خود را ادامه داد. ریشه های او در این شهر 
ژرف است، و تعهدش به هر دو جامعه ی پزشکی و زرتشتی آن، وفاداری کسی 
را بازتاب می دهد که خانه ی خود را آگاهانه برگزیده و با فداکاری به آن خدمت 

کرده است.
زندگی خانوادگی او، هرچند خصوصی، ه�ن بنیانی بوده که ´ام خدمات او 
به جامعه از دل آن سرچشمه گرفته است. او میراثی دوگانه با خود حمل می کند 
ـ  زرتشتیِ ایرانی از بدو تولد، و آمریکایی از سر انتخاب ـ  و در طول زندگی اش 
کوشیده همین میراث را حفظ کند، تقویت کند و به فرزندانش، به کودکان زاکا، 
و به جامعه ی گسترده ی زرتشتیان آمریکای ش�لی منتقل کند؛ ه�ن انسانهایی 
که برای شناخت ریشه های خود، به آموزگارانی چون دکتر جهانیان نگاه می کنند.

زندگی  در گستره ی قاره ها، فرهنگ ها و سده ها

دین  داستان  از  کوچک  تصویری  معنا،  یک  به  جهانیان،  داریوش  دکتر  زندگی 
زرتشتی است. او در دل این سرزمین کهن زاده شد، و تجربه ی آزاری که جامعه اش 
دیده بود، روحیه ی تاب آوری را در او شکل داد. رف� از تهران به سنت لوئیس، 
آموزشی جهانی برایش به ارمغان آورد و دانشی به او بخشید که از مرزها فراتر 

می رفت ـ  دانشی که او را در جایگاهی نشاند که بتواند در هر گوشه ی جهان 
خدمت کند. او مهاجرت کرد، ه�ن گونه که زرتشتیان طی چهارده سده مهاجرت 
تا  نیز  خود  جدید  خانه ی  در  برد.  نو  به سرزمینی  خود  با  را  دینش  و  کرده اند، 
بنیاد، برنامه های آموزشی و آثار  ـ  از جمله انجمن،  بنا کرد  توانست نهادهایی 
پژوهشی ـ  تا دینی در اقلیت بتواند در شرایط تازه زنده �اند، خود را سازگار 

کند و شکوفا شود.
پژوهش تاریخی او درباره ی دوام زرتشتیان پس از حمله ی عرب، صرفاً پژوهشی 
آکادمیک نیست. این داستان نیاکان جامعه ی خود اوست، و او با ثبت مقاومت 
آن ها، مسیری را روشن کرده که نسل او را به آزادی رساند. کار او در پیوند دادن 
زرتشتیان ایرانی و پارسی نیز صرفاً یک گفتگوی میان دینی نیست ـ  بلکه پیوند 
تاریخی  سده ها شرایط  که  درختی  است؛  کهن  درخت  یک  شاخه های  دوباره ی 
شاخه هایش را از هم جدا کرده بود و اکنون در دیاسپورا، راه بازگشت به هم را 

می یابند.

میراث: شعله ای که پیش برده می شود

ایران در طول تاریخ کشوری بوده که بیشترین جمعیت زرتشتیان را در خود 
نگرش های  و  تبعیض آمیز  قوانین  با  آن،  شهروندان  و  دولت  اما  است؛  داشته 
در  کردند.  دشوار  باقی مانده  کم ش�ر  زرتشتیانِ  برای  را  زندگی  نژادپرستانه، 
نتیجه، بسیاری از زرتشتیان از ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه گریختند و به 
سرزمین های نسبتاً بی طرف اروپا و آمریکای ش�لی پناه بردند. دکتر جهانیان از 
کسانی است که این مسیر را طی کرد ـ  و از اندک کسانی است که در پاسخ به 

این شرایط، به جای هم آسا شدن خاموش، به بازسازی فعال روی آورد.
سازمان جوانان فروهر در تهران، زاکا در کانزاس سیتی، بنیاد رستم گیو در سراسر 
زرتشتیان  کنگره های  در  سخ�انی ها  چاپ شده،  پژوهشی  آثار  ش�لی،  آمریکای 
بیش  و  بزرگ سالان،  و  کودکان  برای  دینی  و جهانی، کلاس های  آمریکای ش�لی 
از شصت سال خدمت پزشکی به زنان و خانواده ها ـ  همگی میراثی با گستره ای 
از  در طول عمری  پیوستگی،  و  در سکوت  که  میراثی  آورده اند؛  پدید  چشمگیر 

خدمت هدفمند، بنا شده است.
دکتر داریوش جهانیان به یکی از اصول بنیادین دین زرتشتی جان می بخشد: 
این که جهان نه با سرنوشت، بلکه با انتخاب درست بهتر می شود؛ نه با نگریستنی 
منفعلانه، بلکه با اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک ـ  در پزشکی، در پژوهش، 
زنده  برای  روزانه  تلاش  در  و  نیکوکاری،  در  جامعه،  تقویت  و  دادن  پیوند  در 
نگه داش� شعله ای کهن در خاکی نو. زندگی او گواه آن است که یک انسان متعهد 
به این اصول، اگر آماده باشد و در طول عمرش بر پایه ی آن ها عمل کند، می تواند 
میتواند سرمشق  جهانیِان  داریوش  دکتر  آورد.زندگی  پدید  پایدار  و  ژرف  تفاوتی 

بسیاری از جوانان ما باشد.
برای دکتر جهانیان و مهین بانو جهانیان فرزندان آزش و کیارش در پناه خداوند 

ایران زمین خداوند جان و خرد اهورامزدا آرزوی بهترینها را داریم.

دربارهٔ نویسنده و همکاران

دکتر خسرو اسفندیار مهر فر در سال ۱۹۷۹ برای ادامه تحصیل به ایالات متحده 
آمد. او در سمت های گوناگون به جامعهٔ زرتشتی خدمت کرده است. دکتر مهر فر 
در شهرستان اورنج در ایالت کالیفرنیا همراه باهمسرش رویا و خانواده شان زندگی 

می کند

گلسا شاپور غیبی، فرزند  آقای شاپور غیبی و خانم شهره شهریاری، ساکن کالیفرنیای 
با  برکلی  دانشگاه  از  را  لیسانس خود  مقطع  ایران،  از  مهاجرت  از  پس  او  آمریکاست. 
بالاترین درجه به پایان رساند و هم اکنون در مقطع دکتری مهندسی شیمی در دانشگاه 
ریشه های  و  ایران  به  فراوانش  علاقه ی  دلیل  به  گلسا  است.  تحصیل  مشغول  کلتک 

آیینی اش، در اوقات فراغت اشعاری با این مضامین می سراید.

آبادی  رستمی عصر  سی�  خانم  و  بهزیز  خدامراد  آقای  فرزند  بهزیز  خدامراد  بابک 
تنظیم م�  و  به همراه گلسا دربرگردان ویرایش  او  اطلاعات است.   فناوری  متخصص 
فارسی این مقاله همکاری داشته و همراه همسرش سانازچمن آرا دراورنج کانتی کالیفرنیا 

زندگی می کند
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یا رب رمقی ده که ما می مستی به خلقت بنوشانیم که صفایش هم ما را مست 
کند و هم ایشان را.

تا از ما نگرفتند قدر ندانستیم. ایران ما ، دل شکسته از غم تو و از هجر تو، 
باشد که روزی به وصل هم برسیم و در کنار هم روزها و شب ها را سپری کنیم. 
نور نارنجی،قرمز و بنفش بامدادت شور و شوقی به دل ما می آورد. هر چه 
جانشان  نکتار  روشن،  دلش  نهاد،چشم  پای  خاکت  به  رهرو  و  عاشق  و  مخلص 
گوارای وجودت و رهن�ی باقی رهروان ای عشق بی پایان. آتش مغان نگین دلت 
تا ابد سوزان. گرمایت ما را گیران. ای ایزد مهر، دعای ما گوش ده که ما وجودت را 
خواستاریم. جرأت و رمق به ما ده، ما را به زیر بال وپر خود گیر؛ من فرزند توام. 
حدود هشت سال پیش من و دوستم از سوئیس که هر دو رهرو و مرید بودیم 
و هستیم، تصمیم گرفتیم برای کاری از دل و برای صفای جان گلیم و زیلو به 
سوئیس ببریم، که هم از فروشش نعمتی مادّی صاحب شویم برای ادامه کار و راه 
و هم اینکه کاری برای ایران و مردم بافنده کنیم. راه پژوهش از برای مهر، خواسته 
یا نا خواسته برای ما باز شدکه عشق و زیبائیش ما را گرفت و هنوز ول نکرده. 

برای توضیح معانی نقش و نگار روی گلیم ها و زیلوها به شهروندان سوئیس 
´امی  در  من  گرمی  پشت  و  راه  کمک  دوستم  که  می گویم  و  شدیم،  کنجکاو 
بهترین  به  بعد  آن سال و سال  کار ¦ایشگاه  بود و من شاکر وجودش.  لحظات 

خاطرات ما پیوست. 
ایرانیان  ما  ´دّن  و  فرهنگ  در  ساله  هزار  چند  سابقهٔ  دو  هر  زیلو  و  گلیم 
دارد و چه زیبا که رد پای ایزد مهرهنوز هم بعد از چند هزاره درآنها به روشنی 
دیده میشود. چلیپا یا گردونهٔ مهر،که در بعضی جاها به صورت صلیب (+) دیده 
میشود، سمبل ایزد مهر یا سمبل خورشید، بسته به اعتقاد دل بافنده به وفور قابل 
دیدن است. حتیّ به سادگی این که بافته ها سمبل هایی با انرژی خوب به همراه 
تأثیر  آثار،  این  نگار  به دانس� معانی توضیحی؛ دیدن نقش و  لزوم  دارد بدون 

خوبی بر انرژی انسان و محل سکونتش می گذارد.
حوض سه توی گلیم کردستان سمبل اندیشه و گفتار و کردار نیک آیین مهر و 

زرتشت است که خود یک مغ روشن ضمیر مهری بود. 
دیگر نقوش: نقوشی که به شکل گل ولی به معنای خورشید یا گردونهٔ مهر اند. 
آتشدان مغان در لایهٔ بیرونی گلیم و زیلو ها برای محافظت از درون و بدنهٔ 

بافته وپاک گردان درون انسان؛ محافظ شهر و ده از راه انرژی است. 
درخت سرو برای پایداری، مقاومت و جاودانگی در مقابله با هوا و سختی های 

طاقت فرسا؛ درخت سرو درخت همیشه سبز یکی از عناصر قدیمی مهر.
باران، همچنین  بیرونی به احترام و ارزش  از لایه های  باران در بعضی  سمبل 

دعای از دل به امید حاصل خیزی میبینیم.
احترام و اهت�م عدد هفت در فرهنگ ایران و مهر، نشانه های هفت لایه نور 
و انرژی در هاله انسان، هفت مرحله و هفت دورهٔ تکاملی روزگار و هستی است. 

اهمیّت نور و حرکت به سوی نوربه عنوان یاد آور و رهن�ی ما؛ هدف از هستی 
کشش به سوی نور و روشنایی درون !

آن بافندهٔ معصوم با دل پاک، انسان ساده ای که در طبیعت نشسته و گلیم 
به روی  به طبیعت در ه�ی که  بودنش  می بافد، دل خوشی دارد چون تسلیم 
بافته اش ریخته، مشخص است؛ کسی که در طبیعت زندگی می کند و به طبیعت 
وصل است.  بافنده وصل است به دل و دل وصل به طبیعت؛ طبیعت شاهد عشق 
و محبّت بافنده؛ طبیعت هم به او هدیهٔ دل خوش را داده است. به هر حال 
نقوش باقی�نده از آیین مهر تأثیر خوبی بر انرژی بافنده گذاشته است که تا به 
امروز باقی مانده با این وجود که شاید معانی برای بافنده مشخص نشده باشد. 
تاثیر آیین مهر بر آیین های عرفانی مانند تصوّف بعد از اسلام، ادیان بودایی 
گذار  پایه  مهر  آیین  است.  قابل رویت  ابراهیمی  ادیان  آن و´امی  و شاخه های 
ایرانی و سپس جهانی مانند مع�ری ستون و گنبد به سمبل آس�ن و  مع�ری 
کاربری آن برای نگهداری از انرژی مناجات یا مراقبه نفس قابل ذکر است. هفت 
مقام یا مرحلهٔ تکامل انسان به درجهٔ مرشد یا پیر یا پدر به آیین های دیگر رسیده 
است. تاثیر آیین مهر بر پزشکی به صورت درمان روح و روان و تن قابل رویت 
بعدی  انسان حداقل سه  درمان  که  بوده اند  واقع  این  به  مهر  پیران  است چون 
است؛ مهریان دارو شناس بوده اند و خواص گیاهان را می دانسته اند.  مغان مهر 
مانند زرتشت ستاره شناس و ریاض دان بوده اند. مغان می دانسته اند که با زنده 
نگاه داش� آتش و خواندن مانتره می توان به حاله انژی آتش بیفزود. این آتش به 
عنوان رهن� و پاک سازنده انرژی مردمان راست و ساده که در میدان انرژی آن 
می زیسته اند بوده و است. مغان روشن دل قادر به طراحی بهینه معابد مناجات، 
انژی  پتانسیل  با حداکٰ/  مکان هایی  در  روحی  تکامل  و  ارشاد  مدارس  و  مراقبه 

زمینی و کیهانی مانند آتشکده آذرگشسب در تخت سلی�ن بوده اند. 
مغان به طراحی زبان سخن و شعر و مانتره که نوعی از مناجات است مشغول 
است.  آن  گاتها ¦ونه  و  بوده است  بوده اند، ه�ن طور که زرتشت خود شاعر 
درمان  و  وجد  برای  آواز  و  رقص  و  موسیقی  مراسم  انجام  به  مهر  مغان  برخی 
روح و روان می پرداختند؛ که آیین آواز گروهی برآمده از سنّت ما مهریان ایران 
است. آیین از نفس گذش�، خدمدت به مردم و آیین تسلیم از مهر به ما رسیده 
مراحل  از  یکی  بوم  و  مرز  به  برای خدمت  آوری  و جنگ  آیین شجاعت  است. 
بوده  مهر  مقام  هفت  از  سوّم  مقام  برخی  گفته  به  و  مهر  آیین  عرفانی  ارشاد 
در  است.  مهر  از  یادگاری  مروّت  و  رحم  و  جوا¦ردی  و  ورزشکاری  آیین  است. 
مقام هفتم، پیران مغان قدرت شفا داشته اند، که بسته به پیر وقت، این قدرت 
مکان  به  برای شفا  مریدان  و  است  داشته  ادامه  او  از مرگ جسم  بعد  در  شفا 

وجود  از  شفا  درخواست  و  می رفته،  او  خاکسپاری 
ازلی پیر روشن دل می کرده اند. پیران مغان قادر به 
تشخیص ناپاکی ها در هاله انرژی انسان و  طراحی 

مراحل پاکزدایی آن بوده اند.   
و  جسم  ترقی  روش های  است،  یکی  راستی  چون 
روح و روان را در دیگر مرشدان روشن ضمیر قدیمی 
که  روزی  امید  به  ¦ود.  ردگیری  می توان  معاصر  و 
قابل  و  روشن  ما  برای  مهریان  توانایی های  ´امی 

استفاده شود.

���  در  �ن   و   جان   ایرا�یان
اردشیر سامیا کلانتری (نعمت سامی)
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در فرهنگ و سنت زرتشتی، چهار آخشیج ــ آب، آتش، باد و خاک ــ جایگاهی 
ش�ر  به  انسان  وظایف  از  آن ها  از  پاسداری  و  داش�  نگاه  پاک  و  دارند  ویژه 
می رود. آب را پاکیزه نگاه می داریم، هوا را آلوده ¦ی کنیم، خاک را پاس می داریم 

و آتش را به نشانه روشنایی و پاکی ارج می نهیم و نیایش می کنیم، نه پرستش.
اما اگر از داستان پیدایش آتش و روایت هایی که از گذشته شنیده ایم بگذریم، 

به  راستی آتش چیست؟ و آیا در دوزخِ آیین زرتشتی نیز آتشی وجود دارد؟
آتش نه جامد است و نه مایع؛ آنچه ما آتش می نامیم حاصل فرایندی است که 
با آزاد شدن انرژی، گرما و نور همراه است. آتش در زبان پهلوی «آتخش» و در 

زبان اوستایی «آتر» نامیده شده است.
اینجا پرسشی جالب مطرح می شود: اگر آتش در فرهنگ زرتشتی پاک، روشن 
و شایسته احترام است، چرا در برخی ادیان و فرهنگ ها جهنم با آتش توصیف 

شده است؟
در قرآن نیز از آتش دوزخ سخن گفته شده و در برخی تفاسیر، این آتش با 
کردار و حقیقت درونی انسان پیوند داده می شود. از این نگاه می توان دریافت 
که آتش مادی این جهان و مفهوم ¦ادین آتش در جهان مینوی الزاماً یک معنا و 

جایگاه ندارند.
در سنت زرتشتی، آتش ¦ادی از روشنایی، پاکی و حضور مینوی اهورامزدا است 
نه پرستش. در توصیف های  قرار می گیرد،  نیایش  و  احترام  از همین رو مورد  و 
سنتی زرتشتی از دوزخ نیز، بیش از آنکه با آتشی سوزان روبه رو باشیم، با جهانی 
تاریک، ناخوشایند و دور از روشنایی و نیکی مواجهیم. از این دیدگاه، آتشِ روشن 

و پاک جایگاهی در چنین جهانی ندارد.
اگر از جهان مینوی به زندگی روزمره بازگردیم، می بینیم که «آتش» در زبان و 

ادبیات ما نیز مفهومی دوگانه یافته است؛ گاه ¦اد عشق، شور و زندگی است و 
گاه ¦اد خشم، کینه و حسد.

مولوی آتش را با عشق پیوند می دهد:
آتش عشق است کاندر نی فتاد

جوشش عشق است کاندر می فتاد

و در سوی دیگر، شعله آتش می تواند تصویری از حسد و ویرانگری باشد:

حسد چون شعله ای آتش فروزد
هم اول خانهٔ صاحب بسوزد
و خیام نیز چهار آخشیج را در رباعی زیبای خود چنین در کنار یکدیگر می آورد:

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
جان و دل و جام و جامه پر دُرد شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب
آنچه مسلم است، آب، باد، خاک و آتش سرمایه های زندگی ما هستند. فارغ از 
اینکه چه باور و آیینی داشته باشیم، پاکیزه نگاه داش� آب، جلوگیری از آلودگی 
فردفرد  وظیفه  انرژی،  و  آتش  از  مسئولانه  بهره گیری  و  خاک  از  پاسداری  هوا، 

ماست.
پاسداری از چهار آخشیج، در حقیقت پاسداری از زندگی و میراثی است که باید 

سا¿ و پاک به نسل های آینده بسپاریم.

ایدون باد

﹧︚︀ر آ︪︠﹫︕ و ︗﹬︀﹍︀ه آ︑︩ در ﹁︣﹨﹠﹌ زر︑︪︐﹩
سوسن کیانی یزدی
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اورنج کانتی

دهش هــای خیراندیشــان رویدادهــای مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا – اورنــج 
ــی کانت

در ماه هــای گذشــته، مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا – اورنــج کانتــی شــاهد 
ــود.  ــی ب ــی گوناگون ــی و اجت�ع ــی، دین ــی، آموزش ــای فرهنگ ــزاری برنامه ه برگ
ــز و همراهــی  ــال مرک ــره، گروه هــای فع ــروه مدی ــا همــکاری گ ــن برنامه هــا ب ای

ــد. ــزار ش ــدان برگ ــمند همون ارزش
ــدگان  ــز به همــراه ¦این ــره مرک ــروه مدی ــاه مــی ۲۰۲۶، گ روز یکشــنبه، ســوم م
ــکیل  ــشترک تش ــه ای م ــار، جلس ــن گهنب ــزاری آیی ــس از برگ ــال، پ ــای فع گروه ه
دادنــد. در ایــن نشســت، دربــاره راه هــای گــسترش فعالیت هــا، ارتقــای کیفیــت 
همونــدان  مشــارکت  بــرای  بیــشتر  زمینه هــای  فراهم ســاخ�  و  برنامه هــا 

ــد. ــر ش ــادل نظ ــو و تب گفت وگ
مانــدگاری  کامبیــز  آقــای  برنامه هــای فرهنگــی مرکــز،  از  یکــی دیگــر  در 
ســخ�انی ارزشــمندی بــا موضــوع «روان شناســی در پیونــد بــا آموزه هــای گاتهــا» 
ــندگان  ــود و باش ــراه ب ــخ هم ــش پرسش وپاس ــا بخ ــه ب ــن برنام ــد. ای ــه کردن ارائ
فرصــت یافتنــد دیدگاه هــا و پرســش های خــود را بــا ســخ�ان در میــان بگذارنــد.
همچنیــن کارگاه هــای شــطرنج و لگــو ویــژه کــودکان و نوجوانــان برگــزار شــد. 
ایــن کارگاه هــا فرصتــی شــاد و آموزنــده بــرای پــرورش خلاقیــت، ´رکــز و همکاری 
گروهــی در میــان فرزنــدان جامعــه فراهــم آورد. پــس از پایــان کارگاه هــا، آییــن 
گهنبــار بــه همــت گــروه گهنبــار مرکــز برگــزار شــد و باشــندگان در فضایــی گــرم 

و صمی�نــه در کنــار یکدیگــر گــرد آمدنــد.
روز شــنبه، ســی ام مــاه مــی، آییــن بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی در 
ــا هــدف  ــن برنامــه ب ــج کانتــی برگــزار شــد. ای ــا – اورن مرکــز زرتشــتیان کالیفرنی
پاسداشــت زبــان و فرهنــگ ایران زمیــن و گرامی داشــت جایــگاه والای فردوســی 

و شــاهنامه ترتیــب یافتــه بــود و بــا اســتقبال همونــدان روبــه رو شــد.
ــم  ــر، مراس ــاه تی ــزد از م ــا روز اورم ــر ب ــون، براب ــاه ج ــم م ــه، نوزده روز آدین
پرســه همگانــی بــه همــت گــروه بانــوان در مرکــز برگــزار شــد. همونــدان در ایــن 
ــوگوار  ــای س ــا خانواده ه ــتگان، ب ــاد درگذش ــت ی ــن گرامی داش ــی، ضم گرده�ی

ابــراز همدلــی کردنــد.
جشــن تیــرگان نیــز در تاریــخ بیست وششــم ســپتامبر، بــا همراهــی گــروه 
گهنبــار، در پــارک برگــزار شــد. شرکت کننــدگان در فضایــی شــاد و دوســتانه، ایــن 
جشــن کهــن ایرانــی را گرامــی داشــتند و ســاعاتی خــوش را در کنــار خانواده هــا 

و دوســتان ســپری کردنــد.

همچنیــن روز پانزدهــم آگوســت، کمپــی ویــژه کــودکان هشــت تــا دوازده ســاله 
در مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا – اورنــج کانتــی برگــزار شــد. ایــن برنامــه بــا 
ــده و  ــاد، آموزن ــردن محیطــی ش ــا هــدف فراهم ک ــی و ب ــروه سرگرم ــکاری گ هم
پویــا بــرای کــودکان ترتیــب یافــت و شــامل بازی هــا، سرگرمی هــا و فعالیت هــای 

گروهــی متنــوع بــود

مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا – اورنــج کانتــی، از خیراندیشــان گرامــی زیــر کــه بــا 
دهش هــای ارزشــمند خــود در پشــتیبانی از فعالیت هــا و برنامه هــای مرکــز 

ــد: ــگزاری می کن ــه سپاس ــد، صمی�ن ــراه بوده ان هم
خانم نیلوفر انوشیروانی: ۷۰۷ دلار  •

خانم شیرین فلقلی: ۱۰۰ دلار  •
آقای سیاوش ¦یرانیان: ۲۰۰ دلار  •
آقای پرویز اردشیرپور: ۱۰۱ دلار  •

بانو ه� مالگنجی: ۲۲۰ دلار  •
بانو لیلی نوبل: ۱۰۰ دلار  •

خانم فرزانه کاووسی: ۵۰ دلار  •
خانم پریوش جم زاده: ۳۵۰ دلار  •
آقای اردشیر باغخانیان: ۱۱۱ دلار  •
خانم شهرزاد نصرآبادی: ۱۰۰ دلار  •
خانم زارغی کلانتری: ۴۰۰ دلار  •
دهش برای خرید دستگاه «تیپ تپ»

به منظــور خریــد دســتگاه جدیــد «تیپ تــپ» (TipTap) بــرای مرکــز زرتشــتیان 
ــان تر،  ــش آس ــت و ده ــکان پرداخ ــردن ام ــی و فراهم ک ــج کانت ــا – اورن کالیفرنی
خیراندیشــان زیــر بــا ســخاوت و نیک اندیشــی در ایــن امــر مشــارکت کردنــد:

دکتر بهنام پرتوی: ۱۰۰ دلار  •
بانو شکوفه بلندیان و آقای شهریار زمردی: ۲۵۰ دلار  •
بانو شیرین خسروی و آقای رامین فریدونی: ۲۵۰ دلار  •

بانو شیرین امانت و دکتر منوچهر گشاسب پور: ۲۰۰ دلار  •
بانو فرزانه و آقای مهران مهرفر: ۱۰۱ دلار  •

خیراندیش: ۲۰۰ دلار  •
بانو شهرزاد دهموبد و آقای کورش رتشتاری: ۲۵۰ دلار  •

خیراندیش: ۲۵۰ دلار  •
مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا – اورنــج کانتــی از همــه ایــن نیک اندیشــان گرامــی 
بــرای پشــتیبانی ســخاو´ندانه و همراهــی ارزشمندشــان سپاســگزاری می کنــد.

نودادهانودادها
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لوس آنجلس

گزارش برنامه ها و فعالیت های مرکز زرتشتیان کالیفرنیا لوس آنجلس
گهنبــار چهــره «میدیــوزرم گاه» روز شــنبه ۲ مــاه مــی بــه همــت گــروه 
ــوس  ــا ل ــتیان کالیفرنی ــز زرتش ــار مرک ــه گهنب ــتاد» و کمیت ــی «اش فرهنگی-آموزش

ــد. ــزار ش ــز برگ ــن مرک ــس در ای آنجل
ــز  ــان پروی ــا دلال و کدب ــو آرمیت ــاران بان ــی موبدی ــتا خوان ــا اوس ــم ب ــن مراس ای
منوچهــری برگــزار شــد و گــروه فرهنگــی و آموزشــی اشــتاد هدایایــی بــه شرکــت 

ــه مناســبت آفرینــش آس�ن اهــدا کــرد. ــدگان مســابقه ای ب کننــدگان و برن
همچنین از دست اندرکاران و کمک کاران چهره گهنبار تقدیر شد.

ــه  ــت کمیت ــه هم ــته ب ــالهای گذش ــون س ــم همچ ــال ه ــرگان» امس ــن تی «جش
جشــن هــای مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا لــوس آنجلــس در تاریــخ ۲۷ جــون ۲۰۲۶
Tapo Rancho ــارک ــه همچــون ســال گذشــته در پ ــن جشــن ک ــزار شــد. ای برگ
در منطقــه ســیمی ولــی برگــزار شــد شــاهد حضــور همکیشــان و غیرهمکیشــان 
دوســتدار فرهنــگ ایرانــی و زرتشــتی بــود کــه گردهــم آمدنــد و لحظاتــی شــاد 
ــن  ــه بخــش جدانشدنی جش ــزون» ک ــم «آب ری ــد. مراس ــم آفریدن ــار ه را در کن
ــه  ــرو شــد و ب ــن بزرگســالان روب ــالان و همچنی ــا اســتقبال نونه ــرگان اســت ب تی
باشــندگان در ایــن جشــن دســتبندهای ســنتی «تیــر و بــاد» داده شــد. همچنیــن 

بــه قیــد قرعــه بــه چنــد نفــر از باشــندگان هدیــه داده شــد.
مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا لوس آنجلــس امســال نیــز ایــن افتخــار را داشــت تــا 

میزبــان همکیشــان بــرای مراســم «یــادواره» پیرســبز باشــد. 
ــه  ــارک Loma Alta در منطق ــون در پ ــنبه ۲۸ ج ــا روز یکش ــم زیب ــن مراس ای
آلتادینــا بــا حضــور همکیشــان از نفــاط مختلــف جنــوب کالیفرنیــا برگزار شــد.این 
مراســم امســال همزمــان بــود بــا برگــزاری گهنبــار چهــره میدیوشــهم گاه کــه بــا 
اوســتاخوانی موبــد اشــکان باســتانی و موبدیــار نوشــین جهانگیــری همــراه بــود. 
در ایــن مراســم زیبــا کــه بــه صــورت ســفره همگانــی برگــزار میشــد از باشــندگان 
بــا آش، ســیروگ و لــرک پذیرایــی بــه عمــل آمــد. همچنیــن در ایــن آییــن گــروه 
ــار  ــا گهنب ــاط ب ــدگان مســابقه ای کــه در ارتب ــه برن ــزی را ب «اشــتاد گــستر» جوای
ــه  ــپاس از کمیت ــا س ــدا کردند.ب ــود اه ــب داده شــده ب ــو شــهم ترتی ــره میدی چه
گهنبــار مرکــز کــه همچــون همیشــه ه�هنگــی هــای برگــزاری مراســم گهنبــار را 

بــر عهــده داشــت.همچون ســالهای پیــش هزینــه برگــزاری ایــن مراســم از دهــش 
بانــو ســی� شــیدفر و کدبــان کیــکاووس ورجاونــد پرداخــت شــد.

ــز  ــولای در مرک ــم ج ــی و دوازده ــوم م ــای س ــرد در روزه ــه ن ــابقات تخت مس
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ــتقبال  ــا اس ــابقات ب ــن مس ــد. ای ــزار ش ــس برگ ــوس آنجل ــا ل ــتیان کالیفرنی زرتش
خــوب همکیشــان و غیرهمکیشــان همــراه اســت و چهــره هــای سرشــناس جامعــه 
ایرانــی کالیفرنیــا از جملــه ساســان ک�لــی مجــری پرســابقه رادیــو و تاویزیــون از 

ــن پیکارهــا هســتند. ــه باشــندگان در ای جمل
همچنین در روز ۱۶ آگوست مسابقات حکم نیز در این مرکز برگزار شد.

ــی و هوشــنگ  ــیر بختیان ــدی، اردش ــان هوشــنگ مهرخداون ــپاس از کدبان ــا س ب
ــن مســابقات ــزاری ای ــرای ه�هنگــی و برگ ــی ب پور�ان

گرده�یــی هــای ماهانــه «اشــتاد» هــر مــاه بــه همــت گــروه دینی-فرهنگــی  
«اشــتاد گــستر» و موبدیــار بانــو نوشــین جهانگیــری بــا باشــندگی همکیشــان در 
مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا لــوس آنجلــس برگــزار میشــود. در ایــن نشســت هــای 
مفیــد آگاهــی هــای گوناگــون دینــی و فرهنگــی و برخــی از مهارتهــای روزمــره 

زندگــی توســط خــود باشــندگان ارائــه میشــود.
خیراندیشانی که ما را یاری کردند:

• بانو ساحل جوانشیر  ۱۵۰ دلار برای کمک به بودجه کرایه سالن ورزشی
• بانو شهلا جمشیدی ۲۰۰ دلار برای کمک به بودجه کرایه سالن ورزشی
• آقای کوروش دیانت ۲۰۰ دلار برای کمک به بودجه کرایه سالن ورزشی
• آقای ارشام دیانت ۱۵۰ دلار برای کمک به بودجه کرایه سالن ورزشی
• آقای اردشیر بختیانی ۵۰ دلار برای کمک به بودجه کرایه سالن ورزشی

سندیگو

ــا افتخــار گزارشــی از عملکــرد چشــمگیر  ــران زرتشــتیان ســندیگو ب ــروه مدی گ
ــه آگاهــی همکیشــان گرامــی میرســاند. ــز را ب ــن مرک ای

ــا  ــان دوره کلاس هــای اوســتا را ب گــروه آموزشــی در تاریــخ ۱۷ مــی جشــن پای
ــد و  ــذت بردن ــیار ل ــی بس ــه قصه گوی ــوزان از برنام ــرد. نوآم ــزار ک ــت برگ موفقی
دربــاره داســتان خوانــده شــده، پرســش های جالبــی را مطــرح کردنــد. ایــن جشــن 
بــا پــات لاک و بازی هــای شــاد و سرگرم کننــده بــرای  بزرگســالان و دانــش آمــوزان 

ادامــه پیــدا کــرد.
گــروه سرگرمــی هــا، تــور یکــروزه گــردش بــه Valley Center را در تاریــخ 
۳۱ مــی برگــزار کرد.ایــن گــردش بــا بازدیــد از Bates Nut Farm آغــاز شــد. 
ــک  ــش کوچ ــاغ  وح ــه و ب ــن مجموع ــتایی ای ــگاه روس ــدگان از فروش شرکت کنن
ــی  ــیرینی، لحظات ــای و ش ــا چ ــر ب ــار یکدیگ ــد و در کن ــدن کردن ــه دی آن منطق
Dragon Wind Farm ،ــن مقصــد ــد. دومی ــی و دلنشــین را ســپری کردن صمیم
ــود. ناهــار در  ــده ب ــاوت از گل هــای ارکی ــه ای چشــمگیرو متف ــه مجموع ــود ک ب
ــود.  ــن مقصــد روز، Puma Vista Winery ب ــد. آخری Adams Park صرف گردی
شرکت کننــدگان در آنجــا بــه چشــیدن شراب هــای محلــی پرداختنــد و بــا قــدم زدن 
در میــان تاکســتانها، از زیبایــی چشــم انداز تپه هــای اطــراف و فضــای آرام و 

ــد. ــذت بردن ــه ل دلنشــین منطق
همچنیــن در تاریــخ ۱۳ جــون گرده�یــی ســفره همگانــی BBQ در مرکــز 
زرتشــتیان ســندیگو بــا اســتقبال فــراوان همونــدان برگــزار گردیــد. ایــن برنامــه از 
ســاعت ۱۱ تــا حــدود ۵ پســین بــا رقــص و پایکوبــی و بــازی هــای تختــه نــرد و 

ســایر بــازی هــای گروهــی انجــام شــد.
گاهنبــار میدیوشــهم گاه و جشــن تیــرگان بــا همــکاری کمیتــه گهنبــار و جوانــان 
ــی از  ــفره همگان ــورت س ــه ص ــون ب ــخ ۲۸ ج ــارک San Dieguito در تاری در پ
ســاعت يــازده صبــح  برگــزار شــد. اوســتای ایــن گهنبــار  توســط موبــدان فــریبرز 
شــهزادی و انوشــه باســتانی خوانــده شــد. هزینــه میــز اوســتا خوانــی گهنبــار بــا 
دهــش بانــو بنفشــه بهمــردی بنامگانــه روانشــادان مهربــان الــه وردی بهمــردی ، 
ایــران خانــی بهمــردی، بهــرام آلــه وردی بهمــردی ، ه�یــون اســکندر فرهادیــه، و 

مهنــاز مهربــان بهمــردی. 
پــس از مراســم اوســتا خوانــی و صرف چــای و شــیرینی و ناهــار از ســفره 
ــد. در  ــزان پرداختن ــن آبری ــه جش ــالان ب ــان و بزرگس ــودکان، جوان ــی ، ک همگان
ادامــه، گروهــی از باشــندگان بــه همــراه مامــو محیــط زیســت بــه گــردش اطــراف 
ــا  ــی ب ــین همگ ــدند. و در پس ــنا ش ــراف آش ــت اط ــا طبیع ــد و ب ــارک پرداختن پ

ــازل خــود برگشــتند. ــه من ــادی و خاطــرات خــوش ب ش
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گرده�یــی بزرگســالان زرتشــتی ســومین شــنبه هــر مــاه از ســاعت ۱۰:۳۰
ــان  ــوزش زب ــامل آم ــی ش ــن گرده�ی ــردد. ای ــزار میگ ــین برگ ــا ۲ پس ــداد ت بام

انگلیســی، یــوگا، بینگــو، ســخ�انی و ناهــار میباشــد.
´ریــن گــروه کــر مرکــز زرتشــتیان ســن دیگــو  دو جمعــه در هــر مــاه برگــزار 

میگــردد. 
ــا  ــن یکشــنبه هــر مــاه از ســاعت ۵:۳۰ پســین  ب جلســات شــب شــعر در اولی

ــان ســن دیگــو برگــزار میشــود.  حضــور چشــمگیر ایرانی
ــان و  ــان، جوان ــا حضــور نوجوان ــنبه پســین ب ــه یکش ــر هفت ــال ه ــن فوتب  ´ری

ــردد.  ــی گ ــزار م بزرگســالان برگ
خیراندیشانی که این مرکز را کمک ¦وده اند:

خانم مهوش پارسایی و دکتر تیرانداز گشتاسبی — ۳۰۰ دلار
خانواده ابریشم چیان — ۲۰۰ دلار

خانم مهین وآقای رشید دینیاریان — ۳۰۰ دلار 
آقای مهران مهر — ۱۰۱ دلار

خانم نگین مندگاری شریف آباد — ۱۰۰ دلار 
ناشناس — ۱۰۰ دلار 

خانم پریناز آبیاری — ۷۰ دلار 
خانم نسترن و آقای آرین بانکی ۵۰ دلار

ناشناس — ۳۰ دلار
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Around 4000 years ago a Brilliant and visionary man found God through his 
wisdom and good mind. He called the creator “Ahura Mazda “Translated as 
“Lord Wisdom”.
He was not a chosen man with extraordinary powers; he was opposed to the 
polytheistic practices of his time and through his �ndings the �rst founder of 
monotheistic philosophy. �e essence of his teachings “�e Gathas” is based on 
righteousness, gender equality and freedom of choice.  
 Zarathushtra advocates wisdom, knowledge and righteousness. Mankind is 
very much valued for its potential to become advanced in this creation and 
that’s possible with acquired knowledge thru good /right choices and wisdom 
which is very much attainable by anyone.
In this issue we are fortunate to have Mr. Meheryar, and his distinguished 
guests, as our guest editor. �e article on transformation of the Zoroastrian 
religion since its inception to modern day is quite on point. Over the millennia 
many di�erent religions have come along, as well as some di�erent interpretation 
of Zoroastrian ideas depending on the political environment of its time. 
However, Zoroastrian main concepts have always survived no matter how 
much time has passed. �e simple ancient, yet modern ideology in the Gathas 
cannot be disputed. 
Gathas message is simple yet profound and requires an intelligent mind to be 
fully understood.

Ushta,
Fariba
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ChehreNama’s guest editor and their invited writers will produce two or more articles focused on a topic of importance in the context of the 21st century and 
present the Zoroastrian perspective on it.
In this issue we are pleased to introduce Mr. Meheryar Rivetna as our guest editor with his theme “Evolution of the Zoroastrian Religion from Zarathustra’s 

Inception to Modern Times”

The Zoroastrian religion, established sometime during the Bronze Age (3300 BCE-2100 BCE), is the oldest religion continuously practiced to date. However, it 
has dramatically evolved over millennia from Zarathustra’s founding principles.  
Three knowledgeable contributors: Kersi Shroff, Sharmeen Mehri, and Adil Minocherhomjee offer well-researched understandings of transformation in the 

Zoroastrian faith.
Contemporary ideas of eschatology among many Zoroastrians have seen a rapid deviation from those proposed by Zarathustra. Kersi Shroff, in his article “When 

Did the “Handsome Maiden” (Kaniko) Enter the Zoroastrian Vision of Judgment Day?”, points out that Zoroastrian eschatology shifted from an early focus on 
individual moral choice and personal afterlife in the Gathas to a fully altered cosmic drama in later Sasanian and Pahlavi texts.
Ervad Adil Minocherhomjee brilliantly expresses the importance of and hindrances to the preservation of institutions in his article “The Price of Preservation: 

How Zoroastrianism Transformed from First Principles into Institutions”. Preservation requires institutions, Adil rightly points out; adding, for institutions to 
survive, they must house truths. “Truths without institutions cannot survive. Institutions without truth become houses of cards”.
Sharmeen Mehri, in her essay “Futures for Prayers and Digital Translation”, directs the faithful to evolution of the Zoroastrian faith into the digital age. She raises 

an interesting outlook on recognizing that our “Zarathushti footprint” transcends from ancient manuscripts into the digital age; an important point to sustain the 
practice and meaning of the faith in future generations.
Meheryar Rivetna in his article “Transformation Of The Zoroastrian Religion: From Monotheism To Henotheism” takes the reader on a historical journey how 

the pre-Zarathustra beliefs and practices seeped back into the religion. He discusses how some later priests, after rejecting Zarathustra’s teachings, self-converted 
to the faith transforming Zarathustra’s fundamental teachings from monotheism to henotheism.

Transformation Of The Zoroastrian Religion:
From Monotheism To Henotheism

Meheryar N. Rivetna
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At the cusp of the Stone Age and the Bronze Age, some tribes 
living on the Caucasian Steppes moved south settling on the 
Iranian plateau forging a strong polytheistic tradition steeped 
in rituals. Anthropologists call them Indo-Iranians, because 
the language they spoke was a precursor to the later Indian and 
Iranian languages.
Around the 3rd millennium BCE, the Indo-Iranians dri�ed 
apart with one group moving to the Indus Valley that came to be 
the Vedic group, while the other established their home on the 
Iranian plateau. �e Indo-Iranians believed the world was created 
and sustained by supernatural beings. �ey devoted their time, 
assets, energy in appeasing these gods on whom depended their 
lives. Every phenomenon, abstract and material, had a yazata and 
a yasht composed to the yazata. (1).
While the precise date is unknown, around the early 3rd 
millennium BCE some Indo-Iranians moved to western Iran 
settling along the Zagros Mountains. �ey occupied the area 
known as Media continuing their multi-deity, heavy ritualistic 
religious practices carried from the Iranian plateau.
Ancient texts and extensive research suggest that Zarathustra 
was born in eastern Iran. He was born in a polytheistic society 
loaded with superstition and sacri�cial practices. He rejected 
the teachings of the “sages” of his day and committed himself to 
learn what constitutes true religion by his own observation and 
experience.
Revelation comes to Zarathustra at the age of 30. He conceives 
there is a Supreme Force in nature, a creative energy, with 
immutable laws born of immense wisdom for humankind’s 
bene�t. He calls this force Ahura Mazda. Zarathustra sees Ahura 
Mazda in his mind’s eye (Ys 31.8). He also realizes that there is 
polarity in nature and this one creative force (Spenta Mainyu) has 
a counter destructive force (Angra Mainyu.) �is is his revelation. 
Zarathustra proclaimed Ahura Mazda to be the one and only 
eternal, uncreated Creator of everything that is good. Zarathustra 
rejected all the yazatas worshipped by the people. His new doctrine 
evoked six attributes to Ahura Mazda. Ahura Mazda is ine�able 
and appears to man only in these attributes—which later came to 
be termed as the Amesha Spentas. �e Gathas indicate that the six 
attributes can help only if their qualities are embodied by human 
beings. (While the Gathas are replete with the attributes, the term 
Amesha Spentas is absent in these verses.)
Zarathustra preached a monotheistic religion. His teachings in the 
Gathas are centered on the worship of one God-Creator-Sustainer 
who is transcendent and eternal. (2). His revelation embodied one 
Supreme Power that highlighted Nature’s message of reward and 
punishment consistent with one’s thought, word and deed to move 
the world to a perfect state. Monotheism is ingrained in the Gathas 
in the most unambiguous terms. (2).
�e group that moved west, separating from the Indo-Iranians 
of the Iranian plateau, became a majority in the Median territory 
and were called Medes. Not much is known of their early history 
except that their religion was pre-Zoroastrian dominated by the 
sacerdotal class, the Magi, one of six tribes in their social structure. 
All religious beliefs and practices were under the total control of 
the Magi. Zarathustra had little sympathy for formalism, excessive 
rituals and hereditary priestly classes, practices prevalent among 
the Magi. (2).
 �e Magi rebu�ed attempts by Zoroastrian missionaries to bring 
Zarathustra’s religion to them, accusing Zarathustra of blasphemy. 

(2). 
�e Medes, initially vassals of Assyria, overthrew the Assyrians 
forming the Median Empire and, in turn, creating vassal territories 
across Persia.
Astyages, the last Median king, had his daughter Mandane 
married to the Iranian Cambyses I. �ey had a son Cyrus II, later to 
be known as Cyrus the Great, who became Media’s vassal chie�ain 
of Anshan. Astyages was proving to be a tyrant with a rebellion 
brewing against his reign. Cyrus II invaded Media establishing the 
Achaemenid Empire. With Media now part of the Achaemenid 
Empire, the Magi became part of the Persian Empire.
Cyrus the Great’s tolerance of all religions is well established. �e 
Magi continued their pagan, pre-Zarathustra, religious practices 
in the Achaemenid Empire. �e Magi were “conservative” and 
not inclined to adopt the Zoroastrian religion as practiced by the 
Iranian priests—the athravans.
�ere was no love lost between the early Achaemenids and 
the Magi given the oppressive Magian religious practices. �e 
antipathy between Darius I (the Great) and the Magi is known 
from the Behistun inscriptions.
Xerxes I followed Darius to the Achaemenid throne. He was not 
well-versed in the Zoroastrian doctrines as Darius. (3). �e Magi 
took advantage of that in�uencing the king on religious matters. 
�e Magi gained more religious authority under Artaxerxes I, son 
of Xerxes. 
�e Magi, being eclectic, were “professional priests” with no 
allegiance to any one particular God, o�ering their services to the 
worship of any Iranian God the denizens desired. (3). It was during 
the reign of Artaxerxes I and then Darius II that laxity to strict 
monotheism resulted in the beliefs becoming more polytheistic. 
Mithra and Anahita were becoming deities to venerate in 
addition to Ahura Mazda. A temple dedicated to Anahita, a deity 
Zarathustra had rejected, was built by Artaxerxes II. 
With the monarchs now leaning more and more towards Magian 
beliefs, the athravans (Persian priests) gravitated to what the kings 
advocated. Not doing so would cause their own extinction.
�e seeds of a polytheistic Avestan canon resembling the Younger 
Avesta were sown, perverting Zarathustra’s teachings.
[Young Avestan evolved as a linguistic phase of Old Avestan 
(Gathic) between 900 and 400 BCE. It originated in Eastern Iran, 
simplifying and standardizing the complex dialect (grammar and 
phonology) of Old Avestan. Young Avestan, like its precursor, 
was orally transmitted until the 5th or 6th century CE when the 
Avestan alphabet was created during the Sasanian era and the 
language committed to writing. �e Younger Avesta, compiled by 
the Magi with additions made by later Zoroastrian priests, became 
part of the Zoroastrian Avesta corpus. It re-introduced the pagan 
myths and deities, liturgical practices, religious codes, all of which 
Zarathustra had denounced.]
Polytheism instituted by the Magi became ingrained with the 
reign of Artaxerxes I. �e Magi had ingratiated themselves to 
the royal house without abrogating the cults they embraced. (3). 
�ey became political. �ey tended not just to spiritual matters, 
but also got involved in the nation’s politics, cozying themselves 
up to the monarchs. �e stimulus for the adoption by the royal 
house of a polytheism masquerading as Avestic was provided 
by the consistently eclectic attitude of the Magi. �e exclusive 
monotheism Zarathustra had preached gradually eroded. (3).
While Zarathustra’s teachings were on the decline, his fame and 
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prestige as the founder of a great religion was not waning. �e 
athravans took advantage of this attributing the new polytheistic 
Avesta canon to Zarathustra thus maintaining their bona �des 
as Zoroastrian priests. �e Magi, now a prominent presence in 
Eastern Iran, introduced their own puri�cation rites. Given the 
religious climate of the land, the athravans thought it politically 
expedient to add these novel beliefs to the existing teachings of 
Zarathustra. A narrow denominational religion turned into a pan-
Iranian one. (3).
�e repertory of the new pan-Iranian religion had all the frills 
of Magian beliefs. Why did the Magi, then, not demand their 
recognition in the composition of the new scripture? If they had 
challenged the new scripture not being Zarathustra’s, but their own 
ideology they would have no standing as priests. �e only sensible 
recourse was satisfaction in the establishment of their beliefs in the 
revised Zoroastrian canon and accept Zarathustra as their prophet 
which they did in the 4th century BCE. (2, 3).
Surreptitiously, the Magi became Zoroastrians. �ey self-
converted to the Zoroastrian faith. To forestall any objections to the 
polytheism the Magi were pushing, the authors of the new canon 
that was imparted contradicted Zarathustra’s doctrines by blandly 
introducing a catechism between Ahura Mazda and Zarathustra. 
�e Magi grabbed sacerdotal power from the athravans.
When the Sasanians came to power, the Magi were well established 
as the “true” followers of Zarathustra and the Sasanian writers 
(many of them of Magi lineage) declared Media as Zarathustra’s 
homeland and also assigned Avestan geographical locations to 
Media. �e reason for this misinformation was that the Magi 
wanted to claim they were the true heirs and custodians of the 
Zoroastrian religion. (3). POWER!
Under the Sasanians, the Magi re-gained their lost power and 
authority they enjoyed as Media’s priests. �ey are responsible for 
the authorship of the Vendidad, not Zarathustra. (2). Phrasing the 
beliefs and rules in the Vendidad and the Younger Avesta as a 
catechism between Ahura Mazda and Zarathustra gave the false 
impression that the rites were very Zarathustrian!
In the ancient Aryan world Zoroaster alone seems to have taught 
pure monotheism which, owing to the later additions, came to be 
regarded as a kind of polytheism. Ahura Mazda is praised in the 
Zoroastrian Gathas in a monotheistic strain, but gradually brought 
down in the Younger Avesta from his high dignity to an equality 
with inferior gods. We meet with one or two parallels of this in the 
later Avesta also. ‘Mithra’ is associated with Ahura Mazda as his 
equal in the later Avesta. In two or three later Yashts Ahura Mazda 
is represented as revering the inferior yazatas. (4).
�e lo�y tone of the Gathic compositions (hymns) gradually 
declines in the Younger Avesta and the greater part of the Yasna, 
Yashts, and Vendidad becomes heavy and monotonous. (5). Rather 
than dealing with the righteousness of Asha Vahishta and the 
perfection of Haurvatat, the later texts expatiate upon the healing 
powers by means of the recital of the various formulas of magical 
e�cacy and the spells to drive away the demons of disease and 
death. �e Yazatas, both of pure Iranian extraction and those of 
Indo-Iranian origin, have risen to such great popularity (in the 
Younger Avesta) that they are honored more than the Amesha 
Spentas. In the Gathas, Zarathustra addresses several questions to 
Ahura Mazda, but the replies were le� to be inferred from the 
context. In the Younger Avesta, Zarathustra is depicted as putting 
questions, and Ahura Mazda answering them categorically. (5).

�e Younger Avesta contains many of the pre-Zoroastrian 
concepts, gods and practices. �is means that some of the pagan 
gods and rituals were reintroduced into the Zoroastrian religion 
and were placed in the Younger Avesta as the word of the prophet. 
(6).
�e Magi…diluted and polluted the nobility and theological 
beauty of Zarathustra’s religion. (7).
History shows that Zarathustra’s monotheistic teachings are 
compromised over millennia and the religion has morphed into 
henotheism. [Henotheism is de�ned as the belief in one Supreme 
Deity in principle, but acknowledging and worshipping many 
other deities in practice.]
Zarathustra’s powerful religion and teachings are inter-mingled 
with the beliefs of later priests wanting to leave their stamp on the 
religion in Zarathustra’s name—re-introducing pagan Indo-Iranian 
beliefs and practices. It behooves all Zoroastrians to revert to the 
phenomenal Gathic teachings Zarathustra le� for humankind.
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By the middle of the sixth century B.C.E., the world had become 
too large for any single language, custom, or god to organize. �e 
ruler who would become known as Cyrus the Great inherited not 
merely territories but a problem: how do you govern people whose 
deepest truths are not your own?
�e question matters because Cyrus remains one of the few ancient 

rulers positively remembered by civilizations that disagreed about 
almost everything else. Babylonians celebrated him as a restorer 
of cosmic order. �e Hebrew Bible remembers him as a liberator 
and instrument of God. Greek writers, despite their anxieties about 
Persian imperial power, o�en portrayed him as an exemplary founder. 
Later Iranian memory transformed him into an ideal king.
�ere are, in other words, four Cyruses.
�e Babylonian Cyrus restored cosmic order under Marduk. 

�e Judean Cyrus enabled return and renewal. �e Greek Cyrus 
embodied both the virtues and dangers of kingship. �e Iranian 
Cyrus became an exemplar of righteous rule.
�e historical Cyrus remains elusive, �ltered through imperial 

inscriptions and later memories rather than his own philosophical 
writings. �e surviving evidence tells us less about what Cyrus 
believed than about what later civilizations needed him to represent. 
Yet the remembered Cyrus, refracted through four distinct traditions, 
reveals something important: di�erent peoples experienced him as a 
ruler who took their truths seriously.
�e oldest Zoroastrian texts o�er a framework for understanding 

why this mattered. �e Gathas, the hymns attributed to Zarathustra, 
do not begin with identity, ritual, or obedience. �ey begin with a 
question: what is true?

�ey call alignment with reality Asha.
Asha is o�en translated as truth, order, or righteousness, but each 

translation captures only part of its meaning. More fundamentally, it 
describes reality perceived clearly enough that thought, speech, and 
action remain accountable to what is real.
In the Gathic sequence, recognition precedes preservation. Human 

beings must �rst discern reality, then determine which forms of 
authority deserve allegiance, and only a�erward decide how they 
ought to act. Truth comes before power, and power comes before 
morality.
Whether Cyrus consciously followed this sequence is impossible 

to know. �e surviving evidence cannot tell us what he privately 
believed. What matters is that later generations recognized something 
familiar in his style of rule. He appears to have governed as though 
legitimacy depended not on imposing a single vision of truth but 
on understanding how di�erent communities organized themselves 
around their own.
You rule with Asha. You rule through Mazda.
Truth remains the standard by which authority judges itself, while 

wisdom becomes the capacity to preserve many truths within a 
shared political order.
�is distinction helps explain the four Cyruses.
�e Babylonian Cyrus spoke through Marduk because Babylonian 

legitimacy required Babylonian language. �e Cyrus Cylinder 
invokes the chief god of Babylon, not Ahura Mazda. �e Judean 
Cyrus permitted exiles to return because imperial stability depended 
on protecting local forms of belonging. �e Greek Cyrus became a 
model of kingship precisely because Greek writers such as Herodotus 

Adil Minocherhomjee

The Price of Preservation: 

How Zoroastrianism Transformed from

 First Principles into Institutions



7Publication of Calfornia Zoroastrian CenterNo 217www.czcjournal.org

and Xenophon distinguished admiration for his political judgment 
from their suspicion of empire itself. �e Iranian Cyrus became a 
civilizational founder because later generations saw in him an image 
of righteous authority.
None of this suggests that Cyrus was morally �awless. �e Greeks 

themselves record his ambition and the dangers inherent in imperial 
power. Empires are not built by saints.
What distinguishes Cyrus is not virtue but a particular kind 

of political wisdom: the recognition that truth does not scale 
automatically. His enduring reputation may rest less on what he 
believed than on how he governed: by translating between di�erent 
moral worlds rather than attempting to erase them.
It is di�cult enough to be truthful with ourselves. It becomes harder 

to remain truthful with another person, harder still in families and 
communities, and nearly impossible across empires. �e larger the 
political community, the more legitimacy depends upon translation 
rather than uniformity.
�is is where the Gathic distinction between Asha and Mazdayasna 

becomes politically signi�cant.
Small communities can rely on recognition because speech 

remains close to consequence and reality pushes back quickly against 
self-deception. Large societies require preservation, and preservation 
requires institutions.
Recognition leads to preservation. Preservation leads to 

standardization. Standardization produces authority.
�e history of Iranian religion can be read as the unfolding of this 

sequence.
What began in the Gathas as a question about truth became, under 

Darius, a question about administration. At Behistun, rebellion 
became drauga, the Lie, while imperial authority restored arta, truth 
and order, through Ahura Mazda.
�e shi� from Asha to Mazdayasna was not a fall from purity into 

corruption. It was an adaptation to scale.
Over time, the religion accordingly evolved. �e early Gathic 

emphasis on discernment and alignment with Asha gradually 
expanded into a richer religious world populated by the Amesha 
Spentas, ritual specialists, purity practices, and increasingly de�ned 
communal boundaries. Under the Achaemenids, ideas associated with 
Zarathustra became intertwined with imperial governance. Under 
the Parthians, regional variation �ourished. Under the Sasanians, 
priests collected texts, standardized rituals, and clari�ed doctrine. 
A�er the Islamic conquest, political authority disappeared, and 
preservation shi�ed from empires to families and local communities. 
Each transformation responded to changing historical circumstances 
while preserving earlier insights in new forms.
�e Parthians relied more heavily on local memory and regional 

diversity. �e Sasanians collected texts, standardized rituals, and 
strengthened ties between priesthood and kingship. Each stage 
preserved earlier insights while simultaneously transforming them.
Every act of preservation became an act of reinterpretation.
�e Gathas survive because institutions preserved them. Priests 

memorized, copied, organized, and defended texts they believed 
deserved to outlive them. �e bureaucrats may have been the real 
lovers of the text.

�is fact complicates a story modern readers o�en prefer: pure 
insight, corrupted by institutions, rediscovered in freedom.
History rarely cooperates with narratives so �attering.
Truth without institutions vanishes.
Institutions without truth become houses of cards.
If forced to choose between these dangers, the second is more 

threatening. Small communities can survive without large institutions. 
Large institutions cannot survive inde�nitely without truth.
Small is beautiful because truth is easier to recognize at human 

scale.
Big is grand because civilization requires preservation beyond the 

limits of individual memory.
�e challenge is not to choose between intimacy and scale, but to 

build institutions capable of remembering why they exist.
�is may be the deepest reason Cyrus still matters. His legacy 

suggests that civilizations �ourish when they begin with �rst 
principles rather than inherited identities. �e challenge is not 
merely to preserve conclusions but to preserve the habit of asking the 
questions from which those conclusions emerged.
What is true?
Which forms of authority deserve allegiance?
How can many truths coexist within a shared political order?
We live in an age when governments, universities, media 

organizations, and arti�cial intelligence systems face these same 
questions. �ey can no longer assume legitimacy. �ey must explain 
why they deserve it.
Contemporary debates among Zoroastrians about intermarriage, 

conversion, ritual observance, and communal boundaries are not 
departures from the tradition's history, but continuations of its oldest 
question: how can truth be preserved without allowing preservation 
itself to become the ultimate value?
Perhaps that is why Cyrus endures. Not because he possessed 

the truth, but because he understood that legitimacy begins with 
listening before ruling.
�e four Cyruses reveal less about the historical man than about 

a recurring human aspiration: the hope that power can remain 
accountable to truths larger than itself.
Civilizations fail when their answers outlive the questions that 

justi�ed them.
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[Author’s Note: During my early years as a student at Mama 
Parsi Girls’ Secondary High School in Karachi, Pakistan, we had a 
class period called “Religion.” �e Zarathusti girls from our grade 
would come together in a separate classroom where a Zarathusti 
teacher would facilitate and guide us to recite and memorize 
prayers from the Khordeh Avesta, from the shorter ones such as 
Ashem Vohu to our Kusti prayers. A good recitation was most 
crucial, especially without the aid of written words. �ose early 
years I never considered the history of the language I was trained 
to memorize. We did not translate them, nor did we learn about 
their linguistic history. It took quite a while for me to realize I read 
these prayers with the support of transliteration and in Roman 
script, or like some of my classmates, in Gujarati script (abugida).]

Many Zoroastrians (Parsis, in particular) when sitting for long 
Jashans or religious ceremonies at an agiary (�re temple), are prone 
to look through the diverse editions and versions of prayer books 
provided for worshippers. Many cannot read the Gujarati nor the 
Persian ones and feel most comfortable with the Roman script. A 

reliable source is the fourth edition of Zoroastrian Prayer Book 
with Prayers in Roman Script and Translation in English by T. R. 
Sethna. ( ). Prayers in Roman script are printed on the verso and 
English translations are printed on the recto of each page. It should 
be noted that many do not know about the scholarship on the 
“accuracy” of these translations and the multiple sources Sethna 
utilized to compile the translations. What is apparent is that this 
translated version most certainly creates less distance for many in 
making meaning of the words and sounds recited daily. 

Renditions such as Sethna’s tend to act as reminders to think 
through the history of transmission, reading, reception of prayers, 
especially to ask: how does a Zarathushti’s interaction with the 
scriptures in its variations of languages, dialects, printed or audio-
based materials, in�uence Zoroastrian metanarratives and changes 
in the meaning-making-of the faith over centuries? Kayla Dang 
quite poignantly states that “the modern study of Zoroastrianism 
has typically meant the study of its texts,” which is why the history 
of these prayers’ oral transmission, scribes, authors, priests, 

Futures for Prayers and Digital Translation

by: Sharmeen Mehri
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translators, printers, and patrons is pertinent. (2). Especially if 
contemporary followers of the faith understand the history of 
reading and reception of Zoroastrian textual and oral traditions, 
one would gain insight into how individuals see themselves as 
Zarathushtis and their relationship to the past. 

As most readers would certainly know, the Zoroastrian and 
Iranian Studies scholarship has thoroughly articulated the faith 
and history of the religion for contemporary Zarathushtis.  
Speci�cally, in Arash Zeini’s blog post, “On translation and 
exegesis” (in addition to Zeini’s tremendous research and 
publications) articulates precisely the complexities of translation of 
our prayers and its social and linguistic history. (3). �ese studies 
in translation have, especially in the last decade, moved towards 
a translation of a digital Zarathushti world. �e transmission and 
understanding of fundamental prayers and rituals do not only 
live in our priests, memories, manuscripts, various editions and 
versions of the Khordeh Avesta, nor on dated born-digital content 
such as CDs, audiocassettes, or mp3 audio �les of recitations. �ey 
exist as interactive digital projects that bring new audiences to the 
history of the Zarathusti faith and guide younger generations of 
Zarathustis in learning how to recite and understand prayers. 

For example, the Multimedia Yasna Project (2016-2022), is one 
such initiative that one can reference especially when re�ecting 
upon our prayers’ current application in the digital world. (4). 
�e interactive accessibility of the Yasna ritual, one of the oldest 
orally transmitted prayers, is available to anyone with an internet 
connection. In addition, the MUYA project not only represents the 
orality and recitation of the ritual performed, but also the objects 
the priests interact with, the space in which the ritual takes place, 
and manuscripts of these prayers which have been meticulously 
digitized alongside their English translations. �is intersection of 
religious studies, cultural heritage, and digital humanities brings 
with it interesting questions about what practitioners of the 
faith can do with this tremendous resource: due to the growth 
in new digital humanities technologies, what will Zoroastrian 
communities look like in the decades to come and how will our 
understanding of prayers and how we practice our faith change 
virtually? How will our textual history and records be accessed 
and utilized in digital environments? �e MUYA project sets an 
example of the collaborative nature which makes such accessible 
information possible, especially with the use of virtual reality and 
digital textual tools, to provide the transliteration and translation 
of these manuscripts. �e team itself comprises of members from 
Europe, Iran, and India, which points to the ways in which such 
collaboration, especially online, can bridge gaps, preserve local 
community histories, and create solidarity amongst Zarathustis 
around the world. 

What transpires is to raise broad questions about the Zarathusti 
footprint, from ancient manuscripts to their digital renderings, 
which should make one re�ect upon how young Zarathustis will 
practice (or not practice) their faith. What are the implications and 

impact of digitization and its political, educational, and cultural 
e�ects, especially when we consider its delivery, audience, and 
circulation?  How might we utilize these resources in positive, 
collaborative, and constructive ways to echo Zeini’s statement 
that “Zoroastrianism is a living and lived religion, continuously 
re-interpreted, lived and owned by its followers”? (5). While one 
may not have concrete answers yet, it helps to know how others 
would respond to these questions and their possible solutions? 
With border and travel restrictions, archival projects, podcasts, 
interviews, and social media posts bring us closer together. �e 
Zoroastrians as a global community should continue supporting 
such digital projects, especially ones which will promote better 
public access and pedagogical practices to guide young Zarathustis 
and enable memories of recitation, but also memories of meaning-
making and translation. 
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Introduction

For a glimpse during lifetime into the Zoroastrian vision of judg-
ment day, one can do no better than to visit, of all places, the his-
torically dreaded Iranian-rival region of Turan. In particular, dare to 
enter Shahr-i-Sabz, in Uzbekistan, the birthplace of Timur-i Lang, 
i.e., "Timur the Lame", who with extreme military brutality overran 
all of Persia in the 14th cc CE.  
�ere in a museum can be found a spectacular array of clay os-

suaries (astodans) or bone boxes from the 5 -7th cc. CE, that carry 
pictorial designs on Zoroastrian themes. �ese receptacles were used 
to deposit the dried bones of the deceased, retrieved a�er their tradi-
tional exhumation in dakhmes. 
Since the late 19th century there have been many �nds of such dec-

orated ossuaries. �e use of “clay ossuaries … appears to be a solid 
example of Zoroastrian practice” in the former region of Sogdiana, 
mentioned in the Avesta. �e Sogdians were traders on the fabled 
Silk Roads who “probably regarded themselves as Zoroastrians” and 
practiced a form of Zoroastrianism variant from the iconoclastic co-
dex of Sassanian Iran.
A scholar notes that “eschatological teaching can be reconstructed 

to some extent through the remains of ossuaries.”
One such ossuary depicts the Zoroastrian concept of the journey 

of the soul upon death.

Yumalaktepa ossuary

�is stamped ossuary was found in 2012 on a small hillock �ve 
kms from Shahr-I Sabz. It illustrates Sogdian concepts about the fate 

of the soul in two scenes. 
In the �rst scene on the upper right is a �gure sitting crossed-

legged on a low seat covered with a carpet. His right hand is raised 
and appears to o�er a blessing or a teaching gesture with the index 
and middle �ngers. On his sides are two attendants with hands joined 
at their chests, holding identical objects. On the le� of the three �g-
ures stands another one holding a scale. In one pan of the scale is 
depicted the �gure of a young boy with two tu�s of hair.
�e lower part of the scene shows a priest wearing a padam stand-

ing in front of an altar or a stool. Tied on his belt is a spoon or a mace 
and in his le� hand he holds two long sticks which are identi�ed as 
barsom. A saddled horse is depicted behind the priest. 

By: Kersi B. Shro�

When Did the 
“Handsome 

Maiden” (Kaniko) 
Enter the 

Zoroastrian 
Vision of 

Judgment Day?

Photo credit: Mehrdad Aidun, 2017.
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On the le� half of the ossuary is the second scene showing a royal 
or divine seated �gure holding a scepter, with the le� hand o�ering 
the same blessing or teaching gesture as with the other seated �gure 
on the right. Surrounding him are musicians playing what look like 
an angular harp, called the chang, and a lute, known as the ud. �ere 
are two sheep shown below the seated �gure, and to the right is a 
kneeling female, dressed in a ca�an and holding a rounded object, 
possibly a fruit, a �ower or a mirror. 
Archaeologists and other scholars who have studied this and other 

similar ossuaries state that the scene on the right is that of the heav-
enly judgment at the Chinwad Bridge. �e �gure holding the scales is 
considered to be Rashne (Rashnu or Rasn) who weighs the good and 
evil deeds of the deceased. �e horse is associated with Mihr’s (Mi-
thra) incarnation as a white horse to transport the soul into the other 
world. �e �gure seated on the right is thought to be either Mihr or 
Srosh, the latter being the protector of the soul during the three days 
between death and judgment at the Chinwad bridge.  
�e scene of the le� half of the ossuary is considered to be the 

culmination of the travel of the soul, “namely its admission into Par-
adise.” An interpretation of the kneeling female is that “it would be 
the Den, personi�cation of the religious conscience of the deceased, 
who meets the soul in heaven.” �e �gure holding a scepter is “prob-
ably Wahman, one of the Amesha Spentas, a personi�cation of ‘Good 
�ought,’ who welcomes the soul arriving in Paradise.”   �e presence 
of �owers and musicians “clearly allude to the name of Paradise in 
Zoroastrian texts: Avestan garodmana-, Middle Persian garodman 
‘the House of the Welcoming Song.’” Ine a foot note, the scholars 
interpreting the ossuary cite J.C. Pavry, “�e Zoroastrian Doctrine of 
a Future Life From Death to the Individual Judgment,” (2d edition, 
New York, 1929). �e book is noted to conveniently gather passages 
found in Avestan, Middle Persian and Persian Zoroastrian literature.

First, the Gathas

How did this come about? �ere is no mention in the foundational 
Gathas of Zarathushtra of an eschatological event. �ere are referenc-
es though to a ‘day of reckoning’ (Y. 31:14), and places of the ‘best’ 
and ‘worst’ existence (Y. 44:2, 30:4). �ere is a correlation between a 
person’s good deeds on earth and the bene�t they will bring to the 
soul at death on crossing the bridge of judgement (Y. 46:10, 50:7).  
Gathic concepts of a house of song (Y. 50:4), and house of lie (Y. 
46:11), too, raise the prospect of di�erent destinations for the soul 
of the righteous and those of the wicked. �ese allegorical references 
are for “abodes” that “are not physical heavens or hells, promised by 
later prophets.”
�e Gathic references, however, do not have the characteristics 

pictorially rendered in the ossuaries. �ese were developed much 
later in the Pahlavi Middle-Persian texts, such as, the 8th century 
Bundahishn (Bundahis), and the Dadistan-I Dainik.  
Before Zarathushtra’s time beliefs about life a�er death “led to a 

bleak and shadowy existence beneath the earth.” It was later believed 
that princes, warriors, priests who had observed the rule of Asha, 
would dwell in a paradise in the sky. Each individual’s faith was de-
cided at a bridge over which only those privileged would cross it.
Zarathushtra gave moral content to the concept for all humans 

to have their deeds weighed at the bridge. �ose whose goodness 
weighed heavier achieved admission to ‘the luminous mansions of 

the sky” in Ahura Mazda’s presence. �ose whose evil doings weighed 
heavier were con�ned to the abode of the Lie – a place of darkness, 
woe and torment. �is abode turned into a hell, which notion is not-
ed to have been an innovation of Zarathushtra. 

Bundahishn

�e Bundahishn (Bundahis) is claimed to characterize an eschatol-
ogy on the basis of a theory of “the last things” – death, �nal judge-
ment and the herea�er.  �is 8th century text, brings the “hints” in the 
Gathas as to the state of individuals a�er death into direct focus. “�e 
righteous … is for heaven (garodemana)”, it states, while the wicked 
is cast into hell.  It also portended the eventual victory of Ahura 
Mazda and the Holy Immortals (the personi�ed Amesha Spentas) 
over the forces of Angra Mainyu. “Ahura Mazda’s good world will be 
puri�ed of all the evil that Angra Mainyu introduced into it.” 

Dadistan-I Dainik 

�e Dadistan-I Dainik, a body of ‘religious opinions or decisions’, 
adds further embellishments in the answers to ninety-two questions 
put to the high priest Manuskihar, dated AD 881. Styled simply as an 
aerpat, or aerpat khudai, he was the son of Yudan-Yim (or Gushdan) 
also a high priest, and the younger brother of Zad-sparam. Other 
references to him are as a farmadar or leader of the religion, “the 
supreme high-priest of the Mazda worshipping faith.” �e writing 
is of an epistolary and hortatory character, abstruse and idiomatic 
in style rather than in simple narrative form. �e age and time of 
the manuscript is the 250th year of Yazdegerd III, June/July 881 CE, 
placing its writing two centuries a�er the depredations that followed 
the arrival of Islam.
�ere are many questions posed (nos. 12 - 36) on “the paths, desti-

nations, and fate of departed souls”.  A selected few are of note:
Question 18. Will it be possible for the deceased souls to see Ohr-

mazd and Ahriman? �e answer states that Ohrmazd as a spirit is 
heard by those who are material and spiritual, “but his form (kerpo) 
is not completely visible except through wisdom.” Concerning Ahri-
man “it is said that his is no material existence (stis).”  
Question 19. To what place do the righteous and wicked go?  �e 

answer designates two abodes, heaven (vahishto) and supreme heav-
en (garodemano). �e wicked fall from the middle of the bridge 
head-foremost to hell, and are precipitated (nikuni-aito) suitable for 
their wickedness. 
Question 20. How are the Kinvad bridge, the Daitih peak (Kakad), 

and the path when one is righteous and the other wicked? �e reply 
is that the peak is in Airan-veg, in the middle of the world, and 
reaching unto the vicinity of that peak is the beam-shaped (dar-ker-
po) spirit, the Kinvad bridge, which is thrown across from the Alburz 
enclosure to the Daitih peak. �e bridge is like a beam of many sides, 
some of whose edges (posto) are broad and some that are sharp. 
�e broad sides (sukhia) are large and twenty-seven reeds (nai) wide, 
and the sharp sides are contracted (tang) and their thinness is like 
the edge of a razor. When the souls arrive on the bridge, it turns to 
the side which is suitable to the righteous and the wicked. �is is 
achieved “through the great glory of the creator and the command of 
him who takes the just account”.
�e righteous pass over the bridge and “unweariedly walk in 

the golden-colored spring, and with the gallant (hu-kir) body and 
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sweet-scented blossom in the pleasant skin of that maiden spirit, 
the price of goodness”. An editorial annotation explains that the ref-
erence to the maiden is to “good conscience … symbolized by the 
handsome maiden who is supposed to meet the righteous souls on 
its way to heaven.”  
�e wicked are stated to appropriately meet with “the polluted 

shape of a maiden (karatik) who comes to meet it [the wicked] with 
the store of its sin.”  
Question 23. When the righteous pass away, where is the place the 

soul sits at the �rst, second and third nights, and what does it do? 
�e aerpat khudai declares that the good soul obtains pleasure on 
the �rst night from its good thoughts; on the second night from its 
good words; and the third night from its good deeds. On the third 
night, the “treasurer of good works” arrives like a “handsome maiden 
(kaniko) to meet the soul.”  
Question 25. �e nature of heaven and the comfort and pleasure 

that are in heaven are described as “supreme, most brilliant, most fra-
grant, and most pure, most supplied with beautiful existences, most 
desirable, and most good, and the place and abode of the sacred 
beings (yazdano).” Nor is there any want, pain, distress or discomfort 
in vahishto, as it serves as the place of “pleasantness and the welfare 
of the angels.”  �is prosperity (freh-hasto) and welfare of the spir-
itual existence is more than that of the world and is unlimited and 
everlasting. 
Question 26. As to the nature of hell and its pain, discomfort, pun-

ishment, and stench, the reply speaks of a “most dark, most stinking, 
and most terrible, most supplied with wretched existences (anazidan-
tum).” �e aerpat concludes that “hell is a thing worse than the fear 
of it.”

Sasanian Law

�e Dadistan-I Dainik speaks for itself, or rather the voice of the 
aerpat khudai reaches us through the ages. Yet another Sasanian in-
stitution, its legal system, too, had a role to play in the Zoroastrian 
concept of heaven and hell. 
In a discussion of the religious dimension of Sasanian penal law, 

a recently published book notes that priestly authorities had the task 
to minimize the amount of sins that are committed in an individual’s 
lifetime, as the sins accumulate and form the stock of a person’s soul 
which passes to the a�erlife. 
One category of an o�ense under Sasanian law was called “sins 

which go to the Bridge (winah i o puhl sawed), and which can only 
be atoned for a�er the death of the individual at the Cinwad Bridge. 
�ese were considered to be sins which occurred when a person 
failed to celebrate religious rites and ceremonies at the �xed time 
of the year. �e atonement prescribed was to perform meritorious 
deeds (kirbag). “All good or evil thoughts, words, and deeds forms 
the ‘substance of stock’ (bun) of the soul of the deceased, which is 
then evaluated by Rasn on the threshold to the herea�er.”  
�is concept gave the local priest (the rad), “enormous power” 

to impose penalties with the higher goal of saving the souls of the 
sinners.  �e sins and o�enses were punished, taking into consider-
ation both the type of sin and its frequency.  �e penalties could also 
be imposed to the rad’s “own advantage and to the advantage of the 
Zoroastrian Church”. 
�e glorious aforethought of the late-Avestic aerpat’s pro�er of 

an appropriately Rashne-weighed a�erlife is what may keep us from 
German philosopher Emanuel Kant’s “fear of our own non-existence” 
and the dissolution of “life into nothingness.” �e philosophy of an-
other German thinker, Rainer Marti, who asks us to “love our own 
death” and to attain self-respect by accepting death’s inevitability is 
more appealing.  Later Zoroastrianism’s weighted-vision of judgment 
day  keeps us gratefully grounded on earth.
(�is brief but hopefully distant look into the a�erlife is dedicated 

to the memory of my cousin, Rumi Savak Shapurji, 1942 - 2025, 
who attained his Rashne-moment in the sky above the country of 
Panama.)

NOTES

Berdimuradov, et al, “A New Discovery of Stamped Ossuaries Near 
Shahr-I Sabz (Uzbekistan)”, 22 Bulletin of the Asia Institute, 137–142.
Cohn, Norman, “Cosmos, Chaos and the World to Come, �e An-

cient Roots of Apocalyptic Faith”, (Yale University Press, 1993).
Daver, Adi, “Zarathushtra’s essential teachings & their transforma-

tion over the ages”, an article in two parts, Hamazor, Issue 2 (2011).
Grenet, Franz, “Zoroastrian Funerary Practices in Sogdiana and 

Chorasmia and among expatriate Sogdian communities in China”, in 
“�e Everlasting Flame, Zoroastrianism in History and Imagination”, 
pp. 18 – 27 (2013).
Machuch, Maria, “Sasanian Law In Its Social Context”, (Harras-

sowitz, 2025).
Razmjou, Shahrokh, “Religion and Burial Customs”, in “Forgotten 

Empire, �e World of Ancient Persia”, pp. 198-285, edited by John 
Curtis & Nigel Tallis (�e British Museum Press, 2005).
Rose, Jenny, “Zoroastrianism: An Introduction (I.B. Tauris, 2011).
Stewart, Sarah, “Life and A�erlife, Zoroastrian funerary practices 

and eschatological ideas”, in “�e Everlasting Flame, Zoroastrianism 
in History and Imagination”, pp. 34 – 41, Edited by Sarah Stewart 
(I.B. Tauris, 2013).
Van Sevenant, Ann, “�us Replied Zarathushtra”, (Mimesis, 2020).
E. W. West, “Pahlavi Texts”, Parts I & II, vols. 5 & 18, “Sacred Books 

of the East”, edited by F. Max Muller (Motilal Banarsidass, Delhi, 
Reprint, 1987).
Willaschek, Marcus, “Kant, A Revolution In �inking”, (Harvard 

University Press, 2025).  



13Publication of Calfornia Zoroastrian CenterNo 217www.czcjournal.org

Physician, Scholar, and Servant of Zoroastrian Heritage

"Gradually Zoroastrians are coming out to realize that their 
religion is open to whoever genuinely believes in its tenant and that 
for a long time since they were oppressed, they didn't believe in it." 
— Dr. Daryoush Jahanian
�e saying "the wind behind the wing" is wholeheartedly true here, 

as Mahin Banoo Jahanian has, since the early days, been the main 
force behind his achievements. �eir two sons, Arash and Kiarash, 
and their families are a testament to this supporting union, in which 
the basic tenets of the Zoroastrian religion thrive.

Early Life and Formation — Tehran, Iran

Dr. Daryoush Jahanian was born in Tehran, Iran, into a Zoroastrian 
family with deep roots in the ancient Persian faith. Growing up as a 
member of one of Iran's most historically signi�cant yet persistently 
marginalized religious minorities, young Daryoush came of age in 
a country whose Zoroastrian community had endured centuries of 
persecution and cultural erasure since the Arab invasion of Persia in 
the 7th century.
To be a Zoroastrian in 20th-century Iran was to inhabit a paradox: 

belonging to the faith of Iran's greatest kings — Cyrus, Darius, and 
Xerxes — while living as a minority in the land those kings had 
ruled. It was in this environment that Jahanian developed the twin 
passions that would de�ne his life: medicine as a vocation of service, 
and a dedication to preserving the faith his ancestors had kept alive 
through millennia of adversity.
�e Jahanian family name itself carries historical resonance within 

the community. �e Goodarz Hospital, founded by the Goodarz 
(Jahanian-Varza) brothers in Yazd, stands as an early example 
of the family's tradition of service — helping �ll the void le� by 
discriminatory practices that had denied Zoroastrian patients equal 
treatment in their own homeland.

Medical Education and Training

Dr. Jahanian earned his medical degree from the University of 

Tehran, graduating from Tehran University of Medical Sciences 
School of Medicine in 1964 — a choice consistent with family 
tradition and Zoroastrian values, since the faith's emphasis on 
healing, compassion, and the alleviation of su�ering made medicine 
a natural calling for a devout Zoroastrian.
Following graduation, Jahanian pursued advanced training in the 

United States, completing his internship (1966–1967) and residency 
in Obstetrics and Gynecology (1967–1971) at the Washington 
University/Barnes-Jewish Hospital/St. Louis Children's Hospital 
Consortium — one of America's most distinguished academic 
medical centers, and the clinical foundation for a career spanning 
more than six decades.
His specialization was not incidental: as a physician dedicated to 

women's health — to the care of mothers, the miracle of birth, and 
the most intimate dimensions of human life — Dr. Jahanian chose a 
specialty embodying Zoroastrian values of nurturing life, honoring 
creation, and serving the vulnerable.

Founding the Fravahar Youth Organization — Tehran

Even as a young man in Tehran, Daryoush Jahanian was already a 
community builder. He co-founded the Fravahar Zoroastrian Youth 
Organization in Iran and served as its �rst president.
�e Fravahar — the ancient symbol of the winged �gure 

representing the human soul striving upward toward Ahura Mazda 
— was a �tting name for an organization dedicated to nurturing 
the next generation of Iran's Zoroastrian community. In a country 
where Zoroastrians faced systemic discrimination, a vibrant youth 
organization was an act of both cultural resistance and spiritual 
a�rmation, declaring that the ancient faith — and its young people 
— had a future, and giving them religious education, cultural 
connection, and belonging at a time when the broader society o�en 
treated them as second-class citizens.
Jahanian's leadership here established the pattern that would de�ne 

his entire life: wherever he found himself, he would build institutions 
to strengthen the Zoroastrian community around him.

Emigration: Leaving Iran, Building America

Dr. Jahanian came to the United States to escape religious 
oppression in his homeland. �e 1979 Islamic Revolution 

Dr. Daryoush Jahanian, M.D.
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transformed an already di�cult existence for Iranian Zoroastrians 
into a genuinely untenable one, and many made the painful decision 
to leave the land their ancestors had inhabited and worshiped in for 
thousands of years.
For Jahanian, emigration was not abandonment but continuation 

— a determination to carry the �ame of his faith to a new land 
where it could burn more freely. He settled in the Kansas City area, 
established his medical practice, and almost immediately began 
building a Zoroastrian community in America's heartland.
As he told one interviewer, "Gradually Zoroastrians are coming 

out of their shells — for a long time they were either oppressed or 
didn't believe in conversion," re�ecting both the historical reality of 
persecution and his own hope for a more open, con�dent expression 
of the faith in the freedom of North America.
Founding the Zoroastrian Association of Kansas — ZAKA
Perhaps no contribution better illustrates Dr. Jahanian's 

community-building instinct than founding the Zoroastrian 
Association of Kansas (ZAKA), where he served as �rst president 
and later a two-term president.
Building a Zoroastrian community in Kansas City was no small 

undertaking; the Midwest was not a natural gathering point for 
Zoroastrian immigrants, who tended to concentrate in coastal cities 
like Los Angeles, New York, Chicago, and Toronto. Due to the scarcity 
of Zoroastrians in the region, the community does not congregate at 
a traditional �re temple as in larger cities; instead, ZAKA has built 
its communal life around members' homes and regular gatherings 
— a model that mirrors the intimate, family-centered practice that 
sustained Zoroastrian communities through centuries of oppression 
in Iran.
Under Jahanian's leadership, ZAKA has grown into a genuine 

community spanning generations, from infants to septuagenarians, 
providing religious education, cultural programming, and communal 
celebration of Zoroastrian holy days — the social bonds that allow 
a minority faith to sustain itself in an unfamiliar land. His approach 
re�ected a broader conviction: a Zoroastrianism that is intellectually 
engaged and con�dent in its relevance — not a faith huddling 
defensively against the world, but one with wisdom to o�er it.
�e Rustam Guiv Foundation — Philanthropy for a Community

One of the most signi�cant institutional roles of Dr. Jahanian's 
life has been his leadership of the Rustam Guiv Foundation, a 
philanthropic organization supporting Zoroastrian community 
institutions across North America. He served as trustee of the Rostam 
Guiv Trust of California from 1981 to 1989, has been a trustee and 
vice president of the Rustam Guiv Foundation of New York since 
1990, and its president since 1992 — more than four decades of 
stewardship, making him one of the most enduring �gures in 
organized Zoroastrian philanthropy in North America.
Based in Kansas City, Kansas, the foundation is led by Dr. Jahanian 

along with four trustees and an advisor, all serving on a voluntary 
basis without compensation. Its namesake, Arbab Rustam Guiv, was 
a visionary philanthropist who foresaw the need for dar-e-mehrs (�re 
temples and community centers) in North America and provided seed 
money to associations across the continent to purchase properties. 
Dr. Jahanian's stewardship of this legacy — extending support to 
projects in California, Illinois, and the Midwest — has helped sustain 
the �re temples, community centers, and educational programs that 
allow a dispersed minority community to maintain its identity.
A Scholar of Zoroastrianism — Author, Lecturer, Teacher
If Dr. Jahanian's medical career and community leadership were 

already su�cient for a remarkable life, his parallel career as a scholar 
and educator represents an additional dimension of achievement.
Major Publications. Jahanian is the author of Gathas — �e 

Message of Zarathushtra and �e Zoroastrian Doctrine and Biblical 
Connections, his two most sustained scholarly contributions. �e 
latter traces the in�uence of Zoroastrian theology on the Abrahamic 
faiths — a rich, under-explored �eld, since concepts of monotheism, 
the cosmic struggle between good and evil, angels and demons, 
resurrection, judgment, and a savior �gure all predated, and arguably 
in�uenced, their biblical counterparts. Gathas engaged directly with 
the faith's most sacred texts — the 17 hymns composed by Zarathustra 
in the ancient Avestan language, dating to roughly 1800–1500 BCE 
— making them more accessible to contemporary readers.
Historical Research and Congress Presentations. Beyond his 

books, Dr. Jahanian is a frequent speaker on Zoroastrianism and has 
published numerous articles. His paper "�e History of Zoroastrians 
a�er Arab Invasion: Alien in �eir Homeland" was presented at 
the North American Zoroastrian Congress in San Francisco in 
1996 and later at the World Zoroastrian Congress. It documented 
the devastating consequences of the Arab invasion of 651 CE — 
centuries of persecution, forced conversion, and legal discrimination 
that reduced Iran's Zoroastrian population from a majority to a tiny 
minority, driving some to convert to Islam simply to protect their old 
co-religionists while others risked the hazardous overland journey 
to India. His 2014 Congress presentation, "History of Zoroastrians 
through Political Analysis and Historical Letters," extended this 
research using primary documents to reconstruct the political 
context of Zoroastrian survival across the centuries.
Building Bridges Between Iranian and Parsi Communities. One 

of Dr. Jahanian's most important contributions has been his work 
bridging Iranian Zarathushtis and Indian Parsi Zoroastrians — most 
younger Iranian Zarathushtis do not know how Parsis of India saved 
their ancestors from extinction in Iran. His article "�e History 
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of Zoroastrians A�er Arab Invasion Part II," published in the 
Summer 2009 issue of Chehrehnama, the magazine of the California 
Zoroastrian Center, documented the role Indian Parsis played 
in supporting Iranian Zoroastrians during their most desperate 
centuries: establishing clinics, providing shelter, and sending 
emissaries such as the late Maneckji Limji Hataria to advocate on their 
behalf, sacri�cing homes and assets and facing unknown dangers as 
they traveled stormy seas in rickety sailing ships. By making this 
history accessible, Jahanian helped dismantle misconceptions and 
build mutual respect between the faith's two major communities.
Teaching Religion to Adults and Children. Beyond publications 

and lectures, Dr. Jahanian teaches religion classes for both adults 
and children — grassroots work, conducted through ZAKA, that 
may be his most direct form of community building. By transmitting 
the faith's teachings, history, and practices to the next generation, 
he ensures that Zoroastrianism in Kansas City remains a living, 
intellectually engaged spiritual tradition rather than merely a 
cultural a�liation, one whose ethical framework, ecological values, 
and emphasis on truth and righteous action are living wisdom, not 
historical relics.

Medicine and Community — A Unified Vocation

�roughout all these contributions, Dr. Jahanian has maintained an 
active career as an obstetrician-gynecologist serving the Kansas City 
community. For him, medicine and community service have never 
been separate callings — both spring from the same Zoroastrian 
imperative: to serve humanity, alleviate su�ering, support life, and 
work for the good of all. His patients in Kansas City's delivery rooms 
and his fellow Zoroastrians gathering in living rooms for community 
prayers are recipients of the same fundamental commitment to 
human �ourishing.
With over 60 years in the medical �eld, sustained alongside such 

extensive community and scholarly work, his career speaks to a man 
of exceptional energy, discipline, and purpose — one who has spent 
more than six decades bringing new life into the world, an act of 
service as profound, and as Zoroastrian, as any he has performed.
Family, Home, and Community in Kansas City
Born in Tehran, Dr. Jahanian resides in Kansas City with his wife, 

Mahin Banoo, near their two sons, Arash and Kiarash. Kansas City 
has been their home for decades — the city where he built his medical 
practice, raised his family, founded a Zoroastrian community, and 
continued his scholarly work, a largely private family life that has 
been the foundation from which his public contributions have 
sprung. �e dual heritage he carries — Iranian Zoroastrian by 
birth, American by choice — is the same heritage he has worked to 
preserve and transmit: to his sons, to the children of ZAKA, and to 
the broader community of Zoroastrians in North America who look 
to teachers like him to understand who they are and where they 
come from.
A Life Spanning Continents, Cultures, and Centuries
Dr. Daryoush Jahanian's life is, in a sense, a microcosm of the 

Zoroastrian story itself. Born in the ancient heartland of the faith, 
shaped by his community's experience of persecution and resilience, 
he received a world-class education that took him from Tehran to 

St. Louis. He emigrated, as Zoroastrians have emigrated for fourteen 
centuries, carrying his faith with him and planting it in new soil — 
building the institutions that allow a minority faith to survive, adapt, 
and �ourish. His historical research is not merely academic; it is the 
story of his own community's ancestors, illuminating the path by 
which his own generation found its way to freedom. And his work 
bridging Iranian Zoroastrians and Parsis is the reunion of branches 
of a single ancient tree, separated by centuries and now �nding their 
way back to each other in the diaspora.

Legacy: The Flame Carried Forward

Iran has historically been home to the world's largest Zoroastrian 
population, though discriminatory laws and attitudes made the 
country increasingly inhospitable to its remaining adherents, and 
many �ed for the comparatively neutral ground of Europe and North 
America. Dr. Jahanian is among those who made that journey — and 
among the relative few who responded not by assimilating quietly, 
but by actively rebuilding: the Fravahar Youth Organization, ZAKA, 
the Rustam Guiv Foundation, the scholarly works, the Congress 
lectures, the religion classes, and more than 60 years of medical 
service — a legacy of remarkable scope, built quietly and steadily 
across a lifetime of purposeful service.
Dr. Daryoush Jahanian embodies the principle at the heart of the 

Zoroastrian faith: that the world is made better not by fate but by 
choice, not by passive observation but by righteous action — good 
thoughts, good words, and good deeds, in medicine, scholarship, 
community building, philanthropy, and the daily work of keeping 
an ancient �ame alive in new soil. His life is proof that one person, 
committed to these principles across a lifetime, can make a profound 
and lasting di�erence.

Dr. Khosro Esfandiar Mehrfar came to U.S. in 1979 to pursue his 
higher education. He has served the Zoroastrian communities in 
various capacities. Dr. Mehrfar lives in Orange County, California 
with his wife Roya and their Families.
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I �rst encountered the ASHA Centre and WZYLF by accident.
At the time, I was living in rural New York, far from the Iranian 

Zoroastrian community that had shaped my childhood and from the 
familiar rhythms of Tehran. I had carried my identity with me, but 
not always in a way that felt alive or connected. Zoroastrianism had 
been part of my upbringing, family history, academic work, and ar-
tistic practice, yet for years I had not imagined myself as part of a 
Zoroastrian community. Perhaps immigration had made me cynical 
about belonging. Perhaps growing up as a religious minority in Iran 
had taught me that identity could be both a source of pride and vul-
nerability. During an evening of searching online for the word asha, I 
came across the ASHA Centre in England and the World Zoroastrian 
Youth Leadership Forum and felt an unexpected pull. A few weeks 
later, I found myself on a plane to England. When I arrived at Heath-
row and later Gloucester, I knew no one. My only connection was 
a WhatsApp group �lled with young Zoroastrians from around the 
world. I remember wondering what kind of community welcomes 
strangers with such ease before even meeting them. When I arrived 
at ASHA, I found my answer.
�e ASHA Centre is di�cult to describe without making it sound 

more symbolic than real. It is a physical place, with gardens, trees, 
paths, meals, conversations, and work to be done. People can arrive 
with di�erent histories and still �nd themselves in conversation, be-
ing utterly themselves with ease. It invites re�ection without isola-
tion, leadership without performance, and friendship without need-
ing to explain every part of oneself. Nelofer Patel describes WZYLF 
as “far more than a leadership forum” and “an experience of belong-
ing.” �e natural landscape “created a space where re�ection came 
easily.” O�ering blessings back to the land became “a simple yet pro-
found expression of Asha” and a reminder that “leadership begins 
with gratitude, respect, and our relationship with the world around 
us.” Coming from a place without a large Zoroastrian community, 
WZYLF gave Nelofer something she had never fully experienced be-
fore: “a sense of being part of a global family.” We met young Zoroas-
trians from India, Iran, North America, Europe, Australia, New Zea-
land, Singapore, Pakistan, and beyond. Some had grown up deeply 
involved in their local anjumans and associations, while others were 
reconnecting a�er years of distance. Some came from Parsi families 
with long institutional histories, while others carried the particu-
lar experiences of Iranian Zoroastrian life. What united us was not 
sameness, but curiosity and hope.
One of the most meaningful aspects of the forum was witnessing 

the many di�erent angles of being Zoroastrian. In Iranian commu-

nities, we o�en speak of “our” traditions as if they are self-evident. 
Parsis may do the same from their own histories. Diaspora commu-
nities form their own habits and assumptions. Yet at ASHA, those in-
herited certainties so�ened. We could ask one another questions, not 
to prove who was more correct, but to understand how history had 
shaped us di�erently. Reanna Unwalla grew up surrounded mainly 
by Zoroastrian Parsis and felt disconnected from Iranian Zoroas-
trians because of geography and language. “�e more I spoke with 
them, the more I realized we are really not so di�erent,” she re�ected. 
“We may speak di�erent languages or even eat di�erent food, but the 
one thing we have in common is our faith.” Her hope is that we will 
not remain divided by being Parsi or Irani, but gather “under one 
umbrella, being Zarthosti.”
For Iranian Zoroastrians, especially those of us raised with the 

knowledge of what our families endured in Iran, it can be emotion-
ally complex to encounter communities with di�erent relationships 
to power, memory, ritual, and public identity. Some of us grew up 
learning caution, watching parents and grandparents protect tradi-
tions quietly, or hearing stories of exclusion from schools, profes-
sions, and social spaces. For many Parsis, the story carries di�erent 
forms of continuity and loss: migration from Iran to India, preser-
vation of ritual lineages, community institutions, and demographic 
decline. Across the diaspora, we are all asking how to preserve what 
matters without turning culture into a museum, and how to honor 
di�erences while recognizing one another as part of the same larger 
story. WZYLF did not answer these questions simply. It gave us a 
space to live inside them.
Zubin Nalawalla, whose adult experience of Zoroastrian gather-

ings had mostly centered on Mumbai Parsis, described meeting Zo-
roastrians from across the globe as “a new doorway.” �e di�erent 
customs, languages, stories, and ambitions were “a burst of powerful 
energy and in-depth knowledge.” He re�ected that the forum made 
him far more aware of the global identity of Zoroastrians than he 
could have understood through media and articles alone. He arrived 
with a neutral state of mind and le� “positively blown by the forum,” 
describing WZYLF as “one of the most important moments of my 
life.”
�e forum’s strength was also in conversations during meals, walks 

through the grounds, and late evenings a�er someone shared a per-
sonal story. We were asked to consider what our communities need, 
what we can o�er, and how we might serve without losing our own 
grounding. �is resonated with my work as a trauma therapist and 
creative arts therapist. People do not heal through information alone. 
�ey heal through relationship, safety, witnessing, and the gradual 
rebuilding of trust. Communities are not so di�erent. �ey must cre-
ate conditions where people feel safe enough to participate, question, 

Finding Each Other at ASHA:

 Reflections on WZYLF, Belonging, 
and the Many Ways of Being 

Zoroastrian

By Shirin Mazdeyasna
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repair, and belong. At WZYLF, young Zoroastrians were not mere-
ly spoken to as the “future” of the community. We were treated as 
thoughtful contributors in the present and invited to imagine, pro-
pose, collaborate, and disagree respectfully.
Meherwan Patel wrote that the forum opened his eyes to the di�er-

ent ways people express Zoroastrian identity, from artists and music 
producers to human rights activists. He was struck by “both how 
similar we are to each other and how quickly we connect, and equally 
how much diversity we can bring to each other’s understanding of 
our culture and traditions.” It also showed him the value of “build-
ing bridges and connecting internally �rst,” including between Parsi 
and Iranian Zoroastrian communities. �is was especially important 
in the context of diaspora. Many of us live far from the places that 
formed our families. Some are trying to preserve languages they no 
longer speak �uently. Some are navigating mixed identities or com-
munities where there may be only a handful of other Zoroastrians 
nearby. Belonging cannot depend only on geography or inherited 
knowledge. It must also be built through relationships.
Roya M., who comes from a Parsi and Persian background, had 

o�en felt she needed to adapt herself to belong in one community 
or the other. At ASHA, she found something di�erent. “I felt like I 
did not have to be more Parsi or more Persian,” she wrote. “I could 
just be however I felt comfortable, which felt very freeing.” She met 
people involved in major global organizations and others keeping 
small, remote communities alive, yet everyone could learn from one 
another. At WZYLF, one of the most moving realizations can be that 
Zoroastrian identity can be both rooted and expansive. It can hold 
the memory of Iran, the history of India, migration, diaspora, and 
the questions of young people today. It can be prayer and service, rit-
ual and ethics, scholarship and art, carried in an Atashkadeh, around 
a kitchen table, or in friendships that continue a�er everyone has 
returned home. Roya described another layer that roots us beyond 
“good thoughts, good words, good deeds”: “our connection to light, 
to earth, and to each other,” which has kept the faith alive through 
many challenges.
In the years since my �rst WZYLF in 2024, the relationships 

formed there have continued to shape my life. I have collaborated 
with Zoroastrian youth and community members on projects related 
to healthy relationships, community safety, trauma-informed lead-
ership, and storytelling. I have seen ideas become working groups, 
friendships become collaborations, and personal longing become 
service. �is is why spaces like WZYLF matter. �ey create networks 
of care and responsibility. �ere is something profoundly Zoroastri-

an about bringing people into dialogue across di�erences. It means 
listening to stories unlike our own and examining inherited prejudic-
es, even subtle ones. Iranian and Parsi Zoroastrians, and Zoroastrians 
across the diaspora, must continue learning how to see one another 
beyond stereotype. Small communities can easily become fragment-
ed. Scarcity can make people protective. Historical wounds can make 
people suspicious. Di�erences in ritual, language, nationality, or mi-
gration history can become reasons for distance. But at WZYLF, dif-
ferences became a source of learning. 
As Meherwan put it, every new Zoroastrian he meets, “from near 

or from far,” energizes him to work more to unite and empower the 
community. For him, the diversity within our community contributes 
to “a richer understanding of what it truly means to be Zoroastrian 
in the 21st century.” His global experience also encouraged him to 
work closer to home through nature and library restoration in Ka-
rachi. A wider identity does not have to weaken local roots. It can 
return us to them with more imagination. For Zoroastrians across 
North America, this feels especially meaningful. Preservation alone 
may not be enough for the next generation. We also need spaces of 
renewal. WZYLF o�ered one model of that renewal. It did not ask us 
to become the same kind of Zoroastrian. It asked us to become more 
thoughtful ones. It invited us to ask: What have I inherited? What do 
I need to understand better? What can I o�er? What assumptions do 
I need to release? How can we make room for those who have felt 
distant, excluded, or unsure?
When I think back to my �rst arrival at ASHA, I remember the 

uncertainty I felt. I had no idea that a single application would lead 
to friendships, collaborations, and a renewed relationship with my 
own identity, or that I would meet people who would expand my 
understanding of our community. Perhaps that is the gi� of such 
gatherings. �ey remind us that belonging is not always something 
we �nd fully formed. Sometimes it is something we build together, 
through courage, conversation, and care. At ASHA, I found a home 
I was not looking for. More importantly, I found others searching 
from their own angles, each carrying a di�erent piece of our shared 
Zoroastrian story. In that meeting place between East and West, Ira-
nian and Parsi, memory and imagination, tradition and change, I was 
reminded that our community is strongest when it makes room for 
many ways of belonging. And perhaps, in that room we make for one 
another, we come closer to asha itself.

Shirin Mazdeyasna is an 
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In the previous piece (winter 2023 issue #207), I tried to introduce 
some of my ideas and �ndings, and here I’d like to continue, taking 
into consideration the times that we are in. I personally have felt 
some of the deepest pains regarding our collective ongoing situation 
in Iran. Iran, our beloved home is in the midst of a travel through an 
intense process. Much darkness and unconsciousness in form of lies, 
deceit and brutality are being uncovered. 

I’d like to have compassion for the simple-minded Iranians that 
have accepted into their hearts, the ways of a pseudo, but organized 
religion. �e religion that has brought us to where we are. �e 
religion that creates some the biggest splits in human body-mind. 
Islam, a religion that the metaphysics, practices, techniques and 
overall doctrines are baseless; some taken from previous ideologies 
and circles like, the previous two Ibrahimic religions namely Judaism 
and Christianity; and some taken from Indo-Iranian practices like 
Mehr (Mithraism), Mani, Buddhism, and religions of old India. But, 
Ibrahimic religions have neglected one very important idea.

How does it relate to us Zoroastrians you might say? �e least we 
can do is not make the same mistakes. All Ibrahimic religions believe 
in an a�erlife; an a�erlife that somehow, someone has traveled to and 
come back and written about its details. �e scriptures are believed 
to have been send DOWN from a single powerful character; and 

we as humans are expected to believe in whole-heartedly without 
authority of question. �is negates Zarathustra’s own words, which 
is “having the freedom to choose for ourself between the two paths, 
lie or truth, with clear a mind.”  A clear mind that is mature by the 
way, not the mind of a child who cannot dissect complicated matter 
and thus trusts his/her parents’ judgement and decision making for 
their own good. How can a child make those kinds of decisions, is a 
topic for another time perhaps. I would like to see parents give their 
children freedom of navigation and their full support until the day 
the children can make the decision to choose a path for themselves. A 
path that might not be the right path, but was chosen autonomously. 

A free human is unpredictable and di�cult to control; how about 
we make that a beacon on our path? If humans believe in an a�erlife 
and the rewards and punishments that come with a pre-de�ned 
a�erlife, it’s a little easier to control them. But if the humans are told 
that our souls get reincarnated into a fresh body a�er death, until the 
soul in enlightened and taken out of the circle of life and death, we 
have basically gotten rid of all Ibrahimic religions. �at’s a load o�. 
I believe that, then, our earth would be a much better and beautiful 
place to live in. 

How come the idea of reincarnation is painful for rigid minded 
humans? Remember freedom of choice? Another idea is humans 

Zarathustra, Iranian Mysticism and practicalities for a seeker 
(Part 2)

Ardeshir Samia Kalantari
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having physical body, energetic body and spiritual body, all in one 
package. Ancient Iranian Magis, mystics, and seekers of truth knew 
the human body is consisted of at least these three bodies and if 
one is to attempt any intervention or healing process, one needs 
to look at a human body as a whole; and not separate physical 
medicine from energetic healing and spiritual path considerations. 
My understanding is that the spiritual body is a blue print to the 
human body that is being built around it and the energetic body is 
the character structure. In other words what we do in the physical 
plane stays with us in the form of consciousness or soul, and travels 
to the next body a�er life. 

Zarathustra’s emphasize is on “Path of Truth”, to me it also means 
healing the splits in body-mind. One of the biggest splits is believing 
in a pseudo organized religion base on lies. Yes, it is not easy to 
�nd what is true among ancient scriptures but it’s worth putting in 
an e�ort; hence the word truth seeker. �e body knows the truth; 
body is in�nitely wise; separating the mind from the body should 
be considered a sin if you ask me. But we have cut o� from our 
bodies feelings and messages, and that’s why we practice cleansing 
methods like Yoga, Meditation, fasting, vegetarianism and so forth. 
Embodiment has become big in recent circles of seekers, and it’s not 
an easy task; it might very well take a whole lifetime but it’s very 
much worth the e�ort. We cut o� from our bodies because we are 
ignoring the negative feelings as a form of energy, and sti�ening 
our connective tissues to keep the unwanted feelings bound in our 
unconscious. With it we are imprisoning our feelings of pleasure; 
both are our energy bodies. �at’s right; the so� connective tissue of 
our bodies is our unconscious mind. 

What if we are told that what we do to raise our consciousness 
in this life of 70 years, stays with us for our next life on earth? And 

there is no heaven or hell or any paradise to look forward to for a 
good release. �ere is truth and there is untrue; there is light and 
there is no-light. We humans are connected and one, as we are all 
connected to existence. �ere is no father �gure or absolute authority 
as GOD but there is energy and collective consciousness. GOOD 
THOUGHTS, GOOD WORDS, GOOD DEEDS is our guide, and 
so is our body as our temple. But before we can get to the place 
where we can practice these virtues, it’s OK to make mistakes and 
learn. What we as humans like is to have love and compassion for 
each other, and space to experiment. Life is a play not to be taken 
seriously; it’s a dance and let’s �nd the rhythm to dance together and 
with existence. 
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It’s only when things become mundane that there is true 
advancement. Ordinariness does not erase the struggle or history of 
strain that is required to achieve something higher. However, it is in 
the moments when the present is cherished and past can be forgotten 
that true progress is crystalized.
�is was on display at the Tooji Gahanbar at the Sacramento 

Zoroastrian Center on July 5th. A�er hosting a magni�cent Z Games 
at UC Davis, the Sacramento Zoroastrian Association welcomed us 
to their center. As a second-time visitor to this temple, I felt just as 
welcomed as any regular. As the Avesta was read, I scanned the room 
full of beloved community members, some of whom I had just met 
at the 2026 Zoroastrian Games in nearby Davis, California, and most 
of whom I did not know. Even amongst mostly strangers I felt an 
aura of calm and togetherness just as I do at my own Kamran Dar-e 
Mehr in Washington, DC. Towards the end, while reciting the last 
few Ashem Vohu prayers, something else stood out to me; two of 
the three Mobeds reciting the Avesta were women. Mobedyar Dr. 
Nooshin Jahangiri and Mobedyar Paymaneh Soroushpour, shoulder 
to shoulder with Mobed Arsham Nicknam, led us through a beautiful 
Gahanbar ceremony. �e profoundness of this fact being so ignorable 
conveyed its own power.
We are tremendously lucky to practice a religion where equality, 

including gender equality, is not only ingrained in our culture but 
fully displayed in our ceremonies. A culture and philosophy that gave 
rise to the Cyrus Cylinder, the world’s �rst charter of human rights, 
that upheld female leaders and warriors like Artemisia, and built 
a society in ancient Persia where women accessed equal legal and 
economic rights is worth celebrating. �e struggle to uphold these 
virtues persist in our modern world still, just as they did for the �rst 
cohort of female Mobeds.
�e training and recognition of female Mobedyars was its own 

struggle for equality that only began in recent memory. Growing 
up there was no such thing as a female Mobed or Mobedyar, and 
during my childhood I remember hearing of the barriers my own 
cousin Mobedyar Paria Mavandi had to overcome to be one of the 
�rst eight female Mobedyars. By the time I turned 16 and visited Iran, 

she was fully practicing in Tehran and Karaj; she guided me through 
learning the Avesta and Gathas with the deep understanding of a 
true scholar and ful�lled a dream of mine by conducting my Sedreh 
Pooshi the following week. In that unforgettable moment the gravity 
did not escape me of having not only a family member, but a female 
Mobedyar, train and lead me in the profession of my faith while I 
sat on stage in the great hall of the Markar complex in Tehranpars 
next to three other teenage boys and their respective Mobeds. �ese 
moments, inch by inch, brought us to the present day where it no 
longer feels extraordinary to have a female Mobed.
When visiting the recent grand opening of the Ontario Zoroastrian 

Community Foundation Atashkadeh in Toronto, Canada I noted two 
out of the 29 Mobeds were women, one of whom I recognized as 
Mobedyar Dr. Rashin Jahangiri. Again, just as in Sacramento, what 
was once a novel concept was simply negligible within the greater 
event and the celebration of the community. We have come to not 
only welcome parity between women and men; we expect it. In no 
way does this fact minimize the work that brought us to the present 
moment. But when things that were once a statement blur into the 
fabric of the ordinary, that is when true equality has rooted itself. 
�ese silent moments are just as equally something to be proud of 
and to celebrate within our community.

�e boringness of equality
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